نکاتی چند در باب این فرهنگنامه و طرز استفاده از آن 
این مجبوعه چنان تنظیم شده است که کتاب بیشتر جنبة قرائتی داشته باشد و در من حاوی مطالب علمی- ادبی. هنری: تاریخی- جغفراقبایی و غیره 
نیز باشد. حدود ۱۵۰۰ مقاله در زمینه‌های محتلف چنان انتخاب شده است که هر یک از آنها شامل لغات و اصطلاحات فراوان در هر زمینه است. متلا 


نختین مقالا این مجموعه «آب ؛ است. در اين مقاله با زبان بسبار ساده بیان شده است که آب به هر سه حالت مایع و جامد و بخار موجود است. و در چه 
شرایطی به هر یک از این سه حالت تبدیل می‌شوده قسمت عمدغ سطح زمین از آب پوشیده شده: در اين آبها موجودات زنده و گیاهان زند گی می کننده در 
پدث ما آب وجود دارده آب در زندگی ما تا چه حد لازم است؛ آب را به زبان علمی جگونه می‌نویسند. آب از چه ساخنه شده است؛ و غیره. 

شیوة بیان موضوعات مختلف نیزه متناسب با حنیة قرانتی کتاب بسیار روان و ساده اختیار شده است. از ستعمال فورمولهای علمی و ریاصی. حروت 
لانینی (حتی‌المقدور ۰ و بیانهای پیچيدة علمی حودداری شده است. تلفظ کلمات نا مأنوس و کلمات خارجی به وسبل اعراب مشخص شده است. 

در مورد تلفظ حرف »و» که هم حرقی است بیصدا و هم با صدا: اگر حرف بیصدا باشد مواو « تلفظ می‌شود (مثل درات. جراد. نوه) + اگر حرف باصدا 
باشده پا صدای «وه می‌دهد (مثلا در نخود: ئیدروژن: موتور) با صدای باو + (شلاً در نورد پول. ترازو). در حالت اول آد را چنین می‌نویسیم: لها . و در 
حالت دوم به صورت معمولی : (و۰-و). 

هر گاه عنوان مقاله‌ای مر کب از دو جزء باشد که به وسیلا ( ۰ ) از هم جدا شده‌اند. جزء دوم یا نام کوچک شخص است.یا قسمتی است که در اصل 
باید قبل از جزء اول آورده شود. ما مقالة مربوط به لوبی پاستور دانشمند فرانسوی تحت عنوان «پاستور: لوبی ۰۰ و مقاله مربوط به دریای بالتیک تحث 
عنوان ابالتیک. ۰ دریای + آمده است. 

در آحر جلد شانردهم فهرستی تنظیم شده است که حاری مقالات اصلی مجموعه ست و در مقابل هر مقاله شمارجلدوشمار فصفحه مربوط با دو رنگ 


قرمز نوشنه شده است. مثلاه آب ۰۳-۱ می‌رساند که مقالة آب در جلد ۱ صفحه ۳ است. در ضمن این مقالات لغات و اصطلاحاتی که در هر مقاله به کار 
رفته ذکر شده و نشان داده شده است که برای یافتن آن لغت یا اصطلاح به کدام مقالة اصلی باید مراجعه شود. مثلا در صفحه اول فهرست. بعد از مقالا 
آبله ۰۱۰-۱ چنین آمده است: «آبله گاوی۶- ۵۶۲ +.یعنی برای آنکه اطلاعی دربارة آبله گاوی به دست آررید باید به جلد ۶ صفحه ۵۶۲ مراجعه 
کنید. این گونه مقالات فرعی به صورت دیگری هم در فهرست آمده است: لا آتن 4. اگر آتن را در فهرست بحوبید حراهبد دید که در آث اشاره شده 
است به حکومت آتن ۷- ۶۲۴+ کشور شهرهای بوتان ۱۶ - ۱۵۸۲ . بعنی در جلد ۷ صفحة ۶۲۴ و در جلد ۱۶ صفحه ۱۵۸۲ از آتن سخن گفته شده است. 
در ذیل بعضی مقالات اصلی تبز مطالبی در فهرست در ح شده است که می‌رساند که از آن مقاله در چه جاهای دیگر سخن به میان آمده است. 


با همکاری موس انتشارات فرانکلین 


چاپ اول ۱۳۴۶ 


شرت 6 


تو ع وت از له یش و فممقميم موه فطع وی 09( 
معا عاسگ کمه ومهگ بط الط موم کرناردممطن! گرزه یسوط یی 
0 


,6 ,1955 ,1954 ,1953 تما ی ,149 6۵ ,۷۵۶۷ ۸۷ بعع1 عاکنطع5 2.0 ۱۱۱۳ 
,انا ) منک وتا ععوعتک عتعدظ عظا وی و جقلی ما۱۷ فد کیش قهق بع تساک مس هی دا راتفر 
و شا ینت۱ ی ۷ در دس ,149 ,1947 9 ,942 1941 6 ,کق1۱6 ,۱5/08 1 ۱ 

506160۷۰ اهموناه»ن4ظ ۵اذب: هه مها رقلتنی اه فصه عاعنان۸ ترط 1950 ت 4 54 ق1۲۲1 ۸۸۷ صم فصه زمر 


تألیف 


برتا موریس پار کر 


ترجمه و تنظیم و نگارش زیر نظر 


رضا اقصی 


با همکاری 


احمد آرام - دکتر عباس اکرامی - منوچهر انور - د کتر محمود بهزاد 
نجف دریا بندری - دکتر مهندس داریوش فرزانه - محمود مصاحب 
ابراهیم مکلا- علی اصغر مهاجر - د کتر مصطفی مقربی 


کار کت را زان گت 


مدیر فنی و مسئول تولید 


نقاشان 


هرمز وعیاه 
محمدزمان زمانی - نورالدین زرین کلک 
آراپیک باغداساریان - پرویز کلانتری 
احمد صنعتی -پایان طبری - فرشته پرویزی. 


سیف‌اله یزدانی 


لیلی محرابی - فرشتة هاشمی 
علی امین‌الهی - ناصر ستاره سن 


شرکت سهسامی افست 


گیلیارد عرفان 


دیب ‌اچسه ۰ 
اسان بیفرهنگ به دنیا می آید» اما چون‌به دنیا 
آمد نا گزیراز کسب فرهنگ است. مجموعحاضر 
چکیدفمیراث فرهنگ بشری‌را به زیان‌ساده‌وصورت 
خوب به هر آنکس - خاصّه جوانان - که در صدد 
کسب فرهنگ باشد عرضه می‌کند. این وظیفة 
کلی و اسامی چنین کتابی است. 
و اما تضور ما این است که در این لحظه از 
تاریخ فرهنگ کشور ما؛ نیاز خاصی به وجود 
انواع فرهنگنامه احساس می‌شود. زیرا در مرحلة 
رشد و ساختمان کشور؛ آن عده از افراد جامعه که 
فی‌الواقع زندگی که نوی در رشد و پرورش 
جامع خود دخیاند: هر لحظه با سائل عینی و ۱ 
واقعی باید دست و پنجه نرم کنند. و برای حل ۱ 
این قببل مسائل به کلی بافی و میهم گویی کاری از 


رود به معلومات روشن و معبّه احتبا < 
ی ثمی‌رود؛ به معلومات روشن و معیّن احتیاج 


هست. نه تنها این: به طرز تفکر مبتنی بر این گونه ۱ 


معلومات احتیاج هست. وقت آن رسیده است که 


برای قطع و فصل امور به جای اتکای به مخّله و 


توصل رنه جفین ی کنات وذعیه وید 1 


از اين قبیلند کتابهای مرجعی که از روی 
لوپ قراهم شده باشند. در «فرهنگناهة » حاضر 


از جهت رعایت اسلوب و صحت و روشنی و ایجاز 
و سادگی مطلب کوشش کافی به کار رفته است. 

«فرهنگنامه ۶ در حقیقت مصداق بالاتری است 
از همان چیزی که در حدّ پایین به نام 
«داثرةالمعارف اطلاعات عمومی » معروف شده 
است. ما کار تخود را «فرهنگنامه » ناميديي زیرا که 


۳ 


اولا ی توا تم با نظایر قدری خام شود مشتیه 
بخود و اتب کلمة «فرهنگنامه» را کلم بهتری 
یافتیم, 

این «فرهنگنامه »» چنانکه پیداست: ترجمه‌ای 


است از یک مجموعة خارجی به همین اندازه و 


هت یلا بای این اعتراض هست که چنین 
مجموعه‌ای برای آنکه غرض خود را درست انجام 
دهد باید تألیف باشد نه ترجمه, ولی این اعتراض 


فقط در حدٌ بحث نظری وارد است. هنوز قدری 


قت لازم است تا تألیف کتابی با این اوصاف 
پرای ما امکان عملی پیدا کند. و ترجمة این 
مجموعه خود قده‌ی است در همین راد. 

کتاب خارجی طبعا بیشتر به مسائل خارجی 
می‌پردازد. ما برای جبران این نقص به خود اجازه 
دادیم در جهت نزدیک کردن مطالب کتاب به 
مقتضیات فرهنگ فارسی تا حدّی در کتاب 


تصرف کنیم. به علاوه یک جلد خاص سرزهی 


و فرهنگ خودفراهم کردیم و به مجموعه افزودیم: 
و امیدوار هستیم که تا حدّی جوابگوی احتیاجات 
خحوانندة فارسی زبان این مجموعه باشد. 

همچنین همراه این مجموعه کتابی است به نام 
«دانستنیهای روز» که نکات برجسته و جاری 
دانش امروزی را به زبان ساده و مختصر بیان 
می کند. قرار بر این است که در هر چاپ حدید 
«فرهنگنامه»؛ در این جلد ضمیمه به مناسبت 
پیشرفتهای علمی تجدیدنظر شود. ۸ 

از انتشار این «فرهنگنامه » حوشوقتيم زیرا که 
هم نماینده میزان دقت کار فرهنگیان ماست و هم 


نشان دهتدة پیشرفت صنعت چاپ و کتابسازی ما . 


تاشر 


آب این معما دا دربارء آب ساختهاند: «تراست» په آسانی 
دیده می‌شود. می‌توان آن دا در ظرفی ریخت. خفك است: 
احساس نمی‌شود. دیده نمی‌شود. مانند سنگ سخت است.» 
تصور اینکه اين سه عبادت همه دربادة يك چم باشد. 
دشواد است. ولی چنین است. همه دربارة آب است. 
عبارت اول, آب دا چنانکه دد اقب توسپا و دودها و 
قطره‌های بادان است به ما می‌نمایاند. این وقتی اس تکه 
آب مایم است. 

عبادت دوم از آپی که در هوای دور و برما وجود دارد 
سخن می‌گوید. درآ تجا آب بخاد یا گاز است. کسی نمی- 
تواند آن دا ببیند. ولی با سرد کردن هوا به اندازء کافی, 
می‌توان آن‌دا از حسالت پنپانی آشکار ساخت. بخاد آب 
خثك است. ولی وقتی که به اندازة کافی سرد شود: به آب 
تبدیل می گردد و دوباده تر می‌شود. در لیوان حلبی که در 
تصویر دیده می‌شود قطره‌های آب اژ بخاد آب موجود در 


هوا درست شده است. 


آب ممکن است جامد.مابع. یا گاز باشد. 


آب, وقتی که‌سرما آن دا منجمد م ی کند. مثل سنگ 
سخت می شود . آب جامد البته يخ است . هرقدد هم عجیب 
بنماید یخ تریست. تنها وقتی تر است که ذوب شود. 

بیش از دو سوم زمین از اقیا نوسپا و دودها و دریاچه‌ما 
پوشیده شده است. گذشته از اين, هميشه مقدار زیادی آب 
در هوا و در جایی که آن را خشکزار می‌نامیم. وجود دازد. 
حتی در زمینهای بسیار خشك معمولا" طبقةٌ بسیاد ناز کی از 
آب بر گرد ذره‌های خالك وجود دارد. 


بیش از دو سوم زمین از آب پوشیله شده است, 
اقاتوسپا و دودها و دریاچه‌های دنا خانه‌های بسیاری 
از موجودات زنده است. ولی حتی گیاهان و جانورانی هم - 
که در خشکی زندگی می‌کنند یاید آب داشته باشند. يك 


دلیل اینکه هم موجودات زنده باید آب داشته بائند آن 


اس ت که قسمتی از بدنآ نپا از آب ساخته شده است. خود 
ما نیز چنین هستیم. آدمی بی غذا مدتی طولانیتر می‌تواند 
زندگی کند تا بی 


ما باید آب برای آشامیدن داشته باشم. برای نظافت: 


برای پخت و پسز. برای پرورش گیاههاه بسرای مبارزه با 
آتضوزی, و برای چیزهای دیگر نیز به 7 
دادیم. یکی از مشکلات هر دوستا و شبر و 
که چگونه آب مورد احتیاج خود دا به دش 


دانشمندان آب دا یه اختصار با 


بیان می کنند. فورمول آب و 
و و بهجای اکسژن ۳ 
گویدکه آب از ۶ 


آب در من جرشبدن به بخار تبدیل می‌شود. 
نشان می‌دهد که در آب, در مقابل يك قسمت | کسیژن, دو 
قسمت گدروژن هست. ولی هیچ کس: برای آنکه بداند 
که زندگی او بستگی به آب دادد یانه. احتیاجی به این 
ندارد که بداندآب از چه ساخته شده است. (رجوع شود به 
آبشارها؛ اجسام م رکب! اقیانوسها؛ امواج؛ بادان؛ برق؛ چرخهای 
ذخیره آب؛ دودها! 


آبی؛ حفاظت! خاك! خوداکیها؛ دریاچه‌ها؛ 
فرسایش؛ هوا:) 


اگر پستبومی نزديك رود یا دریا باشده گاهی که آب 


طقیان می کند به پستبوم می‌دیزد و سراسر آن دا فرا می.- 


گیرد. در بسیار جاها سگوهای/# بلند می‌بازند که جلو 
دیزش آب دا بهپستبوم بگیرد. این سکوهای بلند دا آبیند 
یا خا کریز می گویند. 

ندها دا اغلك با گل می‌سازند. گاهی قسمتی از آن 
ند. در بعضی از آیبندها لاه لای گل دستم 


5 


پهو طغیان رک 
ردترین آ ببندهای جهان آبیندهای کشور 
هلند باشند. قسمت عمده خاك این کشور پستبوم است. 
آبیندهای بسیار در این کشور ساخته شده است تا از دیزش 
نوس به خالك هلند جلو گیری کنند. در بسیاری از 
ادهای پستبوم و مرطوب هلئد تلمبه کار گذارده| ند. 
این تلمبه‌ها شب و روز کار می‌کنند و آب آن کشتزارها را 
می‌کشند و به خارج می‌دیزند. داستانی هست ددباد؛ يكا 
پسریچه هلندی: می گویند این پسربچه در یکی از آیبندها 
سوداخی دید. فپمید که فشاد آب پس از مدتی آن سوراخ 
دا بزدکتر می‌کند و سرانجام آیبند می‌شکند. این بو دکه 
انگثت خود را در سوداخ کرد و چندان منتظر ماند تا 
عاق تکمك رسد و آن سوراخ دا بستند. 
ممکن اس ت که این داستان حقبقت نداشته باشد . اما 
بهراستی | گر مختصر سوراخی دديك آ ببند ایجاد شودهمکن 
است بسیاری اژ زمینهای خوب به زیر آب بسرود. در هد 
, 
طفیان آب و سیلاب خاکریز راویران کرده است 
و کار گران می کوشند تا خاکربز را تعمیر کنند. 


جانوری هست که آببندها دا سوداخ میکند و به آ نها صدمه 
می‌رساند. به‌همین جپت در آن کشور از نسل لكثلکها که 
دشمن این جانورانند و آنها دا می‌خورند خوب محافظت 
می کنند. در جنگ حپانی دوم؛ مردم علند به دست خود 
یعضی از آببندها دا خراب کردند تا از شرفت سپاهیان 
دشمن جلو گیر ی کنند. در طوفان و: ۱ 
بعضی از آبیندهای آن کشور ویران َ 

پس از ساختن آ ببند باید از آن 
که آب دریا یا دود طتبان می کند؛ 


دیواد؛ آ ببند قرار می‌دهند. 

آبیندهایی را که در کنار بعضی از رودها ساخته‌می‌شود. 
هرسال بایدبلندتر ومرتقعتر کرد.رودی که از میان آییندها 
می‌گندد ممکن است مقداد فراوانی گل و لای همراه 
داشته باشده و اگر جریان آب در محلی از مسیر دود کند 
شود, گل و لای در بستر آن تهنشن خواهد شد و به‌تدریج 
بستر رود بالا می‌آید. به این جبت اس ت که باید ادتقاع 
آببندهای اطراف آن دود دا هر سال زیاد تر کرد. گاهی 
بستر دود پس از چند سال بر اثر تپنشین شدن گل و لای 


آبیندهای هلند. 
از زمين اطراف دود بالاتر می‌آید و فقط آیبندها هستند که 
آپ‌دا دد مسیر قبلی آن تگاه می‌دارند. در این حال اگر 
یکی از آیبندها بشکند معلوم است که چه خراببپابی به باز 
خواهد آمد! (رجوع شود به آسباد یا آسیای بادی؛ دودها؛ 
طفیان رودها؛ میسی‌سیپی؛ دود؛ هلند؛ هو آنگ‌هو.) 


آبدّره يك شاخهٌ باريك و طولانی و عمیق دریا داء که بین 
دیوادهای پرشیب در؛ کوعستانی قراد گرفته باشده آبدره 
می‌گویند. البته آبدده فقط در محلی تشکیل می‌شود که 
کوهها تا لب آب جلو رفته باشند. 


دود یخ یا یخچال سبب به وجود آمدن آبدره می‌شود. 


دود یخ دد هنگام حرکت به‌طرف دریا مسیر خود دا میک 


آبدره‌های باریک نروژ بازوهای دریا در میان سکوهای سنگی مرتفعند. 


نروژ*به داشتن آ یدده‌های فراوان شهرت دارد. در 


سواحل آلاسکاء گروتنلند: و شیلی نیز آبدده بسیار است. 
(رجوع شود به عصریخ؛ نروژ؛ یخجالهای طبیعی.) 


آبراهه هرثبر بزدگی به مقدار فراواتی آب نیازمند است. 


بعضی از شهرها بر کنار دریاچه‌های بزر 


شبرها باورند. آبراهه یعنی دای 
گندانند و ای کذمی ش رالد م رانا نید 

آبراهه ممکن است به صورت خندق بر گی باشدکه 
اطراف آن‌دا با سنگ یا آجر یا سیمان محکم کرده‌اند. 
ممکن است تونلی در ذیر مین باشد. ممکن است بعصورت 
لوله‌های فولادی باشد که بر دوی مین قراد داده‌اند. فکر 
ساختن آبراهه تاژه نیست. آب بسیاری از شهررهای قدیم از 
طریق آبراهه تأمين می‌شد. مشهورترین آبسراهههای قدیم 
آبراه‌هایی بوده است که به شهر دم آب می‌دسانده است. 
آبراهه‌های شهر دم دا ناجاد بودند از چندین ده عبور 
بدهند. هنگام عبود دادن آ نها از دره: طاقپای قوسی شکل 
ستگی برای آنبا می‌ساشنده دا ایسن تصویر قسمتن از 


آنگاه. پس از آب شدن یخها, آب دریا 


آبراهةٌ دومی دا می‌بینید. پل معروف و قسدیمی گارد 
بردوی این آبراهه ساخته شده است. در امپراطوری 
رم باستان, علاوه بر آیراهةٌ شهر دم در حدود ۲۰۰ 
اجر تشینمای آن امپراطوری آ براهه 


س از توسعةٌ صنعت, آ براهه‌های 
آن کشور ساخته شد. پکی از 
ای جهان. آبراهةٌ آپولین در ایتایای 
اکوههای آنن عبور می کند. 
آمریکا, دو آبراهه دارد که طول هر 
شر است. این دو آبراهه که از دوی 
می‌کننده آب رودخانههای اون و 
کولوزادو دا به آن شبر می‌دسانند. هر دوز نزديك چهار 
میلیون لتر آب از این آبراهه‌ها می‌گندد. 
۲بشاد نیاگادا یکی از باعظمتترین مناظر امریکای شمالی 
آبشاد نا گااء بین ایالات متحده امریکا و کشور کاناداست. 
آبشار را «رعدا نگیز آبپا» می‌نامند. 
آبی که بر این] بشار و از آبشاد بر در با 


سرخیوستان امریکا ۱ 


آن می‌ریزد 
چندان عنم است که صدای رعد از آن بر می‌خیزد. 

بش اژ ۵۰ آبشار دد سراسر جپان هس ت که مر تفعتر 
از ناگرا هستند. مثلاًادتفاع آبشار یزسميت علیا در 
ایالت کالیفور تا هشت برابر ارتفاع آبشاد نیا گاداست. اما 


مقطع عرضی برای نمایش دادن جریان فرسایش سفوط آب سنگهای نرم رامی کند و مسیر آبشار را به عقب می‌برد. 


تعداد آبشارهایی که به انداز نبا گادا آب بر آتها بریزد 
چندان زیاد یست. تعداد آبشادهایی که عرض آنها هم به 
انداز# عرض نا گادا باشد کم است. به طور کلی [ بشار 
نا گادا آبشادی است مرتفع. ۵متر ارتفا دارد. یعنی به 
اندازء يك عمارت ۱۶طبقه. آبشار نیا گادا دا باشکوهترین 
آبشار جپان به‌شمار می آور ند. 

آبشار تیا گادا در دود نیا گاداست. دود نیاگادا از 
دریاچه اری آب می‌گیرد و به درياچة او نتاریو می‌دیزد. 
این دود در سرحد ایالات متحدة امریکا و کانادا قراد دارد. 
بیادی از بلندترین آبشادهسای جهان در جاهایی قراد 
گرفنه‌اند که مشکل می‌توان بدا نجاها رسید. اما دیدن به 
آبشاد نبا گادا بسیاد آسان است. هر سال هزادان هسزاد 
سیاح به تماشای آن می‌رو ند. بسیادی نیز به تماشای «غعاد 
پادها» می‌رو ند. این غار در دیواد یکی از صخره‌های پشت 
آبشاد است. 

آبشار ثیا گادا به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی دا 
آبشاد امریکایی و دیگری دا آ بتاد نعلی یا آ بشار کانادایی 
می‌نامند. پپنای آ بشاد امریکایی در حدود ۳۰۰ متر و پپنای 
آبشارکانادایی ۷۹۰ متر است. گوت آیلند: یعنی جزیر؟ 
میان این دو قسمت است. 
بیست هزاد سال پیش هم يك آ بشاد نا گادا در امریکا 


بود. اما آ بشاری یو که به دو قسمت تقسیم تمی‌شد. مسیر 
آن هم مسیر آ بشار نیا گارای فعلی تبود. با گذشت قر‌نبا 
این آبشار عظیم جا به‌چا شده و در مسیر فعلی افتاده است. 


در عصر بزرگه یخ قسمت اعظم امریکای شمالی دا يك 
پین؟ وسبع یخ پوشانده بود. تا چند هسزار سال لب پیشین 
این یخپپنه به طرف جنوب جلو می‌رفت. آنگاء دوده‌ای 
رس دکه هوا گرمتر شد و یخبپنه آب شد و به شمال باز 
گشت. این واقعه در لی قر نهای متوالی چندین باد تکراد 
شد. بسیاری از یخپای آب شده به محلی ديخته شدکه 
| کنون به‌نام وادی میسی‌سیپی نامیده می‌شود. اما سرانجام 
یخبونه آب شد و به طرف شمال, در محلی که | کنون گریت 
لیکز در آ نجا قراد دادده عقب دفت. همین یخپهنه حوشه‌های 
گریت لبکز دا به وجود آورد. مقدادی از یخبهنه پس از 
آب شدن به این حوضه‌ها ریخت و آنها دا پر کرد وسردیز 


به وخود آوزد. اد سیر بردیز دریاجههناه تندا نی بسا 
سراشب بود. سرریز دریاچهها بر اين تٌندان سقوط کرد و 
آبشاد نا گاا به وجود آمد. 

اما آن تندان سراشب سایقاً دد حدود ۱۳ کیلومتر از 
محل کنوتی آبشار فاصله داشت. به‌تدریج و در طی قر نبا, 
همچنانکه آب بر آن تندان می‌ريخته. لا 
فربایش داده است؛ زیرا لا بالای تندان از سنگ‌اهك 
سخت بود. اما قسمت پایین تندان از سنگهای نسرم تکیل 
شده بود. همچنان که آب بر این تندان سقوط می کرده: 
قسمتی از آب مدام به عقب پیج خودده و بر سنگهای شرم 
پایین تندان کوییده و تدریجاًآنپا دا بن رده است:ء 
سرانجام لاية سخت بالایی به صورت طاقچه‌ای بزد که 
کسترش یافته است. سپس قطعه‌هایی از همین طاقچه نیز 


۷ 


نندان دا 


ِ‌ 


آبشار نیا گارا میان کانادا و ایالات متحدة امریکا . 


به‌تدریج کنده شده و به این ترتب محل آبشار اتدك اند 
اتخبیر کزده آلستا. 

این جریان همچنان ادامه يافته تا بالاخره آ بشار سیر 
خود دا چندان به عقب برده که به گوت آیلند دسده است. 
سپس آیشار در این محل بددو قسمت تقسیم شده ذیرا قسمتی 
از دود در يك طرف جزیره و قسمتی دیگر در طرف دیگر 
جزیره جریان داشته است. این جریان بازهم ادامه خواهد 
داشت و هنگامی که مسیر آبشار به پشت گوتآیلن 
دوباده به صورت يك [ بشار در می‌آید. پس از آن» بنا به 


کته دا نشمندان دوره‌ای می‌رسد که آبشاد نبا گارا یکسره 
از بپن خواهد دفت. از بن دفتن آن یز به‌این ترتیب است 
که لایه سخت مسیر آ بشار به تدریج به طرف دریاچة ابی 


سرائیبی پیدا می کند. اما ۱۳ کیلومتر عقب نشینی آبشار 
نیا گادا هزادان سال به طول انجامیده است. بنابراین از 
بین دفتن کلی این آبشاد نیز هسزادان سال دیگر طول 
خواهد 


ب این آبشاد نسبت به صد سال پیش 
ذیرا دد بالای آبشار و جلوتر از محل سقوط آب‌کانالهای 
عنلیمی ساخته‌اند و مقداری از آب دود دا به این‌کانالبا 
| نداخته‌اند. از فشار آب این‌کانالها برای گرداندن چرخبا 
و به‌کاز انداختن هاشینهای مود نیروی بسرق استفاده می- 


۸ 


کنند. کارخا ندهای برقایی آبشار نا گادا از جمله بزرگک. 
ترینکارخا نه‌های مود برق جهان به شمار می‌دو ند. (رجوع 
شود به [بتارها؛ عصریخ؛ فرسایش؛ طریتلیکز.) 


]بشادها _رودخانه‌ایممکن است در راهی که رو به‌دریایی 
یا ددیاچه‌ای می‌پیماید, از ندانی فرو دیزد. اگر چنین 
شود آبشاری پدید خواهد آمد. در کوهپا خیلی بیشتر 
احتمال وجود آبشار هست تا در جاهای دیگر. 

بشار نا گادا دد مرز میان ایالات متحده امریکا و 


]نجل فالز بلندترین آیشارهای شاخته شده است. 


بشارهای دنیاست. به‌علت مقداد 
آب بسیار فراوانی ها تندان آن فسرو می‌دیزد یکی از 
عجایب جهان است. ولی بیش از ۵۰ آبشاد دیگر هست که 


کانادا یکی از معروفتر 


از آبشار نیا گادا بلندتر ند. 
تا آ نجا که می‌دانیم, بلندترین آ بشاره‌ای دنبا آبشاد 
«انْجل فالز» است. این آبشاد دد يك قسمت وسیع و 
کومستانی و نزوئلا قرار دارد. یکی از پویند گاتی که این 
ناحیه را پویش می کرد آن دا کثف کرده است. انجل‌فالز 
پست باد بلئدتر از آبشاد نیا گاداست. 


آبفشانها آبفشان نوعی چشمة آب گرم است. از آبششان, 
مانئد آ نچه در چشمه‌های معمولی دیده می‌شود, آب دائم 
جریان ندارد. بلکه آیفشان مدتی آرام و بدون آب است 
و ناگپان آب از آن قودان می‌کند و تا ادتفاع بسیار به 
هوا افشانده می‌شود. 

جایی که آبفشان هست قاعدتاً ذی آن دد عمقکمی از 
زمن سنگها ی کرم وجود دارد. و نیز از آن سنگها تا سطح 
زمین شکاف کج و معوجی باید باشد. 

فوران يك آبفشان بدین طریق است: آب وارد شکاف 
می‌شود و آن دا پر می کند. آب ته این شکاف بسیاد داغ 


می‌شود. | گرشکاف بزرگف و داست باشدآب سرد قسمت بالا 
رفتهرفته به‌پایین نفوذمی کندو آب گرم را بهبالامی‌زاند, 


مانندوقتی که يك بطری پر از آب دا گرم می‌کنيم. آب 
قسمت زیر چندان گرم می‌شود که می‌جوشد و بخاد می‌شود 
و بخار آب مقداری از آب سرد را از بالای شکاف بیرون 
می‌ریزد. وقتی که کمی آب بیرون دیخت, آ بکمتری به 
آب داغ ذیرین قشار می آورد. در نتیجه آب داغ زودتر 
بخاد می‌شود و آب بالای خود را تا ارتغاع ژیادی به هوا 
پرتاب م ی کند. 

آفشانها در نواحی آتشفشانی یافت می‌شوند: ایسلند, 
نو زلند, و ایالات متحده. در پارك ملی یللوستون, در 
ایالت وایومینگ ایالات متحده, ۲۰۰ آبفشان هست. 


(رجوع شود به چشمه‌های آبگرم.) 


آیله_کسی که به بیمادی آبله مبتلا می‌شود سخت تب می- 
کند و بر پوست بدنش زخمهای کوچکی پدید می‌آید. 

دز حدود ۲۰۰ سال پیش پزئك معروقی پیشگویی کرد 
که از هر ده انسان يك نفر به بیمادی آبله خواهد مرد و 
از هر چهار نفر يك تفر آبل‌رو خواعد شد. آبله غالبا بر 
دوی پوست اثری باقی می گذارد.| کنون عده کمی از مردم 
جمانآبله می گير ند. پس از آنکه ادوارد چثر پیشگیری 
آبله دا بهوسلهٌ وا کسن کشف کرد؛ وضع کاملتفییر کرد. 

کسی که يك بار آبله گرفته باشد, یا آنکه به تاژ گی 
وا کسن آیله بسر دوی او نتیجه داده است؛ آبله تخواهد 
گرفت. ددبسیادی از کشورها بیشتر مردم | کنون وا کسن 
زده| ند. در بسیادی از جاها کودکان تا وقتی که وا کسن 
نزده‌اند اجار دفتن به مدرسه ندارند. برای ورود به اغلب 
کشورها مسافران باید وا کسن آبله زده باشند. 

بیمادی آ بله به وسیلهٌ ویروسی پدید می‌آید. ویروسبا 
کوچکتر ین‌مبکرو بای بیمادیزا هستند. کسی که به‌پیماری 
آبله میتلاست؛ میکرو بهای‌بیماریزا را درهنگام سرفه کردن 
یا عطسه کردن یا فقط در ضمن صحبت به اطراف پر| کنده 
می‌کند. میکرویها احتمالا به کسانی که نزديك هستند 
سرایت می کنند. دوری جستن مبتلایان به آبله از دیگر 
مردم که ممکن است آبله بگیر ند بسیاد مهم است. پزشکان 
عقیده دارند که زدن وا کسن آبله و دوری جستن میتلایان 
به آبله از دیگر مردم؛ ممکن است این پیمادی دا به کلی 


از مبان پبرد. (رجوع شود به جنر» ادواد.) 


۱۰ 


آبنشینان در روستاهای کوچک زندگی می کردند. 


آبنشینان عصری را که انسان در غارها زندگی می کرد 
عصر حجر قدیم می‌نامند. پس از آن عصر حجر جدید آمد. 
از جمله مردمان این عصر آ بنشینان یا دریاچه‌نشینان 
سویس بودند. 

هرودفت مودخ یونانی که در سال ۴۰۰ پیش از میلاد 
می‌زیست. نخستین باد از آبنشینان سخن گفته است. وی 
دربارة آبنشینان شهر یوت 


نی مقدونبه چیزهایی نوشت. 
آبنشنان که ببش ازه۴۵۰ سال در جپان بودند, خائم 
های خود دا بر سواحل دریاچه‌های عمیق می‌ساختند. در 
طول ساحل تعدادی تیر چوبی در گل و لای آب فرو می- 
کردند وخانه‌های خود دا بردوی این تیرها:بنا می کردند. 
از اجتماع این خان‌صا روستاهای کوچك تشکیل می‌شد. 
احتمال دارد که نخستین آبنشینان کلک به کار می‌بردند. 


بنشینان شیوه زند گی گروهی و دستمجمعی را فراگرفته 


بودند. 


این مردمان عصر حجر جدید مانند غارنشینان افزاد 
و سلاح سنگی داشتند. اما افزاد و سلاحآ نان سیقلی شدء 
بود. با ساییدن افزار و سلاح سنگی خود به تکه‌های سنگگ 
آنها دا صیقل می‌دادند. 


بنشینان ازچند جپت پیشرفته‌تر از غار نشینان بودند؛ 


این مردمان از سا کنان نزديك دریای مدیترا نه چیزهایی 
یاد گر فته بودند. تیر و کمان داشتند. سفالساژی‌می‌دا نستند. 
پادچه هم می‌بافتند و با آن لبای می‌دوختند. از آب دیا 
که کناد خانه‌های آنان بود با تور ماهی میگرفتند. میم 
تواستند تور ماهیگیری ببافند. 

مپمتر از همه آ نکه آبنینان می‌توا نستند بعضی تباتات 
و حیوانات دا پرورش دهند. در کشتزارهای کوچك خود 
جوی ارزن, و کنان به‌عمل می‌آوردند. خوك. بز, گوسفند, 
گاو, وسگک پرورش می‌دادند. 

این مردمان قدیم مجبور نبودند که بیشتر عمر خود دا 
بعدنبال خوراك بگردند. وقت داشتند که برای‌آسان کردن 
و خوشتر کردن زندگی فک ر کنند و داههایی بایند. یه 
بیان دیگر, در داه تمدن بسار جلو رقتند. بنا بر عقیدة 
دانشمندان؛ این مردمان تا چند قرن در صلح و صفا زندگی 
ی گوهند. 


در حنود صد سال پیش بود که دا نشمندان دربارء 


وجود آ بنشنان سویس اطلاعاتی به دست آوردند. دد سال 
۳ خخستین ویرانه‌های آ بنشینان در دریاچه‌ای نزديك 


شهر ژودیخ سویس پیدا شد. از آن به بصد دانشمندان 


وبرانههای دیگر هم یافتند. بیشتر این ویرانه‌ها دد ادوپای 


جنوبی بوده است» دراین ویرانه‌ها سلاحپای استخوانی» 
سنگی و فلزی, و نیز کاسه و بثقابهایی از گل خام به ست 
آمده است که به عقیده دا تشمندان متعلق به آبنشینان بوده 


است. 

گر چه آ: ان سویس شناخته‌ترین آ بنشینان به‌شمار 
می‌آآیند, دربسیاری از قسمتهای دیگر انوپا تیزدد زمانهای 
دیگر آبنشنان دیگری هم وجود داشته‌اند. در سایر قازه‌ها 
نیز مردمان آ بنشین بوده‌اند. امروژ عم عده‌ای از مردمان 


ابتدایی] بنشین هستند. 


آپنماها چبش آب چشمه‌های طبیعی یا منوعی رآ بئما یا 
فواره می گویند. 

تماشای جپش و ديزش آب دد آبنماهسا قر نپاست که 
مایهٌ سر گرمی و تفریح مردم است. دد باغهای قدیم یونان 
و روم از این | بنماها بوده است. امروذ نز در بسیادی از 
باغهای ملی چنن آبنماهابی می‌ساز ند. 
آپنماهای باغ تویلری نیز از آ بلماهای تماشایی است. 
باغ درپادیس واقع است. باغ تویلری جزگی است از 
بناهایی که رما نی کاخ شاهان فرانسه بوده است. 

یکی از آبنماهای جبان که بیش از همه از آن عکس- 


پرومتئوس . را کفلر ستر؛ نیویورلد 


پردادی می‌شود, آبنما یا فواره پرفمتگوس در راکفلرسنتر 
نیویوركك است. شاخه‌های چندی از آب از کناده‌های آبنما 
در وسط آن می‌دیزد. نوری که از ذیر یه این شاخهها 
می‌تابد. آنها دا درخشان می کند.همه ساله صدها تفر برای 
تماشای این آبئما از دود و تزديك به آ نجا می‌آیند. 
آبنمای یادیود بو کینگام شیکا گو آینمای زیبای دیگر 
امریکاست. در شبهای تابستان مردم فراوانی در کنار آن 


جمع می‌شوند تا کم و زیاد شدن فودان آب و تغییر دنگ 
دادن نورهایی دا که از زیر می‌تابد و آیپا دا رنگارنگ 
میکند» تماشا کنند. 

چاه آرتزین که خود به خود فوران می کند. آینما و 
چشمه‌ای طبیعی است. در اینجا قشاد آب طبقات بالاتر سبب 
می‌شود که آب از چشمه جست نکند. در چشمه‌های مصنوعی 
ممکن است آب دا به مخزن بلندی بفرستند و فقار آن 
سب جستن آب شود. آبنمای پرومتگوس سه تلمبه دارد که 
همیشه دو تای آنباکار می‌کند. هر دقیقه بیست هسزاد لیتر 
آب دا تلمبه می‌زند. آبی که جاری می‌شود در حوضهای 
بزدگی جمع می‌شود و دوباده یا تلمبهآنپا دا به مخزن 
باذ می گردا نند. 


آبیادی بعضی از مزارع و باغهای‌ما در جاهایی قراز داد تد 
که زمانی بیابان بوده است. دد بیشتر بیابانها آب بادان 
برای بعضی از گیاهان کافی است ولی برای گیاهانی که ما 
به عمل می آودیم ناکافی است. مردم با دوان ساختن آب به 
بیاباناه آنجا دا به مزارع و باغها تبدیل کرد‌اند. 
بیابانبا اگر آب کافی داشته باشند غلات می‌رويانند. آب 
دادن به زمینهای خشث داء برای کشت غلات» آبیادی 


می‌گویند. 
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مدتها پیش مصریان و بابلیان قدیم, با حفر چاه یا 
کشیدن آب از دودهای بزرگه, زمینهای زراعتی خود دا 
آبیادی می کردند. گاهی گاونر یا شتر دا بای بالا 
کشیدن آب به وس سطلهای چرمی ازچاه بهکار می‌بردند. 
این آب از مجراهای باریکی که حفر م کردند تا مین- 
ای زراعتی دوان می‌شد. هنوزهم در بعضی اذ تقاط دنا با 
این طریق ساده زمینها دا آبیاری می کنند. 

امروز سد آسوان یکی از مهمترین من‌ابع آبیاری دد 
مصر است. ظطرفیت این سد ۴۱۸۰۰۱۰۰۵۱۰۰۰ تن آب 
است. این سد پیش از ۲۲۸۰۰۱۰۰۰ هکتاد زمین دا آییادی 
هی کقه 

در تقاط دیگر آبیاری به مقیاس بزگتر و با وسایل 
کاملتر صورت می گیرد. سدهایی که در مسیر رودخانه‌ها 
می‌سازند مخزن بزدگی از آب برای آبباری ذخیره میم 
کنند. سپس آب دا از مخزن به محل مورد لزوم می‌دسا نند. 
این آب ممکن است از کانالها يا نبرهایی روباز یا از توتل 
ها یا لوله‌ها به تقاط مختلف جریان یاید. 

شبه جزیر# هند ازلحاظ مقدار زمن آبیادی شده. سالها 


در درجهٌ اول قرار داشت. در حال حاضر این شبه جزیره 

۰ هکتار من‌ارع خود را آبیاری می کند. 

کشورهای دیگر نز, از جمله دوسیه, فرانسه. ایتالیا: 
شالیزارهای برنج بایدمدنی در زیر آب پوشیده باشد. 


اس نیاء چن؛ ژاپون استرالیا, عراق ومکزيك نیز کشتزار 
های فراوان دار ند که آ نها دا آ ببادی میکنند. 

در ایالات متحده میلیونها جریب مین آببادی می‌شود. 
دهپا سد و مخزن بزرگگ ساخته شده است. 

آبی که برای آببادی اندوخته می‌شود فایده‌های 
دیگری نیز دارد. آب ضمن جریان از مخزن» چرخهای 
بزد گه موآد برق دا نیز می‌چرخاند. هر سد بزد گی معمول"؟ 
دادای يك دستگاه بزدگه تسولید نیروی برق نیز هست. 


(رجوع شود به ذخبرة آب؛ سد.) 


۳ آب چاههاي عمیق گاهی در آبیاری به کار می‌رود. 


سدهای عظیمی بیابانها ر به باغهای زیبا تبدیل کرده‌اند. 
وسط تصویر یک شیوة قدیم آبیاری را نشان می‌دهد که 
موز هم در بسباری جاها متداول است. 


آپالاش» دشته کوه کوهبای قسمت شرقی امریکای شمالی 
دا رشته کوه آ پالاش می‌نامند. رشته کوه آبالاش از کوهپای 
بسیار مختلف تشکیل شده است. کوههای آبی: کوهپای 
سفید, کوعپای سبز: و کوهپای سیاء همه قسمتی اژ رشتد 
کوه آپالاش هستند. 
دوسوتو, پویند معروف, و اسپا نبایبان ذیر فرمان او 
به این کوهپا نام آپالاش دادتد. آپالاش نام عده‌ای از 
سرخیوستان امریکاست. 
رشته کوه آپالاش, از کوههای دیگر جهان کهنسالتر 
است. این دشته کوه از رشته کوههای دوشوز, هیمالایا؛ و 
آلپ سالخورده‌تراست. از عمرش درحدود ۲۰۰۱۰۰۰۲۰۰۰ 
سال می گذرد. 
پش از آن زمان, در محل فعلی کوهپایآپالاش فرو 
دفتگی بسیاد عظیمی بود که شاخه‌ای از آب ددیا کف آن‌دا 
. اما پس از مدتی؛ در کف این فرودفتگی چین 


می‌پوتا ی 
وشکن پدید آمد و تمام آن ناحبه خشك شد. چن خوردن 
کف این فرورفتگی همچنان ادامه داشت» اما بسیار آدام 
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و آهسته. به تحوی که اگر مثلما در آن زمانبا وجود 
می‌داشتيم و بر بالای یکی از آن چینهها زندگی م ی کردیم 


هیچ تغیری به چشم نمی دید 
به مجرد آنکه چینه‌ها از مبان آب بیرون زدند؛ پاد 
های تند در گرفت و آیپا به جریان افتاد و شروع کرد به 


شستن و فرسودن چینه‌ها. اما چن خوردن زمین تندتر از 


فرسایش آن بسود. به همین جهت سرانجام در آن فرو- 
دفتگی عظیم کوههای بسیار به وجود آمد. 

عاقیت چین خوردن و ببرون زدن کوه متوقف شد, اما 
فرسایش ادامه یافت. بر اثر وزش یادها و جریان آب؛ 
چیله‌ها چند قسمت شد و قلٌ کوهپا به وجود آمد. آنگاه 
همین قلهها اند انداك فرسودند و اژ بين رفتند و سرانجام؛ 
پس اذ چند میلیون سال, تمام آن ناحیه تقریباً به دشتی 
هموار تبدیل شد . 

اما دویاده چین خوردن زمین آغاز شد و این بار کوم 
های بیشتری تشکیل شد. این کوهها نیز پس از میلیونبا 


سال ف-رسودند و به دشت تبدیل شدند. از آن پس باز هم 


چندین بار مین اين ناحبه چین خورد و کوهپا بیرون زدند 
و باذ فرسودند و اذ بن دفتند. | کنون دشتهکوه آپالاش 
دور فرسایش و از پین رفتن را میگذراند. 
این کوهها در تادیخ ایالات متحده اهمیت بسیار داشته 
تین ماندگادان ایالات متحده 
نمی‌توانستند از این کوهها بگ‌ندند و به طرف مقرب آن 
کشود برو ند. (دجوع شود به کوهها.) 


است. تا حدود صد سال ث 


آپاندیس ‏ بعضی از قسمتهای بسدن ما به نظر بی‌استفاده 
است. یکی از این قسمتها ماهیچه پشت گوش است. دیگری 
آپاندیس است. 
آپاندیس به شک ل کرم است. بخشی است از لول 
گوارش. در محل اتصال رود بزرگ به رود کوچك قرار 
دارد. غذا از آپاندیس نمی‌گندد؛ ولی از کناد دهانة آن 
که به رود بزرگف باز می‌شوده عبور می کند. 
بیماری آپاندیسیت ود آپاندیس است. قطع آپاندیس 


درمان این بیمادی است. انسان بدونآپاندیس هم به‌خویی 
زندگی میکند. 


نام کال آپانسدیس 
«آپاندیس ورمیفورم » است. 
«ورمیغورم » یعنی به شکل کرم. 


انسان ابتدایی بامقه و کمان آتش می‌افروعت, 


آتش نباکان غاد نشین‌ما آتش دا برای پختن غذای خود 
کار می‌بسردند. آتش ومیل گرم شدن آنان نیس بود. 
همچنین به مدد آتش خرسپا و جانوران وحشی دیگر دا از 
غارهای خود دور نگاه می‌داشتند. شاید غار نشینان» مدتبا 


پش از آ نکه خود بتوا نند آت وزند. از آتش استفاده 
می کرده‌اند. همان گونه که آذرخش | کنون جنگلها دا 
آتش می‌زند. در آن روز گادان دود نیز چنین میکرده 
است. به احتمال قوی غار نشینان کنده‌ه ای سوزان دا از 
این جنگلهای آتش گرفته به غارهای خود می‌برده ند. 
ولی زود یا دیر کسی داه افروختن آتش دا پیدا کرد. 
قدیمیترین زاه ساختن آتش که از آن آ گاهیم, ساییدن دو 
چوب خشك به‌یکدیگر است. پس از آن افسروختن آتش 
دابا حرقه‌ای که از سنگ (سنگ چخماق) می حهپا ندنده 
آموختند و سپس تب آتش با ره‌بین دواج یاقت. امروز 
به آساتی با زدن کیریت یا تولید جرقه برق آتش تولید 
1 
دا نشمندان می‌گویند که هنگام سوختن جسمی: آن 
جمم با اکسیژن هوا تر کیب می‌شود. هميشه به جای آنچه 
سوخته شده. چیزی بر جای می‌ماند. ولی هميشه این چیز 
. مثلا وقتی که چوب می‌سوزد, چوب از میان 
می‌زود و خا کستر کمی بر جای می‌ماند. بیشتر چوب در 
ختن به بتخاد آب و گاز کر بونك تبدیل شده است. 
چنین قرض کن د که باید خوراك نبخته بخوزید. و در 
خانه‌ای‌که گرم نشده زندگی کنید, و از اتوبوس واتوموبیل 
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0 ها ی 
چه انداژه سخت و ناگواد می‌شود. ولی گر 
همین آتش که نعمتی است از اختیار آدمی خادج شود. 
بلای بزدگی خواهد شد. هر سال میلیونبا دیال خسادت 
آتشسوزی است و عد؛ زیادی در این آ تشسوزیها جان می- 


بدون آ 


سپارند. (دجوع شود به آشپزی؛ اکیژن؛ سوختها؛ غار نشینان؛ 
کبریت؛ گاذکر بونیك.) 


7۲تشبازی دد سراسر جپان آتشبازی برای نمایش و تماشا 
رایج است. در مشرق مین و ایتالیا و اسپانٍاقمت مهمی 


از مراسم جشنما آتشباژی است. 


آتشبازی با وسایلی انجام می گیرد که به آن وسایل ۲ 


آتشبازی می گویند. بیشتر این وسایل عبادتند از آلاتی که 
در نتیجهٌ منفجر شدن مواد متفجره نور یا صدا یا دود جالب 
تولید میکنند. مردم جين دد قرن نبم مبلادی بادوت دا 
برای ساختن وسایل آ تشبازی به‌کار می‌بردند. و دد این فن 
ترقی بسیار کرده بودنده و هنوز هم آتشبازیهای اعیاد و 
حشاهای آ نها جالب و تماشایی است. 


وسایل آتفبازی خطر نا کند. دد پنيادی ا کفودهای, 


ادوپایی و امریکا فروش وسایل آ تشبازی در مقاژه‌ها 
شده است و مردم به‌جای آنکه در خانه‌ها آتشاژ 


در روزهای جشن برای دیدن نمایش آتباز ۲ 
و جاهای مخصوص این نمایش ۱3۹39 ود ۹ 
روز استقلال؛ مواد منفجره.) 


نمودار یک آتشفشان 


آتعفشانیا کوههای فراوانی در سراس جهان هست که 
گاه به گاه روانه هایی از سنگپپای داغ از خود بیرون 
می‌دیز ند و خروادها خی کستر در هسوا هقپرا کن 
کوههادا کوء آتفشان می‌نامند. 

وقتی که مردمان ذمانهای بسیاد قدیم, کوهپایی دا 
مشتعل و دودشتز دیدنسد؛ داستا نهایی بسرای علت پیدایش 
این شعله و دود باختند. داستانی که دومیان قدیسم نقل 
کره وه لین تفن «وولعان», خنای آعش: اغلب آتش 
عنلیمی در کود؛ خو که در دل زمین است می‌افروزد. 
9 کوهها به صورتپای گونا گون ساخنه می‌شوند. آتش- 

تا خود بسه خود ساخته می‌شوند. داستان پیدایش هم 

تشفشانها تقریاً یکی است: حفره‌ای بر سطح زمین پدید 
می‌آی که تا قلب زمین داه پیدا می کند و به سنگهای داغ و 
مذاب می‌رسد. مقداری اژ این سنگ مایع ممکن است بر 
اثر وزن سنگپایی که وی آن است فشرده شودو از آن 
مجرا بالا باید و به دهانةٌ مجرا برسد. قسمتی از آن ممکن 
است به واسطة بخاد و دیگ رگاز های زیرزمینی به الا 
پرتاب شود. این گازها ممکن است سنگ 
دیزی متفجر و آتپا را در هوا پرتا بکنند. سنگگ داغی که 
از آتففشانها بیرون می‌دیزد «گداژه» نام دارد. گداژه‌چون 
درد شود به سنگ تبدیل خواهد شد. تکه‌های سنگ مایم 
که در هوا پرتاب می‌شوند» پس از سرد شدن خا کسترهای 
آتشفشانی را تشکیل می‌دهند. بعضی از تکه‌های بزد گتر 
را بمبهای آتشفشاتی می‌نامند. 

رفته رفته گدازه سرد می‌شود و خا کسترها در اطراف 
حفره‌ای که از آن بیرون آمده‌اند بسر هم انباشته می‌شوند 


. این 


ك داغ دا به قطعات 


و گاهی يك کوه مخروملی‌شکل تشکیل می‌دهند. 

در قلاٌ يك مخروط آتشفشانی همیشه حفره‌ای به شکل 
يك بفقاب وجود دادد. این حفره دا دهان 
می‌نامند. گاهی دهانه يك ان دریاچه‌ای از سنگك 


ان 


دا غگداخته در خود دارد. 

همه آتثفشانها در خشکی تشکیل نمی‌شوند. بعضی از 
آنبا از قعر دریا بر می‌خیزند. بسیاری از جزایر اقیانوس 
کبیر قله‌های مخروطهای آتشفشانی هستند. وقتی که گدازء 
و خاکسترها از يك آتشفشان بیرون می‌آیند, می‌گویيم 
که آتشفشان در حال آتشفشانی است. آتشفشا نهایی که در 
این‌حالت هستند چندان زیاد یستند. ا گر آتففشانی مُذت 
صد سال یا دد این حدود آرام باشد. می‌گوییم کسه مرده 
است. ولی کسی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که چنین کوه 
آتشفشانی دوباده آتشفشانی نکند. آتشنشانهای ی که 
نمردها ند آتشفشا نپای ژنده یا فعال نام دارند. 

يك آتشفشان ممکن است به هنگام آتشفشانی چندان 
آسیبی نرساند. اما بعضی از آتشفشانها زیان فراوان میس 
رسانند. اغلب در هنگام آتغشانی يك آتشفشان زلزله هایی 
دوی می‌دهد. | گر آتفغان ذیر دریا باشد, امواج عظیمی 
پدید فی‌آید. این امواج ممکن است دهکده‌هایی دا که بر 
کناد ساحل است اژ میان ببرند. بسیاری از مردم دا نیز 
ممکن است غرق کنند. البته بر خشکی, گدازه و خا کستر 
همه مردمانی را که سر داه آنها هستند م ی کشد. 

یکی از شدیدترین انفجارهای آتشفشانی تاریخ در 
ی براکاتوآ: جزیر؛ کوچکی دد اقیا نوس کبیر: بوده است. 


(۳- محروط کم لرتفح گدازه 


۴ مخروط اصلیٍ 


گدازه و سسگهایی که از آن 
چ 
3 
ریرلیت (کولورادو) 


پاهوهو (گدازة سیال) (ماوایی) 


غار گدازه (نیومکیکو) آندزیت (کوههای آند) 
کراکاتوآ قلة يك مخروط آتشفشانی است. در سال ۱۸۸۳ 
این آتشفشان فوران کرد. نبمی اژ جزیره از مبان دفت. 
صدای انفجار تا حدود ۵۱۰۰۰ کیلومتر شنیده شد. تکه‌های 
سنگ تا ۳۰ کیلومتر در هوا پرتاب شد. امواجی به ارتفاع 
۷ متر اژ جزیره به راه افتاد و ۳۰۰ دهک‌ده دا از مبان 
برد وه۳۵۲۰۰ تفر را هلال کرد. خا کسترهای آتدفشانی 
آن سراس کره زمن دا پیمود. 

يك فوران آتشفشانی شدید دیگر فودان کوه کتمای 
در سال ۱۹۱۲ است. کتمای در قسمت کم‌جمعیتی از 
آلاسکا قرار دارد. آتشفشان مدتی بسیار درازکاملاً آرام بود 
به طوری که هیچ داستاتی در میان بومیان در بار فودان 
آن وجود نداشت. اما این کوه دد ۶ ژوئن ۱۹۱۲ ناگپان 
با يك انفجار بسیار شدید, خود دا به جهان معرفی کرد. 
پویندگانی که پس از قوران یه آن منطقه رفتند دره‌ای در 
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دهانه آتشفشانی خاموش 


نام می‌برد. آ نهایی که با علامت ستاده نشان‌شده است» فرش 
می‌شود که آتشفشا نهای مرده‌اند. ولی البته کسی نمی‌تواند 
ءطمئن باشد. (دجوع شود به پاریکوتین؛ وزوو.) 


فوران سنگ مذاب داغ از آتشفشان آتشنشانی هرشهر برای خود اداده‌ای به نام ادارءٌ 


آتش بسیار خطر ناك است و به‌همین جبت 
آن داههای خوبی پیدا کرده‌اند. حتی بعضی 


نی دارد. 
نزدیکی آن یافتند که در آن شکافها و دهانةٌ کوچکی بود 


که از آنها بخارو گاذ بیرون می‌آمد. به این ده نام «در4 از دهکده‌ها نیز دستگاه آتشنشانی دارند. 
ده هزار دود» دادند. در ادار آتشنشانی دو نوع ماشین وجود دادده یکی 
جدول زیر بعضی اذ معروفترین آتشفشانپای جهان دا ماشینهای آیکش و تلمبه زنی آب؛ دیگر ماشینپایی که 


نردبانهای بلند و چنگك و طناب همراه دار ند. مسائینهای 
تلمبه زنی آب منبع یا شیر آب دا با فشاد به محل حریق 
می‌فرستند. بعضی اآنبا فلرفهای محتوی مواد شیمیایی نیز 
دادند. مواد شیمیایی برای خامسوش کسردن بعضی از 
آتشسوزیها بپتر از آب است. مثلا برای آتسوزی حاصل 
ازفت و بنزین آب خوب نست. مأمودان آتشنمانی؛ با 
ندب نپای بلند, خود دا بهبلندترین طبقات عمارتی کهآتش 
گرفته است. می‌رسانند. 

شپرهای کنار دودها 
این قایقها آب دا با تلمبه به آتفسوزیهای نزديك رود می- 
فرستند. 

مبارزة با آتسوزی جنگلها با مبارزه با آ تشسوزیپای 
شهری‌کام لا تهاوت دادد. در آنجا شیر آتشنشانی؛ یعنی 
شری که به لوله‌های آب وصل باشد, وجود ندارد. یکی از 
راههای مبارزه آن است که دد طرفی که آتش پیش می‌دود: 
درختان جنگل دا ببررند تا يك حاثيةٌ خالی گردا گرد 


قسمتآتش گرفته به وجود آید. ا گر این حاشیه به انداژه 


آتششانی دادند. از 


باشد. آتش که به آ نجا دسید متوقف می‌شود و باقی جنگل 
در امان می‌ما ند. گاهی در این حاشیه خندقی می‌کنند. 

هنگامی که آتشسوزی آغاز می‌شود: ممکن است این 
فرصت نباشد که در انتلاد مأموران آتشنشانی باشید. هر 
کس باید داهپای‌سادة خامو شکردن تشوزیهای کوچك 
دا بداند. 

یکی از داهپای فرو نشاندن بعضی از آتشسوزذیها این 
است که آتش دا با لباس یا پتو يا فرشی که بر دوی آن 


. اگرلبای کسی آتش بگیرد, غالبا 
به این طریق می‌توان آن دا به سرعت خامو شکرد. 

تشکشها نیز در آتشنمانی تأثیر فراوان دادند. 
آتشکشها انواع مختلف دار ند. در يك نوع آن ماد موثر 
ترا گلزرود کربون است. ماد شیمیایی داخل آتشکشها 
معمولا مایم است. ولی چون روی آتش دیخته شود به 
صورت گاز در می آید. اي نگاز داء دسیدن هوا دا به آتش 
می‌بندد و آتش دا خفه می کند. نوع دیگ آتشکش جریان 


میا نداز ند خفه 


#جوراس » نخستین ماشین آنشنشان 
است که در سال ۱۸۵۳ در سینسینانی 
با موفقیت به کار افتاد. 


فرود آمدن آدشنشانان چترباز در منطقا خطر آتضوزی در جنگل. 


آبی دا همراء با حبایپای گاز کر يوتيك دوی آتش می- احتیاط کنند, دیگر مأموران مبارزة با آتشسوزی‌کار ژیادی 
دیزد. آب سرد می کند و گاز کربونك با جلوگیری از 
رسیدن هوا سیب خفه شدنآتش می‌شود. نوع دیگر آتش- 
کش دوپوشی از کف دد اطراف آتش پدید می‌آورد و به وسایل آتشنشانی قدیمی 


این ترتیب آتش دا خفه می کند. 


نخواهند داشت. (دجوع شود به گاز کر بو نيك.) 


البته ببترین داه مبارزة با آ تشسوزی این اس ت که اصلا" 


نگنادیم 


آتوژی حادث شود. ا گر همه در بارء آتش 
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آتش مرداب گاهی در شبهای تابستان؛ بر سطح يك مرداب 

لکةٌ دوشن متح کی به چشم می‌خودد. این تور متحرلك دا 
آتش مرداب می‌نامند. نامهای دیگر آن فائوس داهب و 
آتش دیوانه است. 


دربارء آتش مرداب خرافه‌هایی وجود دارد. بعضی 
می گویند که این روشنیها از شمعهایی است که جنیان به‌دست 
دارند. بعضی چنان می‌پندار ندکه دوح مسرداب با این 
روثنی مردمان را به دام میا نداژد تا ددمرداب غرق شوند. 

حقیقت آن است که این دوشنی از سوختن کنه گاز- 
هایی پدیداد می‌شود که در مردایها تولید می‌شوند. گاهی 
این نور از چویپای پوسیده که اغلب در تایکی شب می- 
درخشند. حساصل می‌شود. می‌گوییم که آن چوب حالت 
فوسفورسانی یافته است. ممکن است این نود اذ کرمبایی 
باشد که په آنها کرم شبتاب می‌گویيم. 


آتیلا (۴۵۳-۴۰۶) در سال ۴۳۳ آتیلا و بسراددش بدا 
فرما نروای مشترلك قبایل وحشی هون شدند که در جنوب 
شرقی اروپا سکونت داشتند. یازده سال بعد آتیلا بی‌ادرش 
بلدا دا کشت. پس از آن بررای کشور گشایی به راه افتاد. 
ای اد آهنگ 
مفرب کرد. آتبلا جنگاوری چندان برحم بود که او دا 
«تازیانةٌ خدا» می نامیدند. 
در آغا کار هب کس یارای ایستاد گی دز بسرابر وک 
نداشت. ولی لاویوس آیتیوس سرداد دومی؛ باژئزدزديك 
شاه ویزیگتها متحد شد و درشالزن با آتیلا وسپاهیان وی 
رو به رو شد. آتش جنگ چنان افروخته بود که با بسس 
افسانهها, جنگاوران کشتهشده باز هم در آسمان با یکدیگر 
می‌جنگیدند. ن-زديك ۲۵۰ هزار نف رکشته شدند. عاقبت 
آتیلا شکست خورد. 
در ۴۵۳ آتیلا خود دا آماد؛ حملةٌ به ایتالیا می‌کرده 
ولی پیش از آنکه اعکریانش آماده شونده نا گهان از 


نیا رفت. 


چت آتیلادا دد تابوتی زدین گذاشتند. تابوت زدین 
را در تابوتی سیمین نبادند. تابوت سیمين دا در تابسوتی 
آهنین گذاشتند. این تایوت د) یه مردانیگپردند که چدد 
آتبلا دا درجایی به خاك سپارند. پس از آ نکه مردان با 


اردوی آتبلا در سرا اروپا پر کنده شد. 


گفتند. همه آ نان را کشتند. زیرا می‌خواستند که کسی 
محل دفن آتیلا را نداند. 


آداب معاشرت با اتیکت کلم «اتیکت» از کلمه‌ای 

فرانسه می‌آید که در آغاز به معنی «بلیط کوچك» بوده 
است. در فرانسه, به‌مردما نی که می‌خواستند در يك مراسم 
یا مجامع عمومی شر کت کنند. بلیطهای کوچکی می‌دادند. 
بر دوی هر بلیط دستورهایی داده می‌شد که داد ند بلیط در 
هنگام بر گزاری مسراسم چگونه رفتار کند. پس اتیکت 
یعنی داه ددست معاشرت کردن با دیگران. 

هر دسته اژ مردم مقررات خاصی برای آداب معاشرت 
دارند. حتی وحشیان نیز چنن هستند. ولی دفتار و دسوم 
پندی ده در يك دسته ممکن است در دستهٌ دیگر اصلل" 
پسنندیده تباقد. 

در میان اسکیموها دسم بر این اس ت که مهمان پس از 
غذا خوردن لبهای خود را طوری پالك کند که صدایی از 
آنها بسرخیزد و بدین ترتیب نشان دهدکه غذا بسر وی 
گوادا بوده است. ولی ما این‌کار دا ناپسند می‌دانیم. 

در افریقا وحشیان در ملاقات با یکدیگر برای 
شادیاش م ی گویند «چگونه عرق میکنید؟» برای ما چنین 
سوّالی زننده و خدن است. 

دست دادن با دوستان در هنگام ملاقات در بساری از 
قسمتهای جهان معمول است. ولی چینیان به جای اینکه به 
دیگری دست بدهند دو دست خود دا بر هم می‌گذادند و 
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شاید رسم دست دادن از غارنشینان 
آغاز شده باشد . 


تکان می‌دهند. در بساری از کشورها برداشت نک لاء نشان 
ادب است. ولی بومیان غنا در افریقاء به جای این‌کار: 
قبای خود دا از يك شانه پایین می انداز ند. 

وقتی که کسی از ما جدا می‌شود می‌گویيم «خداحافظ». 
در گینة جدید وقتی که کس ی گروهی از وحشیان دا تسرژد 
می‌کند میز بانان شیون می کشند و به سر و دوی خود گل 
می‌هالند. 

مردم خاور دور در سکوت کامل غذا می‌خور ند. در نظر 
آنان صحبت کردن در هنگام غذا خوردن ناپسندیده است. 
ولی ما فکر می‌کنيم که این‌کار در هنگام غذا خوردن دم 


" بسیار پسندیده‌ای است. 


اعضای يك قبیله افریقایسی دسم غسریبی دادند. تف 
انداختن در تظلر آنان علامت تصدیق و تصویب است. يك 
جنگجوی این قببله, وقتی که نختین بار 
می‌برند؛ بر او تف می‌اندازد. وی پیش 


را به‌کار برد بر دست خود تف می‌اندازد. 

در بت دسم بر این است که وقنی میهما نی میز بان خود 
را ترك میکند, میزبان ذبان خود دا از دهان بیرون می- 
آورد. در نظر اهالی تبت ای کار می‌رساند که میزبان از 
مصاحبت میهمان خود لت برده است. 

ینابراین آداب معاشرت دد سراسر جهپان متفاوت 
است. ولی در همه جا آداب معاشرت به مننلورهای معینی 


اس که بعضی از آنها چنین است: 
چگونه باید ناشناسان به یکدیگر معرفی شوند؟ 
چگونه دوستان باید به یکدیگر سلام گویند 
چگونه با مردم مستّتر از خود باید رفتار کرد؟ 
آداب و زسوم پسندیده در هنگام غذا خوردن چیست؟ 
برای هر مراسم خاص چه نوع لباسی باید پوشید؟ 
چگونه باید به فرما نروایان و دسا احترام گزارد؟ 
پچده‌ترین ستورهای آداب معاشرت در مورد 
رما تروایان و دوٌساست. داستانی از اویی سیزدهم پادشاه 
فرانسه آداب معاشرت دربادی آن زمان دا تا حدی نشان 
می‌دهد. لوبی سیزدعم يك باد به دیدن کاردینال ریشلیز که 
پیماد بود, رفت. خلاف آداب معاشرت بود که کاردینال در 


پرابر شاه, چه ایستاده چه نسته, خواپیده باشد. تنپاکادی 


که می‌شد کرد این بود که شاه نیز بخوابد. شاه نیز جنین 


کرد تا تشریقات انجام گرفته باشد. 

چراما باید آداب و سومی برای معاشرت داشته 
باشیم؟ بسرای آنکه آداب معاشرت وسیله‌ای است بسرای 
هسازی و سا زگاری بین اقراد يك جامعه. ولی چرا هر 
کس نمی‌تواند نظر شخصی خود دا از لحاظ ادب و احترام 
به‌کار پرد؟ 

خطر در این اس ت که شخصی که می‌خواهد مراسم ادب 
دا مطابق نظر و دلخواء خود به جا آورد ممکن است سوء 
تفاهم به وجود آودد. فرضکنید که ناشناسی با دگیس 
قبیله‌ای اژ وحشیان رو به رو شود. رگیس قبله دست خود 
را به‌علامت شادباش و سلام تکان می‌دهد. آن ناشنای ممکن 
است معنی این‌کاد دا تفهمد و خبال کند که دئیس قببله, 
حنگجویان خود دا فرا می‌خواند. آداب معاشرت یکسان 
در جامعه از اين لحاظ به ما کمك م یکن که همه کس 
معنی آنپا دا می‌فهمد. 

هیچ کس نمی‌داندکه آداب معاشرت چگونه پیدا شده 
است. ولی می‌توانیم حدس بزنیم که بعضی از آنپا چگونه 
بدید آمده| ند. 

یکی از آداب معاشرت که در هنگ‌ام غذا خوردن 
مراعات می‌شود این است که قاشق را هر گز نباید در يك 
فنجان گذاشت. به آسانی می‌توان ددیافت که این دستور 
ناشی از چیست. آستین شما ممکن است به آسانی به قاشق 
بخورد و فنجان وا گون شود. 

یکی دیگر از آداب معاشرت آن است که هیچ کس 
نباید کلام کسی دا قطع کند. این قاعده نیز به آسانی 
فهمیده می‌شود. 

ولی توضیح بسیاری از قواعد آسان نیست. دد اینجا 
بعطی از نرهایی دا که مردم دربارء چگونگی پیدایش 
آداب معاشرت داد ند نقل ی کنیم. 

بعطی از مردم فکر می‌کنند که عادت دست دادن بسه 
یکدیگر از زمان غار نشینان آغاز شده است. دد آغاز» هر 
غارنشن دشمن دیگری بود. يك غاد نشین هميشه گبرژی 
همراه داشت که نه تنها وی را دد برابر حیوانات وحشی 
محافظت می کرد؛ بلکه در برابر رفیقش تیز او را در امان 
نگاه می‌داشت. آن وقت يك غارنشین احتیاج بهاین داشت 
که به طریقی به دیگران نشان دهد که دوست است. چه 


در تبت يكث مرده وقتی که میهمانی او را ترلث « 
می کند. زبان خود را از دهان بیرون‌می آورد ‏ ۱ 


راهی بپتر از اينکه گرز خود دا بیفکند و دست خالی خود 
را بلندکند. 

در قرون وسطا صورت مردان در ذیر نقاب جوشنشان 
پنبان می‌شد. | گر شخمی که جوشنی بر تن داشت میب 
خواست به شخص دیگر ی که با وی دو به دو می‌شد نشان 
دهد که دوست است نقاب خود را بلند می کرد یا آنکه 
اساسا کلاهخود دا از سر بر می‌داشت. امروز هم مردم کلاه 
خود دا بهعلامت دوستی از سر بر می‌دار ند. تعارف «چگونه 
شما عرق می‌کنید؟» در مناطقی معمول است که دد آنجا تب 
فرادان است. ا گر دد آن مناطق کسی تبداد است پوسش 
احتمالا باید خشك باشد. پوست نمداد نشانة این استکه 
شخص بیمار نیست. «چگونه شما عرق می کنید؟»واقعاً مثل 
این است که بگویيم «حال شما چطور است؟». 

بعضی از وحشیان بر این عقیده‌اند که آب دهسان در 
برابر ادواح پلید ایمنی می‌آورد. این فکر ابلهانه است: 
ولی می‌رسا تد که چرا يك جنگجوی افریقایی ممکن است 
به علامت تصدیق و تصویب تف بیندازد. 

درهنگام غذا خوردن. پالك کردن ته بشقاب با يك تک 
نان یا کچ کردن نظرف سوپ برای آتکه آخرین قطرء آن 
خورده شود. عادت ناپسندی است. این‌کار می‌دساند که شما 
بسیار گرسنه هستید. اینها به‌اين علت جزو عادات تاپسندیده 
است که‌مردم نمی‌خواهند کسی فکر کند که غذا به ندازه‌ای 
که آنان را سی رکند نبوده است. 

اینکه آداب معاشرت ما از کجا پدید آمده مهم یست؛ 
اما دعایت نکردن آنبا موجب می‌شو د که مردم با دیدء 
تسخر به ما بنگرند. اگر قسمت اعظم آداب معاشرت دا 
نقضکنیم» شاید دیگر هیچ کس به معاشرت با مسا رغبت 
نکند. به‌همین‌دلیل انت که پسیاری اژ مردم آداب معاشرت 
را بیشتر مراعات می‌کنند تا بعضی از قوانن دا سپاری 
از مردم تسرجیح می‌دهن که از نور قرمز راهنمایی عبور 
کنند و جریمه شوند تا آ نکه نامه دیگری را از بالای شانه 
وی یا ذیر چشمی بخوانند. یا آنکه وقتی کسی مشفول 
صحیت کردن است کلام او دا قطع کنند. 

در هر اجتماع, دعایت کردن آداب معاشرت آن 
اجتماع برهرکس لام است تا مورد تمسخر دیگران قرار 


تک 


آدامس_ مدتپا پیش مردم در قسمتهای مختلف جپان کشف 
کردند که بعتی از درختها شیره یا صمتی تولید می کنند 
که می‌توان آن دا پیوسته جوید بدون آنکه ازمیان برود. 
ولی آداس یکه ما می‌شناسم تخستین بار در ایالات متحده 
ساخته شد. 
تخست برای ساختن آداس صمغی به‌کار می‌بردند که 
از درختان صنوبرسیاه به دست می‌آمد. این صمغ دا تصفبه 
و شیرینمزه می کردند. بعدها صمغ انواع دیگر درختها دا 
آزمایش کردند و از پادافین هم آدامس ارذانی ساخته شد. 
امروزه بشتر آدامسپا از شیر درخت سقز که در امریکای 
مر کزی می‌روید. ساخته می‌شود. هر ساله خروادها از این 
شیره برای تب آدامس به ایالات متحده حمل می‌شود. 
مردم دتبا سالی میلیاردها دیال بسرای خرید آدامس 
خرج می‌کنند. بعضی از سازندگان آدامس شردتهای 
گزافی به مت آودده| ند. 


آدمخوادان ‏ بشتر مردم حتی تصور خوردن گوشت آدمیان 
دیگر برایشان تتفر آمیز است. دد حسال حاضر دد میان 
مردمان وحشی نیز دسم خوردن گوشت آدمی بمیاد کم 
رواج دارد. شاید | کنون, جز دد بعضی اژ جزایر اقب نوس 
کبیر در هیچ جای دیگر آدمخوار وجود نداشته باشد. 
خوردن گوشت آدمی سابفاً یشتر معمول بود. حتی 
بعضی از مردم متمدن نیز گوشت آدمی می‌خورد ند. وقتی که 
اسپانباییان در ۴۰۰ سال پیش مکزيك دا فتح می کردنده 
چون دیدند که آزتکهای متمدن گوشت بعضی از اسیران 
جنگی دا می‌خور ند, بسار به وحشت افتادند. 
علت آدمخواری گروههای مختلف آدمیان متفاوت بوده 
است. بعضی از آنان معتقد بودند که خوردن گوشت آذمیان 
قوی آنبا دا نبرومند می‌سازد. نزد عدة دیگر خوددن 


۲۵ 


گوشت آدم جزو اصول مذحبی بود. عد دیگر شاید از 
این جهت آدمخواد شدند که غذای‌کافی بهدست تمی‌آوردند. 
در بعضی از نقاط دنا که زندگی دشواد بود, دد قبله‌هایی 
بر این شدکه آدمبان سالخورده را بکشند و بخورتد. 

چنن نمی کردند نشانا یحرمتی بود. اگر منع 
بیگانگان در میان نبود. بسیاری از مردم نامتمدن هتوز عم 


به خوردن گوشت آدمی ادامه می‌دادند. 

خوردن همنوع در میان به‌ضی از جانودان بسیار 
معمول است. بسیاری از ماهیپاء ماهیپا ی کوچك همنوع 
خود دا پس از بیرون آمدن از تخم می‌خودند. 

نوزادان بعضی از جانودان نیز همنوعان خود دا 
می‌خودند. نوزادان عنکبوت باغی از تخمهایی بیرون 
می‌آیند که درون پیله گذاشته شده است. نوزادانی که دد 
يك‌پیله جای دادند؛ به محض خروج از تخم. به خوردن 
یکدیگر مشغول می‌شوند. در نتیجه از هر پیله تعداد کمی 
عنکبوت بیرون می‌آید, ذیرا بقیه خورده شده‌اند. («جوع 
شود به مردمان وحشی.) 


رش برقی که در آسمان می‌جهد جرا برقی بزد گی 
است که آذرخش نام دادد. این جرقه ممکن است از ابری 
بهابری دیگر بجهد. آن وقت آسیبی نمی‌دساند. ُمکن 
ن بجهد. آن وقت ممکن است آسیب 
قراوان برماند. آذرخش ممکن است به خانه یا اصطبلی 
بزند و آتش بر افروژد. ممکن است درختها و اسبها و گله 
و حتی مردم را بکشد. 


است از ابری به ز 


توع متداول آذرخش دا معمولا آذرخش ز نجیری یا 
چنگالی می‌نامند. دد غروب دوذهای تسابستان, اغلب 
قسمتپای پایین آسمان آذرخش صفحه‌ای به وجود می‌آید. 
این آذرخش در واقع فقط نور سرخی است که در ذیر افق 
از آذرخش پدید می آید. آذرخش گلوله‌ای نوع دیگر 
آذرخش است. این آذرخش به گلولء آتش می‌ماند که 
می‌غلند و عاقبت منفجر و ناپدید می‌شود. این آذرخش 


در 


آسبی نمی‌دساند و چندان متداول نیست. بیشتر مردم 
هر گز آذرخش گلوله‌ای را ندیدها ند. 
آذرخش موجب پیدایش دعد می‌شود. بسیاری از 


امروزه معدودی از قبایل آدمخوار وجود دارد. 


۶ 


آسمانخراشهای فولادی همچون میله‌های آذرحش خیز هستند. 


کودکان از دعد می‌ترسند. این ترس بسیار ابلپانه است. 
رعد خطرناك نیست. ا گر شخصی صدای رعد دا پس از 
جهیدن آذرخش شند» می‌تواند یقن داشته باشد که از 
آسیب آذرخش در امان است. ذیرا دعد همیشه پس از 
جهیدن آذرخش پدید می‌آید. 

مدت زمانی که میان آذرخش و دعسد طول می کشد 


بسته به دوری آذرخش است. نود با سرعت بسیار ذیاد 


۰ کیلومتر در ثاتیه حر کت می کند. پس نور يك 


آذرخش تقریباً آنا به ما می‌دسد. صوت کندترح رکت 
می‌کند. تقضریاً ۲ ثانیه طول می کشد تا يك کیلومتر دا 
پماید. اگر رعد ۳ ثانبه پس از دیدن آذرخش شنیده 
شود, آذرخش يك کیلومتر از ما دور است. اگر ۶ ثانیه 
بعد شنیده شود, ۲ کیلومتر از ما دود است. 

در زمانهای قدیم مردم داستانهای فراوان برای توضیح 
آذرخش ساخته‌اند. در پیشتر این داستانپا گفته می‌شود که 
يك خدای خشمگین سلاحی دو به ذمین پسرتاب میکند و 
آذرخش برق همین سلاح است. دعد صدای برخورد آن 
سلاح با ذمین است. 
بنجمین فرانکلین نخستین کسی بو د که دريافت که 
آذرخش يك جرقهٌ بسبار بزر گگ الکتریکی است. می‌دانیم 


که قطره‌های دیز بادان در يك ابر؛ وقتی که در هوا 
ح کت می‌کنند. بار برقی پیدا می‌کنند. وقتی که باد 
برقی يك ابر به اندازء کافی زیاد شد, جرقه‌ای از ابر 


می‌جهد. وقتی که این جرقه در هوا پیش رود. هوا دا گرم 


م ی کند. هوا منبسط می‌شود و چنان بهشدت به‌اطراف هجوم 
می‌آورد که گویی انفجاری وجود داشتد است. این هجوم 
هوا به اطراف امواج صوتی به وجود می‌آورد و ما این 
صوت دا که رعد نامیده می‌شود» می‌شنویم. 

| کنون ماشینهایی هست که می‌توا نند آدرخش يا برق 
مصنوعی درست کنند. دا نشمندان از این ماشینها بدرای پی 
بردن به اینکه چگونه مسردم و ساختمانپا دا از آسیب 
آذرخش ایمن سازند. استفاده می کنند. يك دستور خوب 
برای ایمنی خودمان در مقابل آذرخش این است: دد يك 
هوای طوفانی ذیر يك درخت يا نزديك تبر بلند از هر 
نوع که باشد نايستیم. (دجوع شود به ابرها؛ برق؛ طوفان؛ 
فراتکلین» بنجمین.) 


آدتود» شاه یا کینگ آدتود دد قدیم. یکی از شاهان 


بریتانیا مرد و مردم بریتانیا بایستی شاه جدیدی انتخاب 
کنند. ساحری از مردم بسریتانیا, مسرّلن حکیم. شمشیری 
مخررآهین بر سندافی آهنتن فتر9 کردهبوت کنی هرگ 


تواتست به تخت سلطنت بنشیند که آن‌شمشیر دا از سندان 


بیرون کشد. قرار بود جشن شمشیر بازی بزرکی بر پا شود 
۶ در بایان جشن تیز آن شمشیر از سندان در آید. 
هم شهسوادان نام آور و اشرافبان به‌اين جشن آمدند. 
یکی از ایسن شهسوادان سر کی نام داشت. سر کی بسرادد 
رضاعی خود دا نیز همراه آورده بود. نام او آزتور بود. 
در آن جشن بزد گ. شمشیر کی شکست: 


ین بود 


آرتور شمشیر را از سندان بیرون می کشد, 


۳۷ 


مرگوین به استقبال حادثهمیرود. 


که آرتور دا به خانه خود دوانه کرد تا شمثیری دیگر 
برای او بیاورد. آرتور درخانه نتوانست شمشیری پیدا کند. 
اما به یاد آورد که در جلو کلسا شمشیری دیده است که در 
سندانی آهنین فرو کرده‌اند. خبر نداشت که همین شمشیر 
سحر آمیز معلوم خواهد کرد که پاداه تاژه چه کسی باید 
باشد. به طرف سندان رفت و شمشیر سحر آمیز دا آسان از 


سندان بیرون کشید. شمشیر دا برد و به دست سررکی داد. 


س کی فوری آن شمشیر را شناخت و آرتور دا نزد 
پسددشان سر اکتور فرستاد. سراکتور می‌دانست که آدتور 
پادشاه بر یت نیا خواهدشد. اما همراه پسر به کلیسا باز گشت 
و شمشیر سحر آمیز را دوباده در سندان گذارد. چند دوز 


پادشاه جدید سو گند می‌خورد که به ملت خود خدمت کند. 


بعد, همه شهسوادان و اشرافیان بزد که کوشدند و 
نتوانستند شمشیر دا از سندان بیرون کشند, به آدتور جوان 
هم توبت دادند. آدتور شمشیر سحر آمیز را دوباره از 
سندان بیرون کشید. اما این‌بار همه او را تماشا میکردند. 

این یکی از داستا نهای بسیاری است که ددبا 
پادشاه شدن او تقل کرده| ند. در همه این داستا نبا چنین آمده 
اس که آرتور پادثاهی بود خرده‌ند و نیکوکاد. گروهی 
از شهسوادان دلیر دا گرد هم آوده بود. این شپسواران به 
اطراف و | کناف کشور می رفتند و یه داد ستمدید گان می- 


۶ آرتورو 


دسیدند. در قصر آرتسود میزی بزرگه و گرد بسودکه 
شپسواران هنگام غذا خوردن گرد آن می‌نشستند. به این 


جبت. آنان دا شهسوادان میز گرد می‌نامیدند. 

دلیر ترین این شهسوادان لانسلوت نام داشت. پا کدل- 
ترین آنبا نیز گید بود. یکی دیگر از آنان به نا گوین 
شهبرت داشت: این شهسوادان بسرای پادشاه خود جنگزای 
بسیار کردند و ماجراهای شگفت‌انگیز داشتند. 

هیچ‌کس به یقن نمی‌داندکه آیا واقعاً دد بریتانیا 
پادشاهی به نام آرتور با اين سر گ‌فشتها وجود داشته است 
یا نه. شایه که بعضی از این داستانها تا حدی حقیقت داشته 
با 


. یعضی معتقدند که نخستین داستانها دربارء يك پادشاه 
حقیقی بوده که در حدود ۱۴۰۰ سال پیش بر قسمتی از 
بریتانیا فرمانروایی کرده است. این‌پادشاه مردی نیکو کار؛ 
دلير و خردمند بوده است. 

پس از م رگ این پادشاه» مردم سر گذشتهای واقعی او 


دا نقل می کرده‌اند. آما به تدریج بعضی از مردم داستا تهای 
دیگری هم از خود ساختند تا به مردم نشان دعندکه آن 
پادشاه تا چه انداژه بزر گواد و نیکوکار بوده است. به هر 
حال امروژ هیچ کس نمی‌داند که کدام يك از این داستا نها 
حقیقت دارد. 

ود انگلستان: چنه ضد سال انت کنه صفحة يك هیز 
کرد بسیاد بزدگگ بر یکی از دیوادهای قلعه وینچشتر 
آویشته استد. ناخ یاک فزسوادان مب زگرد بر هه از 


صفحه نقش شده‌است. اما وجود این مبز دلیل بر آن یست 


که آن شبسوادان واقعاً وجود داشته‌اند. ثاید آن میز دا 
کسی ساخته باشد که داستا نپای آرتودشاه دا بسیار دوست 
می‌داشته ومی‌خواسته است کسه مردم این داستا نپا دا باور 
کنند. (رجوع شود به شهسوادی؛ قلع‌ها .) 


آدد_ از آسیا کردن دانة کندم یا سار غلات‌آدد فراهم می. 
آید. مثلاًدانه‌های گندم را آسا ی کنند و سپس از الك 
ی گنرانند تا بخش رم آن از با دیش دا شود 
بخش ترم آرد اندوختةٌ داته است و بخش زبر آرد پوستةً 
دانه. آرد بسیار نرم دا چند بار آسیا و الك می‌کنند. آرد 
کامل آردی است که همه قسمتهای آسیا شد دانه دا دز بر 
دارد و چند بار الك نشده است. 

آردهای دیگری نیز هست. این آددها دا نیز مسانند 
آرد گندم از آسیا کردن دانه‌ها به دست می آور نده مسانند 
آردهای چاوداد و برنج و ذزت. ولی هم آددها از آسیا 
کردن دانه‌ها به دست نمی آید. چنانکه از سیبزمینی هم 

آرد درست می کنند. (رجوع شود به چاودار؛ زرت؛ کندم.) 


آردوارك با موریانه‌خواد موریانه‌خوار جانوری است که 
در افریقا ذندگی می‌کند. این جانور تمام روز دا در 
سوداخی در مین می گنداند, ولی شب از سوداخ بیرون 


می‌آید. هنگامی که در سوداخ به سر می‌برد چنان به خود 
پچده است که جثه‌اش به جثه خوك می‌ما ند, ولی» چنانکه 
دد تصویر می‌بینید. تفاوتهای بسیار با خولك دازد. 

خورالك اصلی آردوارك موریانه است. موریا نه‌خوار با 
چنگالپای محکمش به آسانی لانة موزیانه را می‌شکافد. با 
زبان دراژ چسبنا کش موریانه‌ها دا به سرعت می گیرد و هر 
باد ممکن است صد هزار موریانه بخورد. موریانهخوار 
مورچه نیز می‌خودد. 

بومیان افریقایی گوشت موریانه‌خوار دا می‌خود ند. 
ولی‌گرفتن این جانود آسان نیست, ذیرا با آنکه ظاهراً 
حالاك به نظر نمی‌رسد. بسیاد تیزرو است و به سرعت خود 
را درون ذمین پنهان می‌سازد. موریا نه‌خواد دد برابر خطر 
همیشه فرار نمی کند یا پنبان نمی‌شود, بلکه ممکن است 
مانندکانگورو روی دو پای عقب خود بایستد و بجنگد. 


آدژانتین کشور آرژانتن, در قاده امریکای جئویی, دو به 
اقیانوس اطلس و پشت به‌دشته کوهآ ند دادد. «سر» آرژانتین 
نزديك به خط استوا قراد گرفته و در تمام سال گرم است؛ 
«پای» آن یز به آیپای سرد دریای حنوبگان می‌رسد. 
آرژانتن از قيةٌ کشوره ای امریکای جنوبی. جز 
پرژیل» بزد گتر است. طول آن از شمال به جنوب دز حدود 
۰ کلومتر است. بیش از همةٌکشورهدای امریکای 


۳۹ 
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۱۳۳ 
۸۸ 


جنویی به ایالات متحدة امریکا شباحت دارد. زمیهای زداعتی 
بسار حاصلخَیرٌ و هموار دادد. بسیاری از بخشهای بزد گه 
آن برای احداث گاوسرا مناسب است. دد اقلیمپای متنوع 
آن انواع و اقام محصول می‌توان به عمل آورد. بیش از 
نمی از مردم آرژانتن در شبرها ذندگی م ی کنند. 

اما این کشور تفاوتپای بسیاری نیز با ایالات متحدةٌ 
امریکا دادد. اول آ تکه منابع معدنی آرژانتین اند است. 
چنانکه معدن زغال و آهن تقریاً ندارد. تفاوت دیگ رآ نکه 
آرژانتین به اندازٌ ایالات متحده صنعتی نیست. بسیادی از 
مردم آرژانتین از دا برگانی با سایر کشودها زندگی 
می‌کنند. ناکان مردم آرژانتین بیشتر از ایتالیابا سپانیا به 
آن سرزمین مپاجرت کرده‌اند. ذبان مردم آرژانتين ذبان 
ایا تبایی است. 


پرجمعیتترین قسمت آرژا تین پامپاست. این قسمت 
يك پارچه مرتم بسیاد وسیع است. وقنی که اسپا نبییان به 
آرژانتن دسیدند و اول باد آن مرتع وسیع دا دی‌دند» 
علفهای آن از قامت يك انسان هم بلندتسر بود. پپنه‌های 
وسیع علفزار به داستی آنان دا بسه وحشت می انداخت. 
کسی جرتت تمی کرد بدون سواد شدن بر اسب به میان 
این علفزارها برود. | کنون همین سرزمین پامپا به روستا- 
های کوچك و بز رگ تفیم شده است. 


پایتخت آرژانتن, یعنی بوثئوسآیرس, که بزد گترین 


آمادن گوشت یکی از صنایع اصلی در آرژانتین است 

شهر آن کشود نیز هست, در کنار پامیا قرار گرفته است. 

گندم, زدت, و بزدك میمترین محصول پامپاست. با 
آنکه پامپا به کشتزارهای بسیاد تقسیم شده: قسمت بزد گی 
از آن تا کنون هر گز شخم نخورده است. این قسمت چرا. 
گاه است و گاو و گوسفند در آن چرا می‌کنند. 

منطقهٌ بين پامپا و کوههای آ ند خشك است. یعضی از 
بخشهای این منطقه دا نبرهایی که از کوهپا سرازیر می‌شود 
آبیادی می کند. یکی از این بخشها کشتزارهای بزرگ 
نبشکر دادد. مشپود بودن بخش دیگری از اين منطقه به 
داشتن تا کستانپای وسیع است. 

قسمت جنوبی آدژانتین دا پات گونیا می‌تامند. 
پانا گونیا سرزمینی است بیحاصل, خشكث. سرد, و بادخیز. 
بخ شکوچکی از اين منطقه آبیادی می‌شود. منبع نفت نیز 
در این منطته وجود دارد. جمعیت پاتا گونا زیاد نیست 
و بشتر ساکنان آن چوپانانند. 

قسمت شمالی آرژّانتین جزوی است ازيك دشت بزر گه 
به نام دشت گران چاکو. مسردم این بخش بیغتر به 
پرورشگاو و تب محصول پنبه و کیبراچو اشتفال دار ند. 
کیبراچو نام چوبی است بسیا محکم و سخت که معنی آن 
«تبرشکن» است. 

حکومت کشور آرژانتین جمپوری است. سالپای سال 
يك دیکناتور به نام خوآن پرژن بر آن حکومت می کرد. 
اما در ۱۹۵۵ پرون دا وادار به تركك کشور کردند. 

کشور آرژا نتین هنوز تازه و جوان است. این کشور با 
آن همه نعمت که دادد» در آینده پیشرفتهای بسار خواهد 


کرد. (دجوع شود به امریکای جنوبی, قادغ)- 


آرکاناس پایین دست وادی میسی‌سبی, در ایالات متحدةٌ 
امریکاء ایالت آرکاتساس قرار گرفته است. این ایالت از 
مشرق به دود پپناود مسی‌سبی, و از جنوب به ایالت 
لوییزیا نا محدود می‌شود. 
وسعت و جمعیت ایالت آرکانساس متوسط است. از حیث 
وسعت بیست و هفتمین و از حیث جمعیت سی ویکمین ایالت 
از ایالات متحدة امریکا محسوب می‌شود. 
تقریباً دوسوم کار گران آرکانساس دوستایی هستند. اما 
بعضی از روستاهمای آن با روستاهای نقاط دیگر ایالات 
متحده تفاوت بسیار دارد. 
کشتزارهای عنلیم پنبه در پستبومهای نزديك میسی‌سیهی 
قرار دارد. خالك حاصلخیز زمینهای اطراف میسی‌سپی, 
برای کشت پنیه بسیاد مناسب است. اما همذ کشاورزان 
اطراف این دود پبه‌کادی نمی کنند. بعضی از آنان بسرنج 
می‌کار ند. بر نجکاران کشتزارهای خود دا آ ببادی می کنند. 
در قسمتی از پستبومای این ایالت کشت زات نز اهمیت 
یافته است . 
يك بخش دیگر از شمال غرب این ایالت خالك بسیاد 
حاصلخیز دادد. اين بخش مرتفع است اما هوای آن به‌آن 
انداژه گرم نیست که پنبه به عمل آید. محصول این بخش 
میوه و یونجه است و مردم بیشتر بهکار مرغدادی, گله‌داری, 
پرورش گاو گوشتی و گاو شیرده و خوك اشتفال دارند . 
با آنکه بسیاری از مسردم آرکانساس کشاورزند: فقط 
يك سوم.ازخالك این ایالت قابل کشت است. قسمت بزدگی 
از این ایالت هنوز هم پوشیده از جنگل است. درختان 
جنگلپا دا برای ساختن الواد قطع می کنند. بیشتر شهرها 
و دهکده‌های این ایالت کارخانةٌ چوبری دارند. کارخانه 
های بشکسازی و کارخانه‌های سازنده ائاث چوبی و تخت 
های سقفی نیز فراوان است. 
در سالهای اخیر برای به دست آوردن نفت و گاز در 
این ایالت هزارها چاه کنده| ند. بسیاری از این چاهپا در 
قسمت جنویی و نزديك به شپر دراد حفر شده است. 
در این بخش پالایشگاههایی نیز برای تبدیل تفت خام به 
» گاژوییل, نت سفید و دیگر مواد تفتی ساخته‌اند. 


نرديك شهر بو کسایت يك نوع‌کانة مهم آلومینیوم 
استخراج می‌شود. نام اين‌کانه بو کسیت است. قسمت اعظم. 
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بو کسیت ایالات متحدة امریکا از معادن ایالت آرکانساس 
استخراج می‌شود. 

بسیاری از مردم ایالات متحد امرریکا دوست دار ند که 
تعطیلات خود دا در آرکانساس‌بگندانند. فصل بهار در بلئدد 
بومپای این ایالت بسیار مطبوع و دلیذیر است. آدکانشای 
چشمهساره‌ای قراوانْ دارد و در اطراف یعشی از آنبا 
تفرجگاههای بهداشتی تأسیس شده است. سلامتتانة هسات 
مپرینگز معروفترین آتهاست. 

چپار صد سال پیش, دسوتو که يك پویند؛ اسپانیایی 
بود؛ به‌این سرژمین دفت. در ۱۶۸۶ مردی از اهالی فراسه 
به‌نام هساتری دتونتی نخستن ماند گاسفیدپوستان دا دد 
این سرزمین بنیاد کرد. ایالت آدکانسای دا ایالات متحدث 
آمریکا در ۱۸۰۳ به عنوان قسمتی از معاملةٌ لویبزیانا از 
دولت فراسه خریدادی کرد. 

پس از ۱۸۰۳ ماند گادان بسیاد از ایالتهای کنتو کی 
و تسی به آرکانساس رفتند. چندی نگذشت که پنیه‌کادان 
جئوب نز همراه با بردگان خود بسه آن ایالت دوی 


آوردند. آرکانساس در ۱۸۳۶ ایالت شد. در جنگهای. 


داخلی همراه با ایالهای شمالی با ایلتهای جنوبی جنگید. 
بشتر مردم آرکانساس کشاورزند. از این دو تعجبی 
ندارد که در این ایالت شپرهای بزر گ ساخته تشده است. 
لیتل رال پایتخت و بزد گترین شپر آدکانساس به شماد 
می‌رود.جمعیت این شهر در حدود ۱۰۰۰۰۰ تفر است. 


۳ 


آدمادای اسپانیایی در سال ۱۵۸۸ فیلیپ دوم بس اسپانیا 
قرمانروایی می‌ کرد و کشود اسپانیا یکی از نیرومندترین 
کشورهای جهان به شمار میآمد. در همان تازیخ الیزابت 
اول ملکة انگلستا 
تخت انگلستان هم, مانند تاج و تخت اسپانیا. به اه تعلق 
دارد. اما مردم انگلستان نمی‌خواستند که فبلپ بر کشور 
آنان فرمانروایی کند. قیلیپ می‌خواست میل خود دا به 


بود. فیلیپ دوم معتقد,بودکه تاج و 


زود بر مسردم انگلستان تحمیل کند. به این جهت تصمیم 
گرفت که ناو گانی عظیم بهآببای انگلستان بفرستد و بر 
آن کشور حمله کند. این ناو گان عم امش آرمادای 
انیاشاین پوّ3ه 

آرمادای اسپانیایی از ۱۳۱ کشتی تشکیل شده بود که 
همةٌآ نها کشتیهای یادبانی عظیم بودند. فیلیپ اطمینان داشت 


۳۳ 


آرمادا؛پس از آنکه طوفانها ارات بسیار بر آن وارد کردنده از نارگان انگلستان سخت شکست خورد. 


که ناو گان او در هررجنگی پیروز می‌شود. نام این تبروی 
دویایی عظلیم «آدمادای شکست‌ناپذیر» بود. آرمادا یعنی 
ناوهای چنگی. 

از همان آغازکاد, بداقبالی به آدمادای شکست‌ناپذیر 
روی آورد. زیرا هنوز از سواحل اسپانا چندان دود نشده 
بود که طوفانی سخت در گرفت و به ناوهای جنگی چنان 
آسیب دسید که ناچاد برای تعمیر به اسپانیا باژ گشتند. 

پش از دسیدن آدمادا به‌انگلستان؛ به مردم انگلستان 
خبردسید که آرمادای شکست ناپذیر دوباره به راه اقتاده 
است. مشعلهای دیدبائی که بر سر تبه‌ها افروخته یودند 
خبر این واقعه دا به همه جای انگلستان رساند. ناوهای 
انگلیسی آماده پیکار بودند. البته ناوهای انگلیسی کوچکتر 
بودند: اما از ناوهای ب-زرگ اسپانیایی تندتسر ح کت 
می کردنند. نبردی سخت در گرفت که تا چند روز اداسه 
داخت. سرانجام ناو گان اسپانا شکست خورد و فرمانده 
آرمادای شکست ناپذیر فرمان داد تا کشتپا به اسپانا 
عقب نشینی کنند. 

اما آرمادای شکست‌ناپذیر بداقبالیهای تاژه‌ای دد پیش 


۳۴ 


داشت. در باز گشت به اسپانیا گرفتار طوفاتهای وحشتذال 
شد. بسیادی از کشتیپا منپدم شدند. از آن همه فقط ۵۰ 
به اسپانیا رسیدندو به این ترتیب انگلستان نیروی 


دریایی اسبانا دا منبدم کرد و خود فرما نروای در یاها شد. 


آدمادیلو یا تاتو آرمادیلو يك پستانداد است. همه پستان. 
داران مو دا ند. ولی در بدن تاتو مویی دیده نمی‌شود. پس 
موی ش کجاست؟ 

بشتر موی این پستا نداد با گذشت زمان اذبین دفته و 
آنچه یاقی مانده در ذیرزرهی از صفحات استخوانی کوچك 
پنپان است. زره تاتو محافظ خوبی در مقابل تیغ است و 


نز محافظ خوبی دد برابر ببشتر دشمنان تاتو است. تاتو 
می‌تواند خود دا به صودت گلوله‌ای در آورد که از همه 
طرف از زره استخوانی پوشده است. ولی زده تاتو چندان 
شخامتی ندارد و جاتوران گوشتخوار بزد گه می‌توانند آن 
را یا دندانهای خود سورا خکنند و تاتو را بخور ند. 

تاتو در تمام روز در لاه ذیرذمینی خود باقی می‌ما ند. 
و بشتر شکارهایش را در شب به چنگک می آورد. خودا کش 


یه اندازه‌ای به هم شبیهند که تشخیض آنها از یکدیگر غبر 
ممکن است. 

تاتو پستاندادی است امریکایی. بعضی از آنها دد بخش 
جنوبی ایالات متحده و بعضی دیگر در مکزيك و امریکای 
مر کزی پیدا می‌شوند. درازی تاتوهای ایالات متحده در 
حدود چپل سانتیمتر است. یعضی از انواع آنها بزد گتر و 
بعضی کوچکتر ند. هیچ تاتوی امروژی به بزرگی تاتوهای 
روز گاد قدیم نیست. در قدیم تاتوهایی وجود داشت که 
به حَِهٌ کر گدن بودند. سنگوادء این جانودان عظ الجثه 
در گودالهای پر اذ قیر کالیفودنا پیدا شده است. 


آدیزونا _گرندکنن شگفت انگیز در ایالت آریزونا قراد 

گرفته است. این ایالت دا گاهی به نام ایالت گر ندکنن 
می‌خوانند. لقب دیگرایالت آدیزو نا ایالت مس است ذیرا 
این ایالت معادن عظیم مس دادد. به عبادت دیگر» ایالت 
آدیزونا: از حبث معادن مس, حلوتر از سایسر ایالتهپای 
ایالات متحدغ امریکاست. 


میوه و مورچه و کرم و سایر غذاهای نرم است. آدیزونا ایالتی است کوهستانی. کشود مکزيك در 
تاتوی ماده در هر بار چپار بچه می آودد. بچه‌تاتو ها حئوب آن قراد دارد. گوشً شمال شرقی این ایالت؛ تنها 
محلی است دد تمام ایالات متحد؛ امریکا که چهاد ایالت هم 

چون آرمادیلو بیمنآک شود به شکل گلولة زرهداری در می آید. مر می‌شوند. سه ایالت دیگر که دد این گوشه با آدیزونا 
لشکل سمت چپ) هنگامی که از یک تل مورچگان نغلیهمی- حممرز ند عبارتند از یوتا::تیومکشیکو, و کنولوزآدو. دد 


کند ت راست) شکل حقیقی خود را تشن میدهد ۰ ند 
همخت رت حول خیتی رهز انبم تمام ایالات متحده فقط پنج ایالت از آدیزونا بزد گثرند. 


اما از حث جمعیت سی وپنجمن ایالت محسوب می‌شود. 
آریزونا تا سال ۱۹۱۲ عنوان ایالت نداشت. در آن سال 
به علوان جرل وهشتمن ایالت به اتحادیه پیوست. 

پیشگاماتی که به این سرزمین آمدند به دشوادیهای 
بسیاد برخوردند. قسمت بزدگی از این ایالت کوهستانی 
و فلاتی مرتفع است. پستیها و بلاندیها و هسوای سرد اين 
قسمت مانع از کشاورژی بود. در دشتبای وسیع جنوب 
غرب آن نی, بسه جبت هوای گرم و خشکی زمین. کشت 
وکار پیغایده بود. از ایس نگ ذشته قببله‌ای وحشی از 
سرخپوستان؛ به نا بل آپاچی؛ سخت می‌جنگیدند تا این 
ماند گادان دا اژ سرزمین خود دود نگاه دار ند. 

در سال ۱۸۵۴ در آریزونا مسدن م ی کثف شد. از آن 
پس گروء گروه ماند گاران رهسپاد ایالت آدیزو نا شدند. 
سرانجام دد پایان سال ۱۸۸۶ قبيلة آپاچی از جنگیدن با 
تاه آمدگان دست برداشت. 

اما باز همکمي آب مانع از کشاورزی بود. البته 
آبیادی دشوادیپا با برطرف می کرد. تا سال ۱۹۰۰ سدهای 
بسزرگ بر چند رودخانه ساخته شد. دد پشت این سدها 
دریاچه‌های عظیم پدید آمد و اکنون آب این ددیاچه‌ها 
پیش از ۴۰۰۹۰۰۰ هکتار از دشتها دا آبیادی می کند. پنبه, 
کاهو, خر بزه؛ م رکبات» و خرما» مهمترین محصول این 
زمینهاست. 

در جاهای مرتفع آدیژو نا تیز گاوسراهای 
وجود آمده است. در چرا گاهپای این منطقه گله‌های گاو 
و گوسفند به خوبی چرا میکنند. 

از معادن مس این ایالت سالانه چند هار تن مس بسه 


مرغ ایالت: 
سس ککاکتوسی 


دست می‌آید. معادن طلاء نقره, و اورانیوم آدیزونا اهمیت" 
دارند. سرخبوستان ایالت آریزونا از هر ایالت دیگری در 
ایالات متحده امریکا زیادترند. قبله‌های معصروف 
سرخوستان ناواهق, هزپی, و آپاچی هستند. مردم قبلا 
ناواهو به پرورش گاو و گوسفند اثتفال دادند. هوپیپا 
کتاورزی و گوسفندداری میکنند. آپاچیها نیز گله‌داری 
و تا حدی‌نیز چوبری م کنند. 

آریزو نا فقط يك شپر دارد که جمعیت آن از ۱۰۰۰۰۰۰ 
تقر بیشتر است. این شبر فوئنیکس پایتخت آن ایالت 
است. تو کسون بعد از پایتخت بزد گترین شهر آدیزوتا 
به شمار می‌آید و تفرجگاه بسیاد بزد گی است. 

هر سال هزادان تفر مسافر به آدیزونا می‌رو ند. 
زمستان فصل سافرت به این ایالت است. مردم از جاهایی 
که زمستانهای سرد و آسمان گرفته دادنده برای لذت 
بردن از هوای گرم و آسمان صاف و آفتابی» به آدیزو نا 
می‌روند. روژهای صاف و آفتایی ایالت آدیسزونا بیشتر از 
روزهای آفتایی ایالتپای دیگر ایالات متحده‌است. 

مسافرانی که به آدیزو نا می‌دوند منظره‌ها وتماشا گام 
های فراوان می‌بینند. گرندکنین, پشریفاّد فایشت» 
دزدت؛ سد عنظیم هسوور, دهانةً آتدفشانی مود جنگل 
کاکتوسپای تناود: میسیونهای اسپانبایی, و «آپارتمانبا» 
که صدها سال پیش به دست صخره‌نشینان ساخثه شده؛ از 
این مناظر و تماشا گاهپاست. با این همه‌جاهسای دیدنی؛ 
شگفت نیست که آمد و رفت سباحان ومساقران به آبادانی 
ایالت آریزونا كمك بسیار کرده است (دجوع شود بسه 

نشینان؛ گر ند کنین.) 


آرتکپا تقریباً ۳۰۰ سال پیش از اولین مسافرتکریستوف 

کولومب به امریکا. قببله‌ای از سرخبوستان از شمال به 

مكزيك رف: تکپا بودند. آزتکپا تبر و کمان 
داشتند و شکار گران ماهری بودند. 

در آن زان بیشتر سررخیوستان مکزيك کشاورزی 

مي کردند. سالاحی جز چوبدستی نداشتند و بهممین جبت 

آزتکها بهآسانی ب رآنها پیروذ شدند. دو قرن پس از دفتن 


آزتکها به مکزيك. بیشتر آن سرزمین وسیع به دست 
آزتکپا افتاده بود. 
آزتکپا جزیره‌ای دا که در وسط دریاچه‌ای بود. محل 
پایتخت خود قراد دادند و نام آن دا میج تیثلان نهادند. 
ای که کر ی شوقن کو پوس زو خدیذ رس که 
تینوج تیتلان شهسری بزر گ,و ذیبا شده بود. بسیاری از 
عمادتای این شهر در آفتاب می‌درخشید, زیسرا سنگهایی 


۲۰۰۰ هزار اسیر جنگی بر پله‌های این معبد قربانی شدتد. 


که در ساختن آنها بهکار رفته بود دنگهای دوشن داشتند. 
این شر معبدهای بزر گه وخانههای زیبا داشت. باغ وحش 
هم داشت. شهر در وسط دریاچه‌ای قرار داشت و باعهای با 
بر سطح آن ددیاچه شناور بود. به جای خیایان و کوچه 
کانالهای پر آب قسمتهای مختلف شهر دا به یکدیگر متصل 
میکرد. آژتکها از طلا و نقره جواهر و زیود می‌ساختند. 
مثل زیودهایی برای لبپا و گوشهای خود می‌سا 
لباسهای عالی از پنبه می‌دوختند و گلدا نهای زیبا می‌ساختند, 
روحانیان آآنان جامه‌های بسیار قشنگ می‌پوشدند و 
کلاهپای پُرداز بر سر میگذاشتند. 

این سرخبوستان الب نداشتند, اما با کشدن تصویر 
هر چه را می‌خواستند می‌توا نستند بنویسند. 

روحانیان آرتکپا دربادء ستاد گان اطلاعات بسیار 
داشتند و تقویمی هم درس کر بودند. یکی از بازما ندهای 


آزتکها تقویم سنگی عفلیمی است که بیش از ۲۰ هزاد کیلو 


ورن دارد. 

آزتکها چنان به سرعت نیرومند شدندکه میج قبلاً 
دیگری در مکزيك مر کزی به انداز آ نیا ترس دد دل 
هسایگان نمی‌انداخت. همسایگان دا به دادن خراج واداد 
کردند. به قبایل و مردم دهکده‌هایی که خراج تمی دادتد 
حمله م ی کردند و آنان دا به اسادت می‌بردند. شکوه و 
جلال شبرتینوج تیتلان از رهگذد اموالی که از قبایل دیگر 
به غیمت گرفتند فراهم آمد. این شبر دد سال ۱۳۲۵ 


دهکده‌ای یود که تقریاً ۱۰۰۰۵ نفر جمعیت داشت . چند 
قرن بعد جمعیت آن به ۱۰۰۰۰۰ تفر رسید, 

آزتکها بسیار مذهبی بودند. برای باد, دوشنایی؛ و 
بادان خدایانی داشتئد و اين خدایان دا می‌برستدند . 
بزد گثرین خدای آ نان خدای خورشید بود. آزتکها معتقد 
بودند که برای خدایان باید انسان قر بانی کرد. 

آزتکپاء در نبردهای خود پیشتر سعی می کردندکه 
دشمنان را زنده اسیر کنند. بعد آنان دا به معبدها می‌بردند 
و در پیشگاه خدایان خود قربانی می کردند. 

پس از آنکه کریستوف کولومب به امریکا رسید ؛ 
پویندگان اسپانبایی گروه گروه به بر جدید وارد شدند. 
یکی اذ این پویندگان, به نام (دناندهکوریی, آوازهٌ 


آزتکپا و ثروت فرما نروایآ نان, مونتزومای دوم دا شتیده 


بود. این بودکه تصمیم گرفت به امریکا برود و بر آنان 
غلیه کند . 

بسیاری از قبایل سرخبوستان, که سالبان دراز درجواد 
آزتکها به وحشت و اشطراب زند گی کرده بودند. آزتکبا 
دا در نبرد با کورتس یادی نکردند. بعضی اذاین قبایل به 
سپاهیان کودتس پیوستند. آزتککها دلیرانه جنگدند. اما 
دست‌تنها بودند. انتظام سپاهیان کورتس و افزادهای جنگی 
آنان بهتر بود. آزتکها سرانجام شکست خوددند. مونتزوء 
مای‌دوم. فرما تروای بزرگ آزتکها» کشته شد. پایتخت 
زیبایآنان به دست اسپا نییان افتاد. مکز یکوسیتی | کنو 
در همان محل است که روزگاری شبر تینوج تیتلان در آن 
محل قرار داشت. 

پس از این شکست. نسل آزتکها برافتاد. بسیاری از 
سرخبوستان امروژی کشور مکزيك از اعقاب آزتکهای 
دوران مو نتزوما هستند. ( دجوع شود به کورتس.) 


آژمایشهای علمی گالیله, دانشمند مشبور ایتالیایی, غالا 
پدر علم جدید نامیده می‌شود. از آن جبت چنن نامده 
شده که برای دست یافتن به معرفت. روش تازه‌ای دد پیش 


برای آزمایش قند در مواد غذایی» محلول :۲ ۰و 
محلول «ب »قهلینگ را بر موادغذایی بیفزایید 
و آن راحرارت دهید. اگر قند در موادغذایی باشد 
رنگ نارنجی نمایان خواهد شد. 


برای آزمایش نشاسته در مواد غذایی» چند قطره یود 
بر موادغذایی بیفزایید . یود هميشه یک رنگ 
ارغواتی در هر چیز نشاسته‌دار دید می آورد. 


پای دانشمندان گذاشته است. وی روش آزمایش کردن دا 
به آنان آهوخت: 

آزمایش کردن به معنی امتحان کردن چیزهاست . 
امروز آزمایش کردن امری کامالا طبیعی به نظر می دسد. 
پسران و دختران در مددسه آزمایشهای فراوان می‌کنند 
ولی در زمان گالیله بیشتر دا تشمندان چنان می‌پنداشتند که 
پیشنبان هر چه که در بارء علوم مختلف گفتنی بوده. گفتها ند 
و نوشته‌اند. این بود که دا نشمندان ددصدد آزمودن وامتحان 
کردن افکاد قدیمی بر نمی آمدند. هر گز نمی کوشیدند 
که از داه آزمایش چیز تازه‌ای | کتشاف کنند. 

گالیله ابت کرد که بعضی از عقاید و افکاد پیشینیان 


ت, و از داه آزما یش 


چیزها می‌توان یافت. 
امروز آزمایش جزو مهمی است از بسیاری ازعلوم, و بعطضی 
از آزمایشهای گذشته دا می‌توان پایهه‌ای مهم علوم امروزی 
دانست. از این جمله است آزمایشهای گالیله در با سقوط 
اجام, آزمایشهای پاستور درباد؛ میکرو بهای بیماریزا, و 
آزمایشهای مندل در خصوص توارث. 

برای آنکه آنمایش علمی ارزنده باشد , باید که با 
کمال دقت صود تگیرده و هیچ کس نمی‌تواند تنها به يك 


آزمایش بس کند. دانشمند يك آزمایش دا چند باد تکراد 
می‌کند. و نتایجی را که به دست می‌آورد دقیقاً بت و شط 
میک ۳۹ 

هیج آزمایشی امروذ به دقت آژمایشهای داروهای حدید 
صودت نمی گیرد. گاه به گاه دد دوزنامه‌ها خبرا کتشاف 
دادوی تاژه‌ای دا می‌خوانيم. ولی غالباً دد ضمن این خبر 
گفته می‌شود که چند ماه پیش از آ نکه داوی تاه به بازاد 


باید, آذمایشپای فراوانی دربار؛ آن صورت گرفته است. 

آزمایشهای پزشکی | کنون از جمله مپمترین آزمایش 
هایی اس ت که صودت می گیرد. آزمایشهای مهم دیگرمر بوط 
است به موادد استعمال نیروی اتومی در ذتدگی دوژانه و 
مسافر تهای فضایی, 


آسانسور با بالابر اگر بنا بود که در آسما نخراشی از پلد 
ها بالا دوند هیچ کس دوست نمی‌داشت که در طبقات بالای 
آن دفتری برای کار داشته باشد. تا آسانسود اختراع نشد 
کسی به فکر ساختن آسما نخراش نیز 
پیلدینگگ نیو یور کث بلندترین آسما نخراش جهان است. 
آسانسورهای این آسمانخراش, اگر همه با هم بالا و پاین 
برونده چند کیلو متر مسافت دا می‌پیمایند. 
آسانسور اتاقکی است که دد استوانه‌ای خالی یا «میله» 
بالا و پایین می‌رود و در کنار هرطبقه که بخواهند می‌ایستد. 


کابلهایی از بالا به این اتاقك بسته شده که از دوی قرقره- 
هایی در بالای « میله » می‌گندد. به سر دیگر این کابلها 
وزنه‌هایی بسته‌اند. وذن این وزنه ها تقریباً مساوی وذن 
آسانسود است, و «پارسنگه» آن نامیده می‌شود. پادسنگ 
سیب آن اس ت که بالادفتن آسانسود آسان شود. کس ی که 


۳1 


متتظر دسدن آسانسود ایستاده است. گذشتن پارسنگه دا 
می‌بیند. آساتسور که بالا می‌رود پادسنگ پایین می‌آید و 
چون آسانسود پایین بباید پادسنگ بالا می‌رود. 

تخستین آسانسورها آ یی بود. فشاد آب سبب بالادفتن 
آنها می‌شد. | کنون بیشتر آسانسورها موتور برقی دارند که 
قرقره‌های آسانسور دا بهکار میا نداژد. 

بعضی از آسا تسورها خودکارند. کسی که بر آن سواد 
می‌شود د گمه‌ای را می‌فشارد و آسانسور حر کت می کند و 
هرحا که خواست می‌ایستد. 

اگر آسانسوری نا گپان چند طبقه سقوط کنده کسانی 
که در آن هستند سخت آسیب می‌بینند . ولی ترمزهای 
ایمنی خاصی در آن هست که از خطر افتادن جلو گیری 
ی گنه 

پلکان متحرلك در بعضی از ساختما نها جانشین آسا نسود 
شده است . اين پلکان بیش از آسانسود جا می‌گیرد اما 
سرعت آسانسود دا ندارد. گمان تمی‌رود که پلکان متحرلد 
بتواند در آسماتخراشها جانشین آسانسورها شود. 


لا 


آسباد يا آسیای بادی قرنا پش آدمی دانسته بود که 
چگونه باد را در اختبار خود در آورد و از آن استفاده کند. 


برای ددیا نوردی کشتیهایی بادبانی ساخت. در خشکی 
آسیاهای بادی یا آسباد ساخت. 


آسیای بادی چرخ بزدگ پره‌دادی است. این چرخ 
در جای بلئدی در هوا نصب شده است تا پره‌های آن باد گیر 
باشد. باد چرخ دا می‌چرخاند. چرخ که می‌چرخد انواع 
ماشینها را به‌کار می| ندازد. این ماشین ممکن است يك تلمبه, 
يك آسباد آردسازی یا يك مود کوچكث برق باشد. 

باد همشه از يك سو نمی‌وزد. باید وسیله‌ای موجود 
باشد که آسباد دا هميشه در وضعی قرار دهد که باد عمودی 
بر پره‌های آن بخورد. در بعضی از جاها يك بادنما وجود 
دارد تا جبت باد دا معلوم کند. در بعضی جاها يك آسباد 
کوچك در کنار آسباد کار می گذار ند تا چرخ بر گ آسباد 
دا در وضع مناسب نگاه دادد. 

هلند به خاطر آسبادهایش معروف است. قسمت عمدء 
خاک هلند پستبوم است. چون ذیر سطح ددیا قرار گرفته 
است. تلمبه‌هایی باید در کار باشند تا خشکی دا از خطر 
طفیان آب ایمن نگاه دارند. مدت مدیدی تقریاً تمام تلمبه 
ها با آسبادها کار می‌کرد. | کنون آسبادها چندان مهم 
نستند. کار تلبه‌ها دا بیشتر موتورهای بنزینی و برقی 
|انجام می‌دهند. البته يك آسیای بادی وقتی فایده دارد که 
باد به اندازء کافی برای چرخاندن آن باشد. موتورهای 
بنزینی و برقی مستقلتر ند. (دجوع شود به هلند.) 
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آسقالت در رهفرش کردن يك خیابان يا ساختن يك جاذه 
اغلب ماد سیاهرنگ و قیرماتندی به کار می‌بر ند که 
آسغالت نام دارد. آسفالت در ساختن کاغذهای لفاف؛ پوخش 
امهاء پوشش کف اتاقهاء و دنگهای نقاشی نیز بهکر می‌رود. 
آسقالت در چاهایی یافت می‌شود که در آ نجا مواد نفتی 


وجود دارد. و گاهی به آدامی اژ مین خادج و دد گودال. 
هایی جمع می‌شود. آسقالت ی که از ذمین بیرون می آید 
آسفالت طبیعی خوانده می‌شود. آسفالت دا از نفت خام م‌ 
می‌ساز ند. 

اگر آسفالت دا کد بماند از صورت يك مایع غلیظ 
به شکل يكك جسم جامد نرم در می‌آید. تکه‌های بزدگ 
آسقالت اغلب پر سطح آب بحرالمیّت شناور است. دد 
زمانپای قدیم آسفالت بیشتری در نزدیکی این ددیا 
استخراج می‌شد. در بین‌النهرین نیز چشمه‌های فراوان 
آسفالت وجود داشت. مردم این احیه دد گذشته, بررای 
رهفرش کردن, آجرها دا به كمك آسفالت به یکدیگر می 
حسباندتده و دها نا بطریها و کوژه‌ها دا با آسفالت می‌بستند. 

در جزیر؛ ترینیداده نزديك ساحل شمالی امریکای 
جنوبی, دریاچة بزد گی از آسفالت هست. طول این ددیاچه 
حدود ۱۶۰۰ متر است. در مبان این دریاچه آسفالت به 
حالت مایم است؛ ولی دد نزدیکی کناره‌های آن آسفالت 
جامد است. کار گران آسفالت جامد دا به صورت قطعات 


بزرگ از دریاچه در می‌آورند. پس از بیرون آوردن يك 
قطعه آسغالت, فوراً جای آن دوباره پر می‌شود. دریاچه‌هایی 


جانورانغولپیکر در گودالهای قطران گرفتر می‌شدند. 


کوچکتر و نظیر این دریاچه در بسیاری از جاهای دو قارء 
امریکا هست. گودالهای قطران معروف در کلف ودنیاء 
استخرهایی از آسفالت هستند. در این استخرها دانشمندان 
بسیادی از سنگواده‌های شگفت‌انگین ماموتهاه خنجر- 
دندانهاء و کر کسها و دیگر جانوران عصر یخ دا یافتهاند. 
در این استخرها چندان سنگواره یافته‌اند که آنها دا گاهی 
«استخرهای قطران مر گیار» نامیده|ند. 

پی بردن به اینکه چگونه این استخرهای مسر گبار 
جانودان دا به دام | نداخته‌اند دشوار نیست . پس از يك 
بادندگی , آب آسقالت دا پوشانده است . جانودانی که 
برای نوشدن خوددا به آب زدهاند گرفتار ماد؛ حسنده 
شده و فرو دفته‌اند. گوشتخوادان-گرگپا و خنجردندا نها 
آنا دا دیده و به‌سوی آنها جسته‌اند. آن وقت خود آتبا 
هم گرفتار آسفالت چسبنده شده‌اند. 


آسمان در روزی که هوا ابری تبائد آسمان مانندگنبد 
بزدگف کبودد نگی دیده می‌شود که زمین دا پوشانده است. 
مردمان قدیم چنان می پنداشتند که ستاد گان ی که شبپنگام 


در آسمان دیده می‌شود سوداخها یا روزنه‌هایی است که بر 


این کنید وجود دادد. آنان می‌گفتند که از پشت این گنبد 
نور شدیدی می‌تاید و روز نه‌های روشن شده همان ستاره‌ها 


هنک 
| کنون می‌دانیم که آسمان اصلاً به شکل گنید یا جام 
بزدگ وارونه‌شده نبست. عنگام ی که به آسمان نگاه 
م ی‌کنیم در واقع به جاهای دور فضا می‌نگريم. 

رنگ آبی آسمان به علت وجود هواست. هوایی که 
همه جا اطراف زمین دا پوشانیده است نود خورشید دا که 
از میان آن می‌تابد پرا کنده می‌کند. رنگک آبی یکی از 
دنگهای نود خورشید است. هوا نود خورشید دا چنان 
پرا کنده می کند که دنگه آبی بیش از سایر دنگهای آن 
به چشم ما می‌رسد. | گر می‌توانستیم چندان بالا برویم که 
روی هوا قرار گیریم, آسمان به جای آ نکه کبود دیده شود 
سیاه می‌نمود. 

هوا نور ماه و ستار گنان دا تیز مانند نور خورشد 
پرا کنده می‌کند. در نور ماه و نور ستار گان نیز دنگگ 
آیی وجود دارد, ولی درخشندگی هیچ يك از آنها چندان 
نیست که رنگگ آبی آسمان شب دا به صورت دنگ آبی 
آسمان روز در آوزد. 
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آسمانخراش _ساختمان یا بنای بسار بلند دا آسمانخراش 
می‌نامند. تام یناهای بسیار بلند را از آن جهت آسما نخراش 
تهاده‌اند که گویی سر آنها آسمان دا می‌خراشد. بشتر 
آسما تخر اشهای دنیا در امریکای شمالی و امریکای جنوبی 
ساخته شده است. 

ساختن يك آسما نخراش در شه‌هایی که جای کافی 
دار ند هیچ موردی ندارد. آسمانخراشها فقط در شپرهای 
بزرگی ساخته می‌شود که در آنجا جای کافی نیست. 

همه آسما نخراشها يك استخوانبندی » يا چارچوبٌ 
فولادی دار ند. چارچويةً فولادی وذن عنلیم ساختمان دا 
تحمل می کند. پش از آنکه آدمی ساختن چارچویهای 
فولادی دا یاد بگیرد. برای ساختما نپای بزر که دیوارهای 
بسیار ضخیم می‌ساختند تا ورن تمامی ساختمان دا تحمل 
کنند. لازم بود که شخامت دیوارها در پایین دیواد ژیادتر 
از بالای آن باشد. در يك آسمانخراش , دیوارٌ خادجی 
درست همان پوثش ساختمان است. لزومی ندارد که این 
دیوارها در نزدیکی زمین ضخمتر ساخته شوند. حتی دیوار. 
های طبقات بالا بر دیوادمای طبقات پایین متکی نیستند. 
اگر ساز بخواهد می‌تواند دیواد طبقةٌ بستم یا سی‌ام 
را پش از طبقهُ اول بنا گذارد. 

چارچوبهٌ فولادی يك آسما نخراش به دلایلی باید بسیار 
محکم باشد. یکی آنکه باید وزن تمام ساختمان دا نگاء 
دادد. دیگر آنکه باید بتواند تیروی یاد دا تحم لکند. 
نیروی حتی يك باد معمولی هم در برخورد با يك ساختمان 
بلند بسار زیاد است. 

هميشه قسمتی از يك آسمانخراش هست که کسی آن 
دا هر گز نمی‌بیند. قسمت عمد؛ يك چنین ساختمان دد ذیر 
زمین است. يك ساختمان باند باید با شالودء بسیار محکمی 
ساخته شود. ببترین طرح آن است که شالوده و ی 
ساختمان دا از هر طرف در مین قرو کنند تا به سنگ 


مخت یا سنکیستر برسد. 

نخستین ساختمانی که نام آسماتخراش یافت يك 
شر کت بیمه در شبکا گو در سال ۱۸۸۵ بود. این ساختمان 
۰ طبقه داشت. تخستین آسما نخراش غولییکر ساختمان 
۶۰ طبقةٌ «وول‌ژرت بلدینگگ» در شپر نویوركك بود که به 
سال ۱۹۱۳ ساخته شد. 


بلندترین آسما تخراشهای دنا «اعی رتیت بب 
در نیو یورك است. این بنای عظیم تا حدود ۴۵۰ متر سر به 
فلك کشده است. ۱۰۲ طبقه دارد. قسمت اصلی ساختمان 
۸۵ طبقه است. بالای آن يك برج ۱۷ طبقه است. دد سال 
۵۰ يك برج فرستندة تلویزیون به ارتفاع ۶۷ متر بر 
آن افزوده شد. پی ساختمان ۱۸ متر ذیر سطح خابان بر 
سنگستر» قرار دارد 

برای ساختن این بنای عظیم مقدادی شگرف فولاد و 
سنگ به‌کار رقته است. فقط فولاد آن بیش از ۶۰۰۰۰۰ تن 


وزن دادد. وزن تمامی بنا ۳۶۵۲۰۰۰ تن است. 
ببلدینگ برای خودش شپری است. برای 
۰ نفر در آن» جا هست. اگر جاهپای آسانسور 
آن‌دا دنبال یکدیگر بگذادنده ارتفاع آنها تقریباً یازده 
کیلومتر می‌شود. 

اگر همه سیمهای برقی که دد این ساختمان به‌کار رفته 
دثبال هم قرار داده شوند, طولغان جمعاً دو برایر محبط 


امیایراست 


استوایی کر زمین خواهد شد. 

در ارتعاعی که کار گران این ساختمان کار کرده‌انده 
هیچ کس پیش از آن کار نکرده است. اما معلوم نیس که 
آیا در آینده آسما نخراشی بلندتر از این آسما نخراش ساخته 


خواهد شد یا نه؟ 


آسماننما _ماثینی که دد این تصویر می‌بینیده تصویری از 
آسمان بر سقف گنبدیشکل ساختمانی می‌اندازد که صدها 
تفر می‌توانند دد ذیر آن بنشینند و این آسمان ساختگی دا 
تماشا کنند. این ماشین دا آسمانلما می‌نامند. این ماشین 
شگفت‌انگیز نشان می‌دهد که چگوته ستار گان دد آسمان 
متحرك به نی می‌آیند و چگونه سیادات دد میان آتها 
سر گردان هستند و نامنظلم حر کت می‌کنند. آسمانتما دا 
به انداژه‌ای خوب می‌ساز ند که می‌تواند شکل آسمان دا دد 


هرزمانی از ۱۰۲۰0۰ سال گذشته نشان دهد. گذشته از این» 
می‌توا ند شکل هرشب آسمان دا در طی ۱۰۹۰۰۰ سا لآینده 
نشان دهد. 


نخستین آسمانتما در شبر مونیخ آلمان ساخته شد. 
اکنون در بساری از شپرها آسمانثما ساخته‌اند. آسمان - 
,ماب ی که شکلش دد اینجا آمده آسما نثمای موریسزن در 


آسماننمای موریسون درسان فرانسیسکو 


شهر سان فرانسکوی امریکا است. آسما نلماهای معروف 
دبگ نیز در سایر شهرهای دئیا وجود دارد. 

آسما نتمای کوچکتری نیز هست که حر کت ستاد گا 
را نشان می‌دهد. این گونه آسماننماها دیگر احتیاج به 
ساختمان مخصوص نداد ند. همراء آنپا محفظهٌ گنبه‌یشکلی 
است که مثلا شا گردان يك کلاس می‌توا نند ذیر آن بنشینند 
و آن را تماثا کنند. حتی آسما ننماهای « بازیچه » مانئدی 
نیز هست که هر کس می‌تواند در خانه خود آنها دا بهکار 
برد و تصویر ستاد گان دا بر سقف بیندازد و به آن نگاه 
کند. (رجوع شود به ستاده‌ها؛ سبادات؛ عالم یا جهان؛ منظوملا 


شسی؛ نجوم.) 


آسماننویسی ‏ آسمان بزرگترین «تختسیاهی» اس ت که 
در دنا هست. سالی هزادها پیام بر روی آن نوشته می‌شود. 
بیشتراین پامپاآ گهیپاست. این پیامپا معمولا نام فراورد 
هایی دا به‌ما نشان می‌دهند که آ گپی کننده می‌خواهد آنها 
دا به فزوش, برنا ند 

ولی گاهی این آ گپیپا در آسمان فقط برای تفریج و 
سر گرمی مردم است. مثلايك باد تصوبر دو مرد دد آسمان 
بسر فراز دیستانی دیده ش که برای سر به سر گفاشتن 
آموز گادان و خندة دانشاموزان نوشتند «۶ -- ۴ + ۰۱ 
ولی آسما نتویسی گرانتر از آن تمام می‌شود که فقط برای 
تفریح و س رگرمی به کار رود. آ گپی کنند گان باید برای 

هر پیام صدها هزار دیال بپرداژ ند. 
برای آنکه يك خلبان هوایما آسمانتویس خوبی 
۴۵ 


بشود. يك سال وقت لازم است. باید ساعتها وقت برای 
آتمرین صرف کند. وی باید نه تنا از عقب در آسمان چیر 
پنویسد بلکه باید به سرعت بنویسد» چون یاد به زودی 
پام وی دا پرا کند» می کند. 

چیز نویسی بر آسمان با دودی صورت می گیرد که از 
مایعی که در اتباد هواپیماست بر می‌خیزد. نخستین کار 
خلبان این است که شدت و.جبت باد دا امتحان کند. اگر 
بادکاملا" مناسب نبود, بالاتریا پایینتر می‌رود تا جای مناسب 
به دست بباورد. سس پا فشار آوردن بر يك ماشه, مقدادی 
از سایع نوشتنی را در لول زوس می‌فرسند. در لول 
اگزوی گرمای کازهسای داغ موتوده مسایع دا به دود 
غلفی تبدیل می کند که به صورت بخار مفدی از هواپیما 
خارج می‌شود. 

دراژای هر حرف در حدود ۱/۵ کیلومتر است. يك 
کلم تنها ممکن است از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر کشده شود. 
پیامپای دداژ دا نمی‌توان بر آسمان نوشت» ذیرا دد مدتی 
که تقریاً از ۱۰ دققه تجاوز نمی کند. حروف ابتدای 
کلمه معمولا از مبان می‌رود. 

نوشتن بعضی اژ حروف دشوارتر از بعضی حروف دیگر 
است. بعضی از خلبانان نوشتن حرف 8 دا از دیگر حروف 
دشوادتر می‌دا نند. برخی از خلبا نان حرف 1 دا دشواد تر 


تصور می‌کنند. همةٌ آسما نتویسان توشت نکلمةٌ ۰0:0۰ را 
از دیگر کلمدها بیشتر دوست دارند. چون از هر طرف بالا 
یا پایین و جلو یا عقب, نوشته شود هميشه یکسان دیده می. 
شود. 

بیشتر آسماتتویسی | کنون توسط دو خلبان که با هم 
کار می کنند انجام می‌شود. وقتی که مثلا یکی از آن دو 
خلبان حرف پ دا می‌نویسد, دیگری نقطه‌های آن را می 
گذادد. وقتی که دو خلبان با هم‌کار می‌کنند. پیام دا میس 


توانند تندتر بئویسند و در نتیجه نوشن آنبا مدت بیشتری 


در آسمان دوام می‌آورد. 

تخستین کلماتی که بر آسان نوشته شد «وْلی میّل» 
نام یکی از روزنامه‌های انگلیس بود. این دو کلمه روز ۳۰ 
مه ۱۹۲۲ بر آسمان لندن نوشته شد. نویسند؛ آن سر گرد 
بیج مخترع آسمانلویسی بود. 

يك تفر امریکایی به نام کامرون؛ در سفری که به ادوپا 
کرد از این شیوء آ گهی کردن با خبر شد. در باز گفت 
خود یه امریکا, با نوشتن عبادت سلام بر ایالات متحدهٌ 
امریکا» در آسمان حومةٌ ثبو یورك, این شیو؛ آ گهی کردن 
را روا داد. امروذه تقرییاً همه آسما ننویسیها در ایالات 
متحد؛ امریکا فقط توسط يك شر کت انجام می گیرد. 
(رجوع شود به آگهی.) 


۲سیاء قرغ یکی از هفت قارٌ جهان خیلی بزر گتر از قادم 


های دیگر است. وسعت آن به اندازه وسعت هر دو قارء 


امریکا است. اگر وسعت دو قادٌ افريقا و ادوپا دا با هم 
جم عکنم به انداژء وسعت این قاده نمی‌شود. طول آن از 
مشرق به مقرب به انداز يك سوم دایرء گردا گرد کر؛ 
زمن می‌شود. این قارء عظیم آسپاست. 

قسمت شرقی آسیا دا اف خاود دود می‌نامند. آن 
بخش از قارٌ آسیا که دد انتهای شرقی دریای مدیترانه 
واقع شده جزو خاور نزديك است. 

بش از نیمی از جمعیت جهان در قار آسیا زندگی 
می‌کنند. اما دد هم سرزمینهای آن جمعیت به طور 
یکنواخت توزیع نشده است. برخی از قسمتهای آن بسیاد 
پرجمعیت است. در همین قسمتها شهرهای بسیار بز رگ قرار 
دادد. بعضی از قسمتهای بسیار وسیع آسیا تقریاً خالی از 


جمعیت است. 


2 آسیاء از شمال به جنوب» بیش از 
۰ کیلومتر است. شمالیترین گوشة آن از مدار شمال 
گان می گنرد و به «سرزمین خورشید نیمه‌شب» وصل می- 


شود. جنوبیترین گوشة آن تقریباً به خط استوا متصل است. 

سره» آسیا کاملا به طرف شمال پیش رفته است و ساکنان 
آن قسمت ناچارند سرمای آن ناحیه زا که به ۴۷ درجه 
زیر صفر صدبخشی می‌دسد تحملکناد. اما آن قسمت از 
قار؛ آسیا که نزديك به خط استوا قرار گرفته است؛ آب و 
هوای دیگری دارد. دد این قسمتها هوا در تمام فصول سال 
گرم است. گرمی هوا گاهی به انداژه‌ای است که تحمل- 
ناپذیر می‌شود. دد جنوب هندوستان گرمی هوا گاهی به 
بش از ۵۰ درچه می‌زسد. 

بعضی از بخشهای قارة آسیا که زیاد هم به طرف شمال 
کشیده نشده است : زمستانپای بسیاد سرد دادند . علت 
سرمای هوا در این جاها آن است که ادتفاع این سرزمینها 


۳۷ 


آسیا قارة انواع چیزهای متضاد است. 
سرزمینهای غنی و نیز سرزمینهای 
فقیر دارد. بیش از نیمی از جمعیت 
دنیا در آن زندگی می کنند. 


از سطح ددیا بسیار زیاد است. کوههای هیمالایا که بلئدد 
ترین کوهپای جپان است دد این قاده قرار دارد. دد تما 
قا آسیا بیش از ۲۵ قله هست که از تمام قلا کوهها در 
شش قارة8 دیگر بلندتر ند. 

در این قاده , برخی از سرزمینها نیز پایینتر از سطح 
دریا قراد دازند. آب تمام دریاچه‌های این سرزمینها شور 


معبد داون معبد معروفی است در تایلند . 


۰ 


این معبد بودا در جز یرف سیلان است. 


منابع زندگی 
کداررزک 
دامداری 
چوبسری و الوار سازی 
شکار وماهیگیری 
گله‌داریشکار وماهیگیری| 
صنابع تجارتی| 
ماهیگیری تجارتی کم فعالیت با بدود فعالیت 


است: ماتند بحرالمیت. قسمت اعظم سرزمینهایی که پایبنتر 
از سطح ددیا قرا دادد. بیابان است. 

اما قار آسیا بیابانهای نوع دیگر هم دازد. پینههای 
وسیع گیاهستانهای خشك نیز دد آسیا هست. دد بعضی از 
جاهای بسیار گرم این قاده. چون بادان فراوان می‌بارد و 
جنگل همه جا را می‌پوشانده هیچ نمی‌توان کشت و کار کرد. 
چنانکه در یکی از بخشهای هندوستان در يك ماه ٩‏ متر 
باران آمده است. 

همه می‌دانیم که در قسمتهای مختلف این قارّه, خانههای 
مردم تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. بمضی از مردم آسبا 
اصلاخانه ندارند. اینها دا چادرنشین می‌نامند. چادر- 
نشینان به دنبال آب و علف برای دامپای خود» پیوسته از 
محلی به محل دیگ رکوچ م یکنند. 

چند صد میلیون جمعیت ار آسیا معاش خود دا به 
راهپ‌ای گونا گون فسراهم می‌آورند. اما اغلب آنب یا 
کشاورزند یا گله دار . دو تا از بزد گترین ناحیه‌های 
کشاورزی جهان در آسیاست: یکی در چین و یکی هم در 
هندوستان. این دو ناحیه از پرجمعیتترین نواحی چهانند. 

در این قازء عظیم , منابع بزرگه نفت و سایس‌کانیها 
وجود دارد. اما بسیاری از من‌ابع‌کانیهای آن هنوز دست 


نخورده است. 

بسیاری اذ دا نشمندان معتقدند که تخستین آدمیان دد 
آسیا ذندگی می کردند. ولی چیزی که مسلم است ایين 
است که در زمانهای بسیاد قدیم مردمانی دد آسیا ذندگی 
می‌کرده‌اند. سه هزار سال پیش از میلاد مسیح» بعضی از 
مردمان آسیا تمد والابی داشتند. این مردمان, سا کنان 
بین‌النبرین بودند. بین‌النپرین تاحیه‌ای است دد مفرب 
آسیا که بین دو دود دجله و فرات واقع است. مردم چین 
نیز در ایام قدیم متمدن بودند. مردم وادی سند هم در 
هندوستان تمدن داشتند. 

اگر بخواهیم تادیخ اين قاده دا ییا ند کتاب 
به بزگی همین کتاب باید بنویسیم. تادیخ اين فا بزر گه 
عبات است از سر گذشت قبایل فاتح و دهبران آنهاه برس 
آمدن امپراطودیهای بزدگه و سپس مقوط آنهاء مانند 
امپراملوری بابل و ایران باستان, سر گذشت بنیاد گذادان 


دینهای بزرگگ ما نند حضرت مسیح و حضرت محمد (س) و 
"کنفوسیوس و بوداء و سر گذشت اختراعات بزدگه و دواج 
آنپا در سایر قسمتها یکره زمین. 

امروژ ار آسا بیش از ۳۰ کشور دارد. مردم این 
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۱ 


میدهای در مان کوههای مرتفع تبت هست. 


۲ 


بنای تا ج محل در هند شهرت جهانی دارد. 


لباسهای قدیم و جدید هر دو در آسیا دیده می‌شود. 


کشودها به زبانبای گونا گون سخن می‌گویند, آداب و 
رسوم گونا گون دادند, و از تژادهای مختلف بر آمده‌اند. 
مثلا" بومیان قهوه‌ایپوست هندوستان چینیان زردپوست, 
و کوتوله‌های سیاهیوست مالایا از تژادهای مختلف هستند . 

بعی از کشورهای آسیا کوچك است. مثلاکشور 
لبنان به انداژء مازندران و گیلان هم نیست. جمعیت آن 
کشود در حدود يك میلیون و نیم است. اما کشود چن يك 


کشور بسار بزرگگ است و در حدود ۶۰۰ میلیو 
جمعیت دارد. 

پون؛عظیم سرزمینی که قسمت شمال قارء آسبا دا 
تشکیل می‌دهد, اغلب به نام سیبری نامیده می‌شود. سیبری 
قسمتی است اذ کشود پپناور اتحاد جماهیر وروی. وسعت 
قسمت آسیایی اتحاد جماهیر شوروی از وسعت هر کشوری 
در آسیا پیشتر است. این قسمت بیش از یكتسوم قارژ آسیا 
را فرا گرفته است. 

مردم آسیا در حال حاضر دوده پراضطرابی دا می- 
گندانند. پس از جنگ جهانی دوم. چند کشور در این قاره 
استقلال به دست آودده‌اند. مردم بعضی از کشور ها شکل 
حکومت خود دا تغییر داده‌اند. در آینده باز هم تغییرات 
بسیار در این قاره پدید خواهد آمد. 


تفر 


هفتصد سال پیش مار کو پولو از گوشة شرقی ددیای 
مدیترا نه راه افناد و به کشود چن سفر کرد. سفر او در آن 
روز گار حادثةٌ شگفتی بود و هنوز نیز شرح سفر این 
جپانگرد داستان شودانگیزی است. 


فرش کنی که مساقری می‌خواهد از اورشلیم راه بیقتد 


و يك راست و به خط مستقیم رو به مشرق برود و به شانگهای 
برید. مسبر او تقریاً ۸۰۰۰ کیلومتر می‌شود و باید از 
هشت کشود یگنرد. این مسافر, سر داه خودگاهی از 
خشکترین بیابانبای جهان, و گاهی از حاصلخیزتسرین 
سرزمیثبای جهان عبور خواهد کرد. گاءآبه جاهایی می‌رسد 
که ادتفاع آنها پایینتر از سطح ددیاست. اما این مسافر 
باید از تبت هم. که بسیاد مرتفع است بگندد. چند دود نیز 
سر دراه این مسافر است. دد این سفر خطرهای بسیاد نیز 


پیش می‌آید, ذیرا در بعضی از منطقه‌های سر داه حیوانات 
وحشی فراوان وجود دارد. سرانجام این مسافر به‌ثانگهای 


می‌دسد و می‌بند بنه شهر بسیاد بزدگی دسیده اس ت که 


چپادمین شبر بزر گه جپان است. (رجوع شود به آتعکود ؛ 


ایران؛ بابل» سرذمین؛ بریتانیاء امپر اطودی؛ چین؛ خاور دود؛ 
خاود نزدیك؛ ژاپون؛ هند.) 


شیوه‌های جدید کشاورزی در قسمتهایی از آسیا متداول است . 
2۳ 


آشپزی پیش خود فکر کن که اگر خودا کهای خود دا 
نمی‌پختیم چه می‌شد. تره و پازچه و بسیاری از میوه‌ها و 
ترهبارهای دیگر به سورت خام خوب است و خودده می‌شود. 
شیر نیز چنین است. وی کمتر کسی دا می‌توان یافت که 
گوشت خام یا تخم مرغ خام يا ززت خسام دا دوست داشته 
باشد. از این گذشته؛ ا گر پختن نباشد آش و نان و انواع 
مربا و شیرینی و نظایر آنپا دا نخواهیم داشت. 

» مر بسیاری از غذاها دا بهتر می‌کند؛ و نیز 


گوارش بسیادی از خودا کها دا آسانتر می‌سازد. همچنین 
بختن, بعضی از غسذاها دا برای خوردن سالمتر و ایمنتر 
می‌کند» چه حرارت مبکروبهایی دا که ممکن است در 
خورا کی وجود داشته باشد, می کشد. 

هیچ کس نمی‌داند که آشپزی کی و کجا وچگونه آغاز 
شده است. شاید در زماتی بسیار دود بنا بر اتفاق خودا کی 


در آنش افتاد و پخت و بوی خوشی از آن برخاست. وقتی 


که آتش فرو نشست. آن خورا کی دا از آتش دد آوردند 


و چشدند. چنان خوشمزه شده بود که از آ: اضان 


بسیاری از خودا کیهای خود دا می‌پخت و می‌خورد. 
ج میب" ی 
هنگامی که نخستین باد سفیدپوستان به امریکا در 


آمدند» سرخپوستان راهپای ساده‌ای برای پخت و پز 
داشتند. یکی از داهها این بود: آتشی می‌اقروختند. هنگامی 
که شعله فرو می‌تشس ت گوشت دا که در ب رگ پیچیده و 
سپس در میان گل جا داده بودند در میان زغالهای افروخته 
می‌گذا . چون گوشت پخته می‌شد گل پخته دا می. 
شکستند وبر گها دا بر می‌داشتند و گوشت دا می‌خوردند. 

دراه دیگر پخت و پر سرخیوستان چنین بود: جاله‌ای 
دد زمین می‌کندند و اطراف آن دا سنگچین می کردند. 
سپس در آن چاله آتش می‌افروختند و آن اندازه آتش 


افروزی‌دا ادامه می‌دادند تا سنگپا خوب‌داغ شوند. پس از 
آن خا کسترها دا از چاله ببرون می‌آوردند و به جای آن 
خورالك پخننی دا می گذاشتند. دوی چاله دا می‌پوشا ندند 
و حرادت سنگهای داغ سبب پختن خورالك می‌شد. 

ما تیز | کنون برای پختن بعضی از غذاها به طور 
مستقیم از آتش استفاده می کنیم. ولی بیشتر پخت و پز ما 
با اجاق نفتی یا گازی یا برقی صودت می‌گیرد. با این 
اجاقها می‌توانم غذاها دا به انواع گونا گون طبخ کنيم. 
آشکال عمدة طبخ عبارت است اذ: فرپزی» کباب کردن: 
سرخ کردن. برشته کردن, جوشاندن, و با بخار پختن. 

فرپزی به معنی طبخ کردن دد قر است. گوشتی را که 
ما غالا گوشت روست‌شده می‌دانیم همان گوشت پختهشده 
در فر است. گوشت دوست‌شده عبادت از آن است که بر 


ثر امریکا» در دورة مهاجر - 
نشینی» بیشتر پخت و پز بر 
رویآتش سر گشاده صورت 
می‌گرفت. 


آشپزهای امروز اجاقهای 
گازی ی برقی دارند. 
آشپزی حدید آسانتر و 
پاکیزه‌تر و سریعتر است, 


روی زغال افروخته یا کناد شعله نگاه دادیم تا کباب شود. 

غذای سرخکردنی دا در دوغنی که بر دوی اجاق داغ 
شده است می‌پزند. | گر دوغن بسیار زیاد باشد سرخکرده 
دا سرخکرده فرانسوی (فریت) می‌نامند. 

در بسرشته کردن » ورقه‌های گوشت یا خودا کهای 
رطوبندار دیگر دا بر میله‌ای فلزی نزديك شعله یا اجاق 
برقی میگذاد ند تا پخته شود. خورا کهای خفك مانند نان 
دا نیز به همین ترتیب برشته م ی کنند. 

برای جوشاندن, مادء خودا کی دا با آب در نطرفی 
بر دوی آتش می‌گذادند. حرادت آب جوش است که 
خورالك دا می‌پزد نه غلفل کسردن آن. بعضی از خودا کب 
را بالای آب جوش می‌پزند نه در خود آن. بخادی که از 
آب جوش بر می‌خیزد سبب پختن خورالك می‌شود. 

قسمت اعنلم طباخی از طریق جوشاندن | کنون دد 
دیگهای فشادی يا دیگهای زودپز صورت می گیرد. چون 


سر دیگ خوب بسته است مقدار ژیادی بخار آب جوش در 


آن بر بالای غذا حبس می‌شود و یه این جبت آب ظرف 
بسیاد داغتر از آب چوش معمولی است. چون دما بالا 
می‌رود غذا هم در دیگهای سربسته زودتر پخته می‌شود و به 
همین دلیل است که آن ظرفهای غذاپزی دا دیگ زودپز 
می‌گویند. 

یکی از اسراد آشپزی خوب مصرف کردن نمك و 
چاشنیهای دیگر به اندازء لاژم است. سه‌داز دیگر آشپزی 
خوب اینهاست: 


حرادت به انداژه دادن. بشتر احاقهای امروژی دا 


می‌توان چنان میزان کرد که آن انداژه حرادت که لاژم 
است تولیدکنند. 
در طریقةً جوشاندن هرچه کمتر آب به‌کار بردن. 
مدت پختن را طولانی تکردن. 


آشیل یا آخیلوس یکی از قبرمانان کتاب ایلیاد هومر, 
آخیلوس جنگاور یونانی است. ایلیاد کتاب شعربسزدگی 
است که در آن داستان جنگ روآ ؛ مبان یونانیان و 
ترو آییان, آمده است و بیشتر آن افسانه است. 

آخیلوس پسر تتیس یکی از خدایان دریا بود. در آن 
عنگام که کود کی شیرخواره بود. خداو ند گازان دریا به 

مادر او آموختند که چگونه وی را دویینت نکند. «رویینتن» 
یعنی کسی که شمشیر و افزارهای دیگر جنگ در بدن او 
کار گر نمی‌شود. بنا شدکه مادر آخیلوس او دا در آب رود 
استو کس فرو برد. 

چون يك تفر غیبگو پیشگویی کرده بود که آخیلوی 
در جنگ ترو آ کشته خواهد شد, مادرش او دا به صورت 
دختری در میان دختران لیکزمد پنپان ساخت. اما یونانیان 
که به ارزش جنگی آخیلوس آ گاه بودند, توسط اولیس 
او را حستج و کردند و سرانجام جایش دا یافتند. 

آخیلوس با تمام عشقی که به یکی از دختران میز بانش 
لیکومد داشت؛ تردید به خود راه نداد و برای جنگ آماده 
شد. همه جا در نبرد پیروزی به دست آورد. اما وقتی که 
کامتنون اسیری را که او به چنگ آورده بود از چنگش 
ربود» بسار افسرده خاطر شدو از پیکار دست کشید. این 


۵اه 


کناره گیری برای یو ناتیان گران تمام شد. وقتی که دوست 
آخیلوس, پاشرد کُل, به دست هکنود پسر شاه ترو ‏ کشته 
شد. آخیلوس مصتتم شد که برای انتقامجویی دو باره در برد 
شرکت کند. دد یکی از نیردهاء هکتور دا کشت و جسد 
او دا دنبال ارابةٌ خود بست و گردا گرد بادوی‌شپر کشد. 
ولی عاقبت آخیلوس با تیری زه رآ گی که به پاشنة پایش 


زدند, کشته شد. این همان پاشنه‌ای بود که مادرش آن‌دا 
در آب فرو تکرده بود. 

بند یا دباطی دا که پشت هر يك از پاشنههای پای 
ماست به یاد آخیلوس, دباط آخیلوس می‌نامند. (دجوع 
شود به تروآ» جنگ.) 


آغازیان کلم آغازیان یعنی « نختین جانوران». این نام 
مخصوص گروهی است اذ جانودان بسیاد کوچ که تصور 
می‌دود شبیه نخستین جانودان دوی زمن هستند. تخستین 
جانودانی که دوی زمین ظاهر شده‌اندگاهی به «آغازیان 
اجدادی» معروفند. 
تا پیش از اختراع میکروسکوپ. چیزی ددباده این 
جانوران کوچك نمی‌دانستیم. بدون میکروسکوپ: بزر گدد 
ترین آغازیان شبیه نقطً کوچکی دیده می‌شود. قطر 
بو کتویر آخازیان در بحدوت؟ منللمتن انح سکتر 
آغازیان دا نمی‌توان با چشم دید. 
این جانوران کوچك تکیاخته‌انده ولی همین جاتور 


۵۶ 


۱ ۹ 


تکیاخته همه نوعکار انجام می‌دهد. می‌تواند غذا هضم کند, 
و تولید مثل کند. 
آغازیان در تمام تقاط کرء ذمین, دد آیپای شیرین و 
شود, زندگی می‌کنند. ا گر قطره‌ای از آب حوض دا ذیر 
میک روسکوپ قراد دهیم: به يقین عدة فراوان از آنبا دا 
خواهیم دید که در جنش هستند. درون بدن سایر جا تودان 


مواد زاید دا دفع کند, تفس ب 


نیز پیدا می‌شوند و غذای خود دا از آنبا به دست می آورند. 

آغازیان دست کم ۱۵۰۰۰ نوع و شاید هم پیشتر 
هستند. دوتا از معروفترین آنپا آمیب و جانود لفسزندةٌ 
کوچکی به نام پادامسیوم است. آمیب دد حين حس رکت 
تغیرشکل می‌دهد. با ایجاد «پاهای کاذب» ح رکت م ی کند. 
برای گرفتن غذا به طرف آن می‌دود و آن را ددمیان میم 
گیرد. پاداسیوم به كمك م ‏ کهای بسیار کوچك به‌سرعت 


شنا می کند. غذا از يك نقطهٌ معین بدن پادامسیوم وارد 
پیکرش می‌شود 

بعضی از آغازیان با آنکه بسیار کوچکند, صدف 
دار ند. تُندان سفید دووّر در جلوب اتگلستان از گل سفیدی 
ساخته شده است که از مبلاردها میلیارد صدف بعسی از 


آغازیان به وجود آمده است. 


جانورانی که ساختمان بدنی آنها اندکی از آغاژیان 
پچده‌تر است از آغازیان تغذیه می کنند. از این نظر 
آغازیان جانوران مفيدند. ولی معدودی از انواع آنبا 
بیمازیزا هستند. مالادیا و بیماری خواب دو بیمادی حاصل 


از آغازیان است. (رجوع شود به آمیب؛ انگلها؛ گل سفید؛ 


مالادیا؛ یاخته.) 


هزارها نوع آغازیان وجود دار اما این جانوران تکیاخته را تا پیش از اختراع میکروسکوپ تمی‌شناختند.. 


وی و نم 


5۹ 


میم 
۳4 


باکتری 


۲و آدیزم آکوآریوم خانه‌ای است که برای‌گیاهان و 
جانورانی که در آب زندگی می کنند» می‌سازند. از دیوادم 
های شیشه‌ایآ کو آریوم موجودات زنده درون آن به خویی 
دیده می‌شوند. با مصالحی که در تصویر پایین نشان داده شده 
است؛ ساختن يك آ کو آریوم در هر خانه یا جای دیگری 
ممکن است. 

وجود گیاهان در آ کو آریوم؛ علاوه بر آنکه منثرء 
جالبی بدان می‌دهد, آب را هم برای زندگی جانودان 

مساعد می‌سازد. 

جانودانی که در آب به سس می‌برند, | کسیژن دا از 
آب می گير ند و گاز کربونبك دد آب می‌دیز ند. گیامان 
سبز یز در هنگام شب | کسیژن از آب می گیر ند و گاذ 
کربونيك به آب می‌دهند. ولی در نود آفتاب گیاهان سبز 
گاذ کر بونيك دا می‌گير ند و | کسیژن دا پس می‌دهند. 
هرگاه تور زیاد باشده این کار دا سریعتر انجام می‌دهند. 

گیاهان سبز بسیار خرد می‌توانئد در آب و بر دیوادم 
هایآ کوآدیوم زتدگیکنند. ممکن است دشدآ نا چندان 


۵۸ 


سریع باشد که ز 
شوند. حلزون از 
ماهیها تغذیه می‌کند. ‏ کو آریو6: 
کردن تدارد زیرا اگر حلزون: 
کار را انجام می‌دهد. 

آزمطالی کنه دز وی کون ]زک آریومی ارت 
سازند که مخصوص موجودات آب شیرین است. دد چنین 
کو آدیومی بسیاری از جانودان و گیاهان دا می‌توان 
پرورش داد. از اين قبیل‌هستند وزغ و سمندد آبی و گوش 
ماهی آب شیرین و عدسك آیی. می‌توان آ ک وآدیومی 
مخصوص جانداران آب شور تهیه کرد ولی مراقبت از آن 
کار آسانی فست. 

در بعتی از شپرها ساختمانهای بزد گی هست که آنها 
را آ کوآدیوم یز می‌نامند. در این ساختمانها مخازن 
متعددی برای انواع گیاهان و جانودان آبی تعبیه کرده ند. 
جانوراتی که‌در آ کو آریوم نگهدادی می‌شوند ممکن است 
به بزرگی يك گاو ددیایی باشند. 


۲ کردئون یکی از آلات مویقی آ کوردئون است. این 
ساز دا ساز سل می‌گویند, چون غالبا تنها نواخته می‌شود. 
نه همراه با سازهاي دیگر. سولو یعنی تکنوازی. 

کی که می‌خواهد تُثان دهد که آ کوردئون به چه 
شکل است. معمولا دستم‌ای خود دا مقابل هم دود و تزديك 
می‌سازد؛ ذیرا کار مهم در نواختن آ کوردئون دور و نزديك 
ساختن دو سر آن به وسلة دو دست | 

بدنهٌ چین‌چینی آ کوددئون مانند 5م آهنگران است. 
چون دو سر دم دا با دو دست از هم دور کنند هوا وادد دم 
می‌شود, و چون نزديك سازند هوا با فشاد از آن خادج 
می‌شود. صدایی که از آ کوددئون ببرون میآید به وسلة 


باریکه‌هایی فلزی به نام زبانه ساخته می‌شود. بدین ترتیب 


که جریان یافتن هوا در دم. زبان‌های ساز دا به ارتعاش 
درمی آورد و به عقب و جلو می‌رانده به عبادت دیگر جریان 
هوا زبانه‌ها را مرتعش می کند.هر يك از این زبانه‌ما چون 
به ارتعاش در آید صوتی مخصوص به خود خارج م ی کند. 
زبانهها به شتیهایی متصل است که بر بدنة آ کوردئون 


دوی جعبةً طنین قراد گرفته‌اند. نوازنده ددضمن باژ کردن 


و بستن کم. با انگشتان خود به شتیها فشارمی‌دهد و نواهای ‏ 


گونا گون می‌نوازد. کبرتینا يك نوع آ کوردون ساده 


است. این ساز نزد دریانوردان دواج بسار داشت. 


۲اسی» ژان لویی دودذلف (۱۸۷۲-۱۸۰۷) آگاسی 
در کود کی به گرد آوری انواع ماهیپا و پرندگان و موش 
و خ رگوشها علاقه داشت. دد سویس؛ میپن خود. با همکاری 
برادرش موزه‌ای به نام موز « موجودات زندهٌ کمیاب و 
جالب» ترتیب داد. هنگام یکه بزر گتر شد به تحصیل علوم 
پرداخت و سپس استاد دانشگاه شد. 
آگاسی از آموختن روش طالعة موجودات زنده به 
دیگران لنّت می‌برد. غالبا گروههایی از کودکان دا برای 
مطالعهٌ گیاهان و جانوران به اطزاف می‌برد. بسیاری از 
دا نشجویان در خا نهآ گاسی جمع می‌شدند تا با او کار کنند. 
یکی از چیزهایی که جلب نظر او دا کرد دودهمای 
بزدگی از یخ بود که به یشچالهای طبیعی معروف و در 
کشود سویس فراوانند. آ گاسی‌کلبه‌ای بر یکی از یخچال. 
ها ساخت و چگونگی حرکت یخ دا مطالعه کرد. آنچه دا 


در باره > 


ال آموخته بود در کتایی نوشت. آ گاسی نخستن 


دانشمندی بود که به وحود عصری به نام عصر بزرگه یخ 
پی برد. 

در ۳۹ سالگی به امریکا رفت و در آنجا بزد گترین 
استاد علوم طبیعی شد. بیشتر اوقات در دانشگاه هاروارد 
تدین م یکزدموزه‌ای کنه آگاسی در آنجا تأمیتی 
کرد مشهود است. ۹ 

وفتی که پیر شد. شخصی از او دربادة بزد گترین‌کارش 
سوّالکرد. معلم بزرگه در پاسخ او گفت « من مشاهده 
کردن دا به مردم آموخته‌اع.» 


۲ گاو يك بار گل می‌دهد و می‌میرد. 


آ او این گیاه در بیابانپای مکزيك و ایالنهای جنویی 
ایالات متحده می‌روید و مانند بسیادی از گیاهان بابانی 
بر گهای سیاد بزرگ خیم دارد. آن‌را گیاه مساله 
نبز می‌نامند. 

وقتی که آ گاو آمادٌ گل دادن می‌شود, ساقٌ بلئدی 
پیدا می‌کند. ساقة گلزا ۳۰ سانتیمتر قطر و ع متر ددازی 
دارد. روی اقة آن صدها گل پیدا می‌شود. وقتی که گلها 
پژمرده شدگیاه می‌میرد. يك آ گاو هر گز بیش از يك باد 
گل نمی‌دهد. 

از این نظر به نام گیاه صدساله معروف است که از قدیم 
خیال می کردند که صد سال طول می کشد تا گل بدهد. 
گیا» مساله وقتی گل می‌دهد که به اندازه کافی برای 
تولید ساقه گلزا در بر گپای خود غذا و آب اندوخته 
کرده باشد. در بیابانهای گرم مکزيك يك آ گاو در 
دهسالگی گل می‌دهد, ولی در گرمخانه‌های سرزمینهای 
سرد ممکن است واقعاً ۱0۰ سال لاژم باشد تا برای تولید 
دست هگل بزر گش به اندازة کافی غذا و آب اندوخته کند. 


هی هر دوز آ گریهای فراوان می‌بینیم و می‌شنويم. 
کلمات و تصاویر روی قوطیهای میا آ گپی است. بر دوی 
بطری یا قوطی شیر معمولاً آ گبی هست. « آ گهای 
تجارتی » دا نز که از دادیو می‌شنوید یا دد تلویزیون 
می‌بینید و می‌شنوید آ گهی است. 

روزنامه‌ها پر از آآگهی است. بعضی از آنها آ گهیهای 


کوچکی است مربوط به «نیازمندیپا». بعضی دیگر آ گپی- 


های بر گی است که يك صفحدً کامل روزنامه دا پُر می- 
کنند. آ گهی بعسی از چیزها به صودت چند ردیف کاریکاتور 
اس که در روزنامه چاپ می کنند. هنگام گردش در 
خیابان علامتهایی بر پنجرء مقاژه ها یا بر دوی تخته‌های 
ام شب علامتبای چراغهای نورانی 
بسیاد بزر گه دا به انواع دنگپا مشاهده می‌کنید. همة ایا 
آ گپی است. آسماننویسی نیز آ گهی است: 

این آ گپیپا هر قدد هم با هم متفاوت باشنده همه در 
يك چیر میم به یکدیگر می‌مانند. همه به يك منود به‌کار 


بزر گه می‌بیند. 


می‌روند و آن تشویق مردم به خریدن چیزی است. 

در زمان غادنشینان » آ گپی کردن » نبود. مردم 
غارنشن نیاژی به این‌کار نداشتند. ولی بعدها هنگامی که 
مردم به ساختن‌کالا و فروختن آن پرداختند, معلوم ش دکه 
آ گپی کسردن سودپخش است. بازد گائان مصر قددیم: 
«حارچانی» اجبر می کردند که در خابانپا داه برو ند و با 


فریاد یا آواز چیزهایی دا که برای فروش دادند به گوش 


مردم پرسانند. هنوز هم روزنامه‌فروشان چنین م ی کنند. 
در قرون وسطا باژر گانان تصاویری در بالای مغاژم 
های خود می آوبختند که چیزهایی دا که برای فروش 


داشتند نشان می‌داد. تصویر بزد گی از يك کفش دد بالای 
يك مفاژه نثان می‌داد که آن مفازه کف اشی است؛ و دد 
آتجا یا کفش قروخته می‌شود یا کفش تعمیر می‌شود. 

رفته دفته که چیزهای بیشتری برای فروش ساخته 
می‌شد. آ گهی کردن توسعه می‌یافت. امروز آ گبی کنردن 
یکی ازکارهای تجارتی بسیار مهم است. بسیاری از مردم در 
این رشته کار می کنند. هرساله صدها ببلیون ریال برای این 
کار خرج می‌شود. 

آ گپی موجب می‌شود که هر کس بیشتر کالا بخرد و 
عد؛ زیادتری به خرید آن ترغیب شوند. فروش بیشتر هم 
به توبهٌ خود مقداد تولدکالاها دا بیشتر م ی کند. حتی گاهی 
موجب می‌شود که قیمتها پاین بباید. مثلاترادیو سابقاً خیلی 
گرانتر از امروز بود؛ چون به کندی و بنارست آق‌را 
می‌ساختند, و گران تما می‌شد. ولی آگهی کردن موجب 
شد که مردم ببشتری خریدار آن شوند. وقتیکه‌کارخانه‌ها 
شروع به ساختن آن به تعداد زیاد کردند؛ داهپای سریعتر 
و ارزانتر برای انجام دادن این‌کار یافتند. چون آ گسپی 
کردن مردم دا به خریدن وا می‌دارد و تولد راهم افزایش 
می‌دهد, گاهی آن دا «شمع موتور» تجارت می‌نامند. 


۶۱ 


۱ 


آلاباما یکی از جنوییترین ایالتهای ایالات متحدة امریکا 
آلاباماست. خلیج مکزيك قسمتی از مرذ جنویی آن دا 
تشکیل می‌دهد. آلایاما از حبث وسعت بیست ونهمین ایالت 
ایالات متحده است» اما ازحث جمعیت مقام هفدهم را دارد. 
در آلاباما سه شپر هس تکه هر يك بیش از صد هزار نفر 
جمعیت دارد: پرئنگام. مر کز قولاسازی؛ مزبیل, بنددی 
بر ساحل خلیج؛ و مانتگومری پایتخت آلاباما. 
آلاباما به نم ایالت پنبه‌مشهور است.سابقاً کشتزارهای 
پنبٌ بسیار فراوان داش که به وسلهٌ بردگان به عمل می- 
آمد. هنوز هم از کشتزار های پنبةٌ آلاباما هر سال میلیونها 
دلاد پثبه به دست می‌آید. آما در بسیادی از ژمینهای آن. 
که سابق اه کاری می‌شد | کنون زّت, بادام» توتون؛ 
لوببای روغنی و سبزمینی شیرین وعلوقه می‌کار ند جنگل. 
های آلاباماء که تقریاً نیمی از این ایالت دا می‌پوشاند, 
برای بسیاری |ژمردم کار فراهم آورده است. از این جنگل- 
ها چوهر ستزه قیر صمغء خمرکاغذ برای کاغنساژی: و 
چوب به دست می | ید. 
آلاباما ایالتی نبکیخت است؛ ذیرا دودهای بسیار در 
آن‌جریان دارد و درتمام این دودها کشتیپای نسبتاً بزرگ 
دفت و آمد می‌کنند. در ایالات متحده ققط رودهای ایالت 
کالیفورنیا بشتر از رودهای آلاباما قابل کشتیرانی 


بر رود تنسی چند سد ساخته شد» است. چون اذ این 


سدها نیروی برق ادذان به دست می‌آید, کارخانههای 
پارچه‌باقی بسیار دد آلاباما تأسیتن شده است. آلاباما یکی 
از جاهای انگشت‌شمار جپان اس ت که سه ماد مخصوص 
قولادسازی دا که کانة آهن, زغال‌سنگه, و سنگاهك است 
با هم و یکجا دادد. محصول فولاد آلاباما فراوان است و 
از فولاد آن کالاهای بسیار ساخته می‌شود. بیشتر صنا. 


۶۲ 


فولاصازی آلاباما در بیرمنگام است. 

موبیل بندری است پر کاد. ببس بندرگاه مناسبی قسراد 
گرفته است و باداندازهای بزرگگ دارد. دود موبیل, که 
کشتیهای بزرگه در آن دفت و آمد می‌کنند, در همین بندد 
به خلیج می‌دیزد. در کار گاهپای کشتیسازی نزديك موبیل 
از محصول فولاد بیرمنگام کشتی می‌سازند. کشتبهای صید 
می‌گو در لنگرگاه موبیل دفت و آمسد می‌کنند. برای 
تماشای خانه‌ها و باغهای ذیبا و صید ماهی مسافران بسیار 


به موببل می‌رو ند. 

تخستین اروپاییانی که به آلاباما رفتنده پویندگان 
اسپانبایی بودد. دز سوتو درسال ۰۱۵۳۹ هنگام ی که بهغرب 
و به طرف میسی‌سپی می‌فت؛ با سرخپوستان به سختی نبرد 
کرد. تا سال ۱۷۰۲ هیچ ماند گاه دائمی دد ایالت آلاباما 
به وجود نیامد. در سال ۱۷۰۲ حا کم فرانسوی ایالت 
لوییزیاناء در لوبی دا بر دود موبیل ایجاد کرد. چند سال 
بعد, این ما ند گاه را به طرف جئوب به محل فعلی موببل, 
منتق لکردند. 

سرخیوستان ُريك در سال ۱۸۱۳ به دژممن؛ در شمال 
موبیل, حمله بردتد و چند صد نفر اژ ماندگادان آلاباما 
را کفتند. سرتیپ آندرو جکسون مآمور جنسگه با این 
سرخیوستان شد و آنان دا در هورششو ند شکست داد. و 
سرخپوستان قسمت بزرگی از سرزمینهای خود دا از دست 
دادند. این سرزمینها ضمیمةٌ ایالات متحده شد. 

آلاباما در سال ۱۸۱۹ به يك ایالت تبدیل شد. بیستد 
و دومن ایالتی بود که به اتحادیه پیوست. آلاباما دد جنگ 
داخلی از اتحادیه خارج شد و به ایالتهای جنوبی پیوست. 
پس از پایان جنگ داخلی, آلاباما در سال ۱۸۶۸ دوباده 
به ایالات متحده پیوست. ( رجوع شود به ایالات موتلنه.) 
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آلات موسیقی حنجرء انسان خود نوعی ساز استم اما 
حتی اجداد اولية انسان هم برای آفریدن موسیقی فقط به 
این ساز عانع و راضی نبودند. مزادان سال پیش اذ این؛ 
آنان آموختند که چگونه از نی, کنده‌های میا نتبی درختان, 
و دیگر چیزهای ی که در دسترسشان بود. آلات موسیقی 
بساژند. تصاویر این صفحه تنپبا بعضی از انواع بسیاد 
فراوان سازها دا نشان می‌دهد. برخی از این سازها از ایام 
باستانی تا کنون دواج داشته است. برخی دیگر دد سالهای 
اخر ساخته شده است؛ و برخی شکل تکامل‌یافنه‌ای است 
از ساذهای قدیمی. 
تقریباً بشتر سازها متعلق به یکی از این سه خانوادم 
اند: سازهای بادی, سازهای زهی, و سازهای کوبی. دد هبر 
ساز, برای اینکه سدایی پدید آید. باید چیزی وجود 
داشته باشد که بتواند به ارتعاش در آید. ادتعاش یعنی 
حرکت به جلو و عقب یا به بالا و پاین. تبا زمانی که 
چیزی در ساز مرتعش نشود. هیج صدایی از آن بر نمی- 
خیزد. به بان دیگر صدا یا سوت در نتیجةً حر کت رفت و 


باز گشت بسیاد سریعی در هوا پسدید می‌آیدکه نوسان 


خوانده می‌شود. این نوسانبا امواجی به وجود میآور ند که 
پردء گوش ما دا متأثر می‌سازند. زیر و بُم بودن اصوات 
موسیقی بستگی به تعداد نوساتها یا ادتعاشاتی دارد که دد 
ساژ ایجاد می‌شود. در ساژهای یادی ما تند فلوت؛ ستون‌هوا: 
در سازهای زمی ما نند تاد, ژهپاء و در سازهای کویی ما نند 
طبل؛ پوست ساز مر تعش می‌شود. هر قدر تعداد ارتعاشات یا 
نوسانپا پیشتر باشد صدا ذیرتر و هر قدر کمتر باشد صدا 
بُمتر است. برای مثال ذیرترین نوتی که با پیانو می‌توان 
ایجاد کرد اژ لرزائدن سیمی به دست می‌آید که دد هر 
ثانیه حدود ۴۰۰۰ نوسان دادد؛ و بُمترین نوت همان پیانو 
از لرزندان سیمی به دست می‌آیدکه در هسر شائیه فقط 
حدود ۳۲ وسان دارد. 

برای نواختن ساژهای بادی, هوای داخل آنها دا با 
دمیدن مرتعش می‌سازند. ساذهای زهی, چنانکه از نامشان 
پیداست, دارای زه, یعنی تاد هستند. نواژ تده ذهها دا با سس 
انگشنان خود و گاه با ذخمه یا با کشیدن آریه(- کمان) 
بر آنها مرتعش ساخته به صدا درمی آودد. سازهای کویبی 
دا با ضربه زدن بر آنها به وسبلةً دست یا کوبه می‌نوازند. 
با توجه به آ نچه گفته شد, | کنون طبقه‌بندی کردن‌سازهای 
صفحهٌ مقا بل در این سه خانواد ساز که برشمردیم کار آسانی 
خواهد بود. 

بعضی از ساژها دا نمی‌توان جزو هیچ يك از سه 
خانوادة فوق به شمار آوزد. پیانو بپترین نموته از این 
قبل سازهاست. این ساز تعداد ژیادی زه یا سم دادد. اما 
با فرود آوردن چکشهای نمدپوش کوچك بر زهها نواخته 


می‌شود. بنا بر این پیاتو هم يك ساز کویی است و هم يك 
ساز زهی. 

در دستةٌ نواز ند گان فقط سازهای بادی و کوبی به کار 
می‌دود: اما در ار کسترها هم سازهای یادی؛ هم ساژهای 
کویی, و هم سازهای زهی نواخته می‌شود. (رجوع شود به 
ادکستر؛ پیاتو؛ دستا نوازندگان؛ ساذهای بادی؛ سازهای زهی؛ 
سازهای کوبی؛ صوت.) 


لاد یک (۴۱۰-3۳۷۰) در حدود ۱۵۵۰ سال پیش از این 
گوتهای غریی, که قومی وحشی بودند. به شپر دم حمله 
کردند. دیس تندخوی آنپا. آلاريك. قسد این دا نداشت 
که شهر دم دا تصرف کند» فقط می‌خواست که امپراطود 
روم مردان او دا به سربازی اجیر کند و به آنان زمین 
بدهد. امپراطود قولپایی داد, اما به آنها وفا تکرد. 
سرانجام گوتب‌ای غربی شبر دم دا گرفتند. کمی بصد 
آلاريك مرد. 

س کرد گان قوم آلاريك اسیران دومی دا واداشتند تا 
مسیر يك رودخانة کوچك کوهستانی دا عوضکنند. سپس 
در بستر قدیم دودخانه گودی برای آلاديك و کنجینه‌اش 
کندند. پس از آنکه گور دا با سنگگ پوشاندند, دودخانه 
را به بستر قدیمش باز گرداندند. 

سر کرد گان با اين کار خود می‌خواسند که هیچ کس 
نداند آلاريك در کجا به خاك سپرده شده است. پس از 
انجام گرفتن کار. اسیران دا کشتند. آن رودخانه قرنپاست 
که راز خود را نگه داشته است. 
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آلاسکا _ ایالات متحد؛ امریکا در سال ۱۸۶۷ آلاسکا دا به 
مبلغ ۰ دلار از دوسیه خرید. از آن سال آلاسکا 
قلمرو ایالات متحده شد. 

در سال ۱۹۵۸ به موجب لایحه‌ای, آلاسکا چپلو نهمن 
ایالت امریکا شد. در حال حاضر آلاسکا وسیعترین ایالت 
ایالات متحده است. 

جونو پایتخت آلاسکاست که حدود ۲۴۰۰ کیلومتری 
شمال وائینگتن قرار دارد. 


۶۶ 


بیشتر خالك آلاسکاء شبه جزیره‌ای دا در گوشة خمال 
غربی امریکای شمالی تشکیل می‌دهد. اما یاریکه‌ای از 
خالك آلاسکا در امتداد ساحل اقاتوس کبیر رو به جنوب 
کشیده شده است. آلاسکا جزایر بسیاد همم دادد. از آن 
جمله جزایر پُرییاوف است که مسکن فکهای خزداد 
است. رشته کوه آلثوسین نیز در آلاسکاست. 

آلاسکا کوهپا و یخچالب‌اییدادد. بلشدترین کوه 
آمریکای شمالی, کوء مَکیّلی: دد آلاسکاست. ایسن کوء 
تقریباً ۶۲۰۰ مترادتفاع دادد. ایالت آلاسکا کوههای آتش- 
فشانی دوشن نیزدادد. نام بزد گترین رودآن ی و کون‌است. 

سواحل شمالی آلاسکا مرذ اقیا نوس شمالگان محسوب 
می‌شود. دد این سواحل هميشه یخبندان است. زستانبای 
این ناحیه بسیار طولائی و سرد و تاريك است. دد نمه‌های 
فسل زمستان خورشید گاهی تا چند دوز, و حتی تا چند 
هفته, در آسمان آشکار نمی‌شود. اسکیموها در این ناحية 
آلاسکا زندگی می کنند. 

در بخش جنوبی آلاسکا» فصل زمستان طولائی و سرد 
و فصل تابستان کوتاه است. اما در دوزهای درا فصل 
تابستان, هوا نسبتاً گرم می‌شود. باغها دد این بخش چنان 
به سرعت سرسبن می‌شوند که گویی جادویی در کار است. 

چند شهر بزرگگ آلاسکا و بیش از يكسوم مردم آن در 
پادیکة جنوب شرقی آلاسکا هستند. دد این بادیکه. هوا 
ملایم و بارش فراوان است. گردا گرد هريك از شبرهای 
این بخش دا دریا و جنگل و کوه فرا گرفته است. مناظر 
این بخش پسیاد ژیباست. 

ایالت آلاسکا به وسیلةٌ داه آهن با دیگر ایالتها و با 
کانادا ارتباط دارد. در داخل این ایالت فقط يك رشته 
خط آهن هست. بسیاری از مردم با هوایما به آلاسکا سفر 
می‌کنند. در جنگ جها نی دوم يك شاهراه بین ایالات‌متحده 
و آلاسکا ساخته شد. با اتوموبیل از این داه می‌توان بسه 
آلاسکا سف رکرد. 

آلاسکا کم‌چمیت است» اما به تدریج جمعیت آن 

افزایش می‌یابد. از سال ۱۹۴۰ به بعد جمعیت آن بیش از 
سه پرابر شده است. بزد گترین شهر آن, به نام آَتکریج, 
که در سال ۱۹۴۰ فقط ۳۵۰۰ تفر جمعت داشت» امروز 


پیش از ۳۰۲۰۰۰ نفر جمعبت دازد. 


آلامز در سال ۱۷۱۸ قرارگاهی مذهبی به نام آلامو برای 
يك هیثت مُرسلین کاتولیک دد تکزاس تأمیس شد. این 
قرار گاهپا را پادر اولیوارس؛ یک مغ اسپانیایی, در سان 
آ نتزنیو بنیاد گذارد. به تدریج که شهر سان آنتونیو بر 
گردا گرد آن ساخته شد, آلامو به صورت يك دژ در آمد. 
در آن هن‌گام تکزاس جزو قلمرو مکزيك بود. اما 
امریکاییانی که دد تکزاس سا کن شده بود ند می‌خواستند 
سرزمین خود دا آذاد کنند. این بود که با کشور مکزيك 
می‌جنگیدند. آخرین جنگ آنان با مکزيك دد ۱۸۳۵ 
اتفاق افتاد. شعار جنگی آ نان در این نبرد این بود: «آلامو 
دا به اد داشته باش.» 
در ۲۳ فوریه ۰۱۸۳۶ چپاد هزار سرباز مکزیکی بسه 
سر کردگی سرهنگک سانتاآ نا به دژ آلامو حمله کردند. 
در داخل دژ فقط ۲۰۰ تفر تکزاسی بود. اما همین عده 
چنان دلیرانه جنگدند که تا سزده دوز مکزیکیان 
نتوانستند دژ آلامو دا تسخیر کنند. دفاع کنندگان تا 
آخرین نفر کشته شدند. یکی از آنبا دیُوی گرا کت. 
پیشاهنگ معروف امریکا بود. دیگری حبم بوئی, مرزنشین 
مشپود و مخترع چاقویی به نام چاقوی «بوئی» بود. 


دیوی کراکت در آلامو کشته شد ‏ 


۶۸ 


شعاد «آلامو را به یاد داشته باش» مردم تکزاس دا 
برانگّخت. دو مساه نگذشت که سربازان تکزاسی: ابسه 
سرداری سام هیوستن؛ سرهنگ سانتا آنا دا اسیر کردند. 
اندکی پس از آن مردم تکزاس آزادی خود دا به دست 
آوردند. سس در سال ۱۸۴۵ تکزاس ایالتی از ایالات 
متحده شد. 
امروذ آلامو یکی از جاهای تماشایی شبر سان آ نتونیو 
. ایالت تکزاس آلامو دا خرید تا آن دا به پادگار 
آزادی تکزاس و قبرمانانی که از آن دفاع کردند 
تگاهداری کند. (رجوع شود به تعزاس.) 


آلبانی شبه حزیرء بالکان از گوشةٌ حنوبی قارة اروپا در 


قسمت ثرقی ددیای مدیترانه پش دفته است. شه 
جزیره به چنه کشور تقسیم شده که کوچکترین آنهبا 
آلبانی است. در آلبانی فقط هشت شپر هست که هسر یک 
یش از ۱۰۰0۰۰ تفر جمعیت دارند. پایتخت آلبانی تیراژه 
است که جمعیت آن حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر است. 

بخش بزدگی از سرزمین آلبانی کوهستانی است. دد 


امتداد ساحل, يك بادیکة پستبوم باتلاقی قرار دارد. 
تابستانهبای آلبانی گرم و خشك است و نستانبای آن 
خنك و باداتی. 

آلبانی عقب مانده‌ترین کشود ادوپاست. صنایع آن 
بسیاد اندلك است. بیشتر مردم آن کشاودزی می کنند. 
۰ درصد مردم آلبائی در کوهستانها و دهات و روستاها 
زندگی می‌کنند. مپمترین محصول آن زرّت» گندم, جو, 
و توتون است اما مقدار این محصولات اندكك است . بیشتر 
کشتزادهای آن هنوز هم با وسایل قدیمی؛ از قبیل گاو نر 
و خیش آهنی, شخم زده می‌شود. 

آلبانی تادیخ پرماجرایی دادد. شبه جزیرة بالکان 
سحن؛ جنگپای بسیاو بوده است. بر کشود آلبانی هر چند 
گاه تر کهاه صربیپا, یونانهاءبلغادها. ایتالیایها و آلمانیها 
حکومت کرده‌اند. 5 پایان جنگ جهپانی دوم. پس از 
بیرون داندن آلمانیپا, کشود آلبانی حکومت کمونستی 
اختیار کرد. (دجوع شود به ادوباء) 


آلپ» دفته کوه مشپود ترین کوههای قار؛ ادوپا دشته کوه 
آلپ است. این کوهبا بخش بزد گی از سرزمین سویس دا 
تشکیل داده‌اند و دنباكةٌ آنپا به سرزمن فرانسه, ایتالیا, 
آلمان, اتریش, و یو گوسلاوی کشیده می‌شود. «شته کوه 
آلپ. پس از کوهپای قفقاز که دد سرحد پین آسیا و اوپا 
قراد گرفته, بلندترین کوهپای ادوپاست. اما ادتغاع آن به 
اندازء رشته کوه هی‌مالایا در آسبا و دشته کوه آ ند در 
امریکای,جنوبی نیست. 5 
بللدترین کوء رشته کوه آلب, کوه مزن‌بلان است که 


۸ متر ارتفاع دادد. قلاٌ مون‌بلان هميشه برفیوش است. 
مون‌بلان لفثلی است فرانسوی به معنای « کوه سفید». 

منظرء رشته کوه آ لپ بسیاد زیباست. دد بسیاری از 
دزه‌های آن یخچالبای طبیعی یعنی دودی از یخ وجود 
دادد. بر قلةٌ پسیادی از آنبا برفیهنه‌هایی هس تکه سراسر 
سال پوشیده از برف است. دشته کوه آلپ ددیاچهها و 
آبشارهای زییا نیز دادد. دد سراسر قاد ادوپا هیچ محلی 
برای اسکی و کوهنوردی بپتر از کوههای آلپ نیست. 

رشته کوه آلپ نسبت به کوههای دیگر جهان خردسال 
است. از عمر آن فقط در حدود ده میلیون سال می گنرد ! 
(دجوع شود به کوهها.) 


آلرژی بسیاری از مردم توت فرنگی دا دوست دارند ولی 
هر گز اد آن نمی‌خودند ذیرا خوردن توت فرتگی آنها 
دا بیمار می‌سازد. این گونه اشخاس تسبت به توت فرنگی 
حساسیت دادند. این نوع حساسیت دا آلرژی می گویند. 
اشخاص گونا گون نسبت به غذاهای گونا گون 
حساسیت دادند. گندم. تخم مرغ؛ و بعضی از ماهیها نیز از 
خودا کیپایی هستند که بسیادی از مردم نسبت به آنها 
آلرژی دار ند. 
همه آلرژیپا نسیت به خودا کیپا نیست. مردم ممکن 
است نسبت به چیزی که بو یا لس می کنند حساسیت داشته 
باشند! و نیز ممکن است به چیزهایی از قببل گرد و خاك, 
گرد گلاء پشم؛ پر دادوها یا مواد دنک کننده حسامیت 
۷۰ 


داشته باشند. 

تزله و تنگگ تفس وکپیر سه پیمادی معمولی حاصل از 
آلرژی است. کُرده گلپا. به خصوص گیاهان هسرذه سبب 
بروز نزله می‌شود. گرد و خالك ممکن است سیب بروز تنگگ 
تفس شود. کپیر عموماً از خورا کیها حاصل می‌شود. 

آدمی می‌تواند ازخودا کیهایی که نسبت بهآنها آلرژی 
دادد پرهیزکند. ولی پرهیز کردن از چیزهایی چون گرد 
و خالك و مواد دنگ کننده به آسانی میس پیست. 
خوثبختانه پزشکان داهپای گونا گونی بسرای تسکین 
حساست کساتی که آلرژی داد ند. یافتها ند. 


آلفردکبیر (۸۹۹-۸۴۹) _بنا بر يك روایت قدیمی, دوزی 
مردی دد انگلستان به در خانةٌ چوپانی دفت و خواهش 
کرد جایی برای استراحت به او بدهند. زن چوپان, که 
مشغول شر ینی پختن بود. او را بسه خانه راه داد و به او 
گفت من دتبال‌کاری می‌روم و تو مواظب شیر ینیها باش. اما 
افکاد آن مرد چندان به چیزه ای دیگر متوجه بود که 
شیرینیها همه سوخت. ن چوپان که هر گز خیال نمی کرد 
میهمان او پادشاه انگلستان است او را سخت سرژنش کرد. 

این یکی از داستانهای بسیاری است که دد بارة پادشاه 
قدیم انگلستان نقل می‌کنند. نام این پادشاه آلفرد کبیر 
است. شاید این داستان راست نباشد و شاید هم حقبقت داشته 
باشد, ذیرا آلفرد مدتی پنبان زندگی می کرد. 

آلفرد هنگامی پادشاه شد که کشود انگلستان روز گار 
بسیار سختی دا می گنراند. دانما کیپا دد بریتانیای کبیر 
پایگاهی به دست آورده بودند و نزدیك بود که هم آن 


کشور دا تسخیر کنند. چندی نگذشت که آلفرد دا از للدن 
بیرون داندند و او نا گزیر به طرف ماندابهای بزرگه 
سامت دفت. سپس؛ در جزیره‌ای» به فراهم آوردن سپاء 
پرداخت. سرانجام با دانماه کیها جنگی سخت کرد و عاقبت 
پپروذ شد. 

آلفرده پس از شکست داتماد کیپا؛ به پرومند کردن 
کشور خود مشنول شد. شهر لندن دا که به‌کلی‌ویران شده 
بود اژ نو ساخت. يك نیروی ددیایی فراهم آورد و قوانن 
ببتری برای اتگلستان وضع کرد. 

پیش از زمان آلفرد. کمتر کسی وقایع تاریخی کشود 
دا ثبت می‌ کرد. اما در زمان پادشاهی او ثبت کردن و 
نوشتن وقایم کشور به لور منظم و دقیق آغاز شد. 

مردم انگلستان آلفرد دا بسار دوست می‌داشتند. شاید 
در سراسر تاریخ؛ هیچ فرما نروایی به انداز او برای مردم 
زحمت نکشيده باشد. آلفرد تنپا پادشاه اتگلستان اس تکه 
به او لثب « کبیر» داده اند. (دجوع شود به آنگلو ساکونها.) 


آلکوت. لوییزا می (۱۸۸۸-۱۸۳۲) خان لویسزامی 
آلکوت در شهر گنکودد. ایالت ماساچوست امریکا واقع 
است. هر سال هیزادان تن به دیدن آ تجا می‌روند. کتساب 
وی که نامش «زنان کوچك» است؛ یکی اژ معروفترین 
کتاببایی اس تکه برای دختران نوشته شده است. این 
کتاب س رگذشت چپار خواهر است؛ به نامهای مگك» جوز 
.و آمی. این کتاب در حقیقت س رگ ذشت خانوادم 


مردان کوچد 


لوییزا هنگامی که بچه بود نمایشنامههایی می‌نوشت و 
خودش نقش اول دا در آنها بازی می کرد. سه خواهسرش 
و بچه‌مای همسایه نقشهای دیگر دا بازی میکردند. دالف 
والدو ایرئن و ناتانیل هاتوژن, که هر دو از نوسندگان 
مشپورند» همسایةٌ لوییزا بودند. بچه‌های آنان غالبا در 
نمایشهای لوییزا بازی م ی کردند. 

پدر لوییزا چندان پولداد نبود. لویبزا, چون پانزده. 
ساله شد, دست بالا زد تا به خانوادء خود كمك کند. روزها 
که به خیاطی یا بچهدادی سر گرم بوده قصه‌ایی پیش 
قصه‌اش را وقتی که شانزده‌ساله بود فروخت. تخستین کنابش 


خودش می‌ساخت. شب آن قصه‌ها دا می‌نوشت. 


مجموعه‌ای بود از افسانههای پریان. 

کمابیش بیست سال بود لویبزا قصه می‌نوشت که ناشر 
کتابپبایش از او خواست تا کتابی مخصوص دختران 
بنویسد. لوییزا ابتدا میل نداشت» وی سرانجام «زنان 
کوچك» دا نوشت. وقتی که این کتاب معروف شد و خر یداد 
فراوان پیدا کرد, خود لوییزا بش از همه در شگفت شد. 
بعد لوییزا کتابپای زیادی چون کتاب زنان کوچك نوشت. 
از جمله کتابهای آ لکوت این کتایپا دا می‌توان نام بسرد: 
دختر أمل, مردان کوچاث, هشت عموزاده: غنچذ گل سرخ, 
و پسران جوّ. 


آلمان پیش از جنگ جبانی دوم آلمان از لحاظ وسعت 


پنجمین کشود بزرگگ اروپا بود. از پایان جنگ جهانی دوم 
تا کنون قسمت شمال شرقی آلمان زیر نظادت اتحاد جماهبر 


شوروی قسرار گرفته است. این قسمت دا آلمان شرقی 
می‌نامند. قيهٌ خالك آلمان جمپودی مستقلی است که به 
انداژء دو سوم آلمان قبل از جنک جپاتی دوم وسعت دارد. 
نام این قسمت جمپودی قیدال آلمان است. اما اغلك آن 
دا جمپودی آلمان غربی یا آلمان غربی می‌نامند. پایتخت 


آن شبر پُن نزديك شپر مشپور کولن است. 


در قارة اروپا یش از ۱۵ کشود وجود دازد که همه از 
آلم ان غربی کوچکترند. ده کشود هم در همین قاده از 
آلمان غربی بزد گترند. اما جمعیت آلمان غربی» بعد از 
اتحاد جماهیر شوروی, از همهٌ کشورهای اروپایی زیادتر 
است. حد اقل ده شهر دد آلمان غربی هست که هر يك 
پش از ۵۰0۲0۰۰ نفر جمعیت دارد. بندر بزرگگ هامبور گ 
و بندد بُرِمن از جمله این شپرها به شماد می‌دو ند. در تما 
قارء اروپا فقط اتحاد حماهبر شوروی است که تعداد شپر- 
های پانصدهزادتفری آن از آلمان غربی بیشتر است. 

آلمان مرب ی کشوری است بسیاد شرجمعیت. در 
جنگ جهانی دوم بمبهایی که بر این کشود ریخته شد, 
سراس آن دا سخت ویرانکرد. پس از پایان جنگد: 
پناهند گان بسیار اژ آلمان شرقی به این کشود گريختند. 
با همه اینهاء در کمال تعجب می‌بینيم که آلمان غربی امروز 
کشودی است بسیاد آباد و ثرجمعیت. سردم آلمان در 
طول تادیخ خود سختیهای بسیار کشده‌اند و داه غلبه بسر 
مشکلات دا خوب می‌دانند. 

در زما نپای پیشین, کشور آلمان کشور واحدی نبود. 
سصد « آلمان کوچك» در خالك آلمان وجود داشت. قصر 
فرما نروایان بعضی از این کشورها ی کوچك هنوز در خالد 
آلمان یاقی است. ددسال ۱۸۷۱ این کشور های کوچك با 
هم متحد شدند و امپراطوری آلمان دا تشکیل دادند. یکی 
از آن کشورهای کوچك کشور پروس بود که | کنون در 


خالك آلمان شرقی است. پادشاه پسروس دد آن ذمان 


امپراطور آلمان نو شد. برن ه که در پروی بود پایتخت 
آلمان شد. 
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در جنوب آلمان بسیاری از شهرها نزديك رودخاند 
هایی قرار داشتند که از کوهستاتها عبود میکردند. این 
شپرها مر کز بازر گانی بودند. در کناد سواحل و در کنار 
رودخانههای آلمان هم شهرهایی وجود داش ت که م رکز 
باز رگانی و داد و ستد بودند. قسمت اعظم دشت شمالی 
آلمان ماسه‌ای و قسمتی از آن نیز باتلاقی بود. تابستانبا 
در شمال آلمانکوتاه و ختك بود. دد سراسر آلمان 
کشاورزان بسیاد بودند و عده‌ای نیز در جنگلها کار می- 
کردند. 

پس از تشکیل امپراطودی نو مسردم آلمان سخت به 
کار افتادند تا کشور خود را صنعتی کنند. معادن زغال سنگك 
و آهن و پزتاس آلمان بسیاد غنی بود و چیزهای دیگری 
نیز که به درد کارخانه‌های آلمان می‌خورد قراوان داشت. 
دانشمندان آلمان کشفپای بسیار کردند و چندی نگذشت 
که در شبر لین کارخانهای بزرگه فولاسازی تأمیس 
شد. در بسپاری از شپرهای دیگر همکارخانه هایی برای 
ساختن مواد شیمیایی و دیگ رکالاها تأیس شد. 

پاتلاقپا دا خشك کردند. جاده‌ها, دودها و کانالپا دا 
اصلا حکردند. داه آهنهای بسیار ساختند. دد سراسر آلمان 
جاد‌های خوب و پین کشیدندد که به آنها آتزیان می گویند. 
مس رکز بیشتر این جاده‌ها و داء آهنها شپر برلن بود. با 
كمك دانشمندان جنگلها و گیاهستانها و خاله زداعتی و 
شیوه‌های کشاورزی دا اصلاح کردند. کشاورزان قسمتهای 
شمالی آلمان چاوداد» جو برهنه؛ سیب زمینی؛ و محصولات 
ریشه‌ای؛ کشاورزان جنوب هم چفندد قند و گندم فراوان 
به عمل آوردند. مقدار کمی اذ اين مواد غذایی دا نیز به 
کشودهای دیگر صادر م ی کردند. 

به این ترتیب کشور آلمان, پیش از جنگ جهانی اول؛ 
به صورت يك کشود بزدگه بازر گانی» صنعتی و کشاورزی 
در آمد. پس از این جنگ کشور آلمان جمپودی شد. ولی 
چندی نگذشت که هیتلر به قدرت رسد و کشور آلمان باز 
با هسایگان خود به جنگ پرداخت. این جنگ همان 
جنگ جهانی دوم است. دد این جنگک کشور آلمان به‌کلی 
ویران شد. اما مردم آلمان از نو دست به‌کار شدند و کشور 
خود دا باز هم آباد و ثروتمند کردند. (رجوع شود به 
برلن؛ جنك جهانی اول؛ جنك جهانی دوم؛ داین» دود؛ نازیها.) 
۷۴ 


آلومینیوم دد قشر زمین آلومینیوم یش از هسر فلز دیگر 
موجود است. اما تسا کمی بیش از يك قسرن پیش کسی 
آلومینیوم دا ندیده بود. طلا چندان فراوان و معمولی 
تیست. ولی هزادها سال است که مصرف می‌شود. علت آن 
است که آلومینیوم در زمین پنپا نتر از طلاست. به عبارت 
دیگر آلومینیوم همیشه با مواد دیگر پیوسته است. هسر گز 
به حالت آذاد یافت نمی‌شود. ولی طلا و بعضی از فلزهای 
دیگر به حالت آژاد یافت می‌شوند. 
خاك رس آلومینیوم دادد. بسیاری از سنگهای معمولی 
نیز چنن هستند. ولی دانشمندان در یافتن يك دراه ارذان 
برای استخراج این فلز از پناهگاهش ذحمات فراوان 
کشیدند. یکسد سال پیش يك کیلو گرم آلومینیوم بیش 
از ۱۵۲۰۰۰ دیال ارزش داشت. به همین جهت مقداد کمی از 
آن تهیه می‌شد. بهای آن به زودی پاین آمده اسا باژ هم 
مدتها برای مصارف عمومی گران بود. 
سبس, در سال ۰۱۸۸۶ يك دانشجوی امریکایی به نام 
جارز هال. با اتفاده از جریان برق, داه آسانی برای به 
دست آوردن آلومینیوم یافت. يك دانشمند فرانسوی به نام 
پل هروأت نیز دد همان ننال همین داه را کفف کنرد. در 


۲ پاند 
آلوینیرم 


پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به تنهایی سالاته دد 
حدود يك میلیون تن آلومینیوم به بای کیلویی تقریا ۲۷ 
دیال تولید می‌کرد. | کنون بیشتر آلومینیوم از کانی 
بو کُسیت استخراج می‌شود. 

امروزه آلومینیوم به مصرفبای گونا گون می‌رسد. 
مقدار ذیادی از آن در هوایساها, لو کوسوتیوها؛ و 
وا گونپای راه آهن, اتوموبیلپای بار کش به کار می‌رود. 
مقدار زیادتری در ساخت کلیدهاء سیم ظروف, و دیوارهای 
خانه مصرف می‌شود. 

آلومینوم از چند نظر فلزی مفید است: سبکوژن و 
محکم است, ذنگ نمی‌زند. و به هر شکل ی که بخواهند 
دد می‌آید. 


5 کائولن متبلور 


(بسیار بز رگ شده) 


کانة آلومبنیوم پس از آنکه خردشد با مواد شبمیایی مخلوط و درکورف 
الکتریکی خساصی گذاشته می‌شود. يك جریان برق آلسومینیوم خالص 
رابه ته کوره‌می‌فرسد . آلومینیوم از آنجا خار ج می‌شود. 


< 2 + هه + نز 


۰ کیلووات ساعت 
جویاد 


۴پاند 
زغاد 


آلومینیوم مذاب به شکل آلومینیوم «خام 4 در می آید. 
پس از آنکه سرد شد به کارخانه‌ها فرستاده می‌شود. 


۲لیاژها _بسیاری اژچیزهای فلزی که در زندگی دوذانه 


بهکا می‌بریم ازبر نج ساخته شده است. شمعدانهای بر نجی» 
دستگیره‌های برتجی دد. و چو 
متداول است. اما کسی تا کنون نامی از معدن بر نج نشنیده 
است. برنج معدن ندارد. برنج مخلوطی است از دو فلز 
مس و روی. چنین مخلوطی آلباژ نامیده می‌شود. 

برای هی برنج؛ مس و دوی دا گرم می کنند تا ذوب 
شوند. در واقع یکی از این دو فلز در دیگری حل می‌شود. 
وقتی که مخلوط سرد شد سخت می‌شود, و دیگر شباهتی به 
يك مخلوط ندارد. کسی نمی‌تواند ذره‌ای از مس یا دوی 
را در آن بیند. 

آلاژهای فراوان دیگر نیز هست. کمتر اتفاق می‌افند 
که اشیای فلزیی که به کار می‌بریم؛ از يك فلز خالس 


ساخته شده باشد. 


ههای بر نجی بسیاد 


فراوانترین آلیاژها فولاد است. قسمت عمده فولاد 
آهن است. آهن به اندازة کافی سخت و محکم نیست که 
بتواند در ساختن چیزهابی مانند پل و ساختما نهای بسیاد 
بلند ( آسما نخراش) و اتوموببلپا به کار رود. اما چون مقدار 
کافی کر بون به آن افزوده شود, فولاد سخت و محکم به 
دست خواهد آمد. کر بون فلز نیست. پس يك آلباژ ممکن 
است فلزی باشد که با چبزی که فلز نیست مخلوط شده 
باشد. امروذ فولاد به انواع فراوان ساخته می‌شود. در 
بیشتر قولادها علاوه بر آهن دست کم يك فلز دیگر هست. 
برخی از فولادها چند قلز در خود دارند. 

مفرغ يك آلیاژ متداول دیگر است. مفسرغ معمولا" 
مخلوطی است ازمس و قلع. بعضی از سکه‌های فلزی ایالات 
متحدة امریکا دا ه مس » می‌نامند. در صورتی که واقاً از 


۷۵ 


عفر غ ساخته شده| ند. 
پسیادی از مردم گمان می کنند که تقرة تمام‌عیار نقرة 
خالس است. ولی نقرء خالس برای ساختن کارد و چنگال 
و قاشق زیاد نرم است. نقرة تمام‌عاد آلباژی است اذ نقرء 
و مس, البته بیشتر آن نقره است. بعضی اژ سکه‌های ایالات 
متحده نیز آلاژی اس موش اما مس آن بیشتر 
از سی اس تکه د ر 
نیز يك نوع آلیاژ است 


اعبار هست. « نقر؛ آلمانی» 
اصلاً تقره نست و آلباژی 
است از مسن‌رو تیکل و روک. 

طلای خالص, مأنند نقرء خالس, برای مصرفپای 
معمولی ژیاد نرم است. به جای آن آلیاژهای طلا را به کار 
می‌برند. طلای زر دکمی مس در خود دازد. طلای سفید 
کمی نقره در خود دارد. 

ملغبه‌ها آلیاژهایی هستند که قسمتی از آنها جیوه 
است. دندا نساژان اغلب يك ملقمةً نقره بسرای پر کرد 
دندان به کار می‌بر ند. 

دو فلز سبکوژن اکنون در بسیاری از آلیاژها به کار 
می‌رود. یکی منیزیوم است و دیگری آلومینیوم. قمت 
عمدهٌ خواپیماها اژ این آ لیاژها ساخته شده است. 

این دوذها اگر مخترعی نتواتد فلز مناسی برای 
منظورهای خود انتخاب کند سعی می‌کند که آلیاژ تاژه‌ای 
لیازها 
پیوسته ادامه دارد. ( دجوع شود به آهن وفولاد مفرغ. ) 


براق موز خود بسازد: عحقیق و تس ددبا 


آمازون؛ دود نرومندترین رودهای جهان رود آماژون در 
امریکای جنویی است که از رشته کوه آند سرچشمه م ی گیر 
سیر این رود تقریاً ۶۵۰۰ کیلومتر است. و پیش از آنکه 
به اقا توس اطلس برسد پیش از ۲۰۰ روانه دد آن می‌دیزد. 
رود آمازون بیش از مجموع زودهای مسی‌سپی» تبل و 
یانکشیه آب دادد. 
رود مسی‌یپی_میسودی و دود نیل از رود آماژون 
درازتر ند, ولی وسعت آنها به پای رود آمازون نمی‌رسد. 
بعضی از جاها آماژون چندان پپناود است که از يك ساحل 
آن ساحل دیگر را نمی‌توان دید. مصب رود آمازون در 
حدود ۲۴۰ کیلومتر پپنا و دد حدود ۶۰ متر عمق دارد. 
آمازون» با هم پپناوری, دودی است تبل و گندرو. 
پس از آ که رشته کوه آ ندرا ترلك می کند, ده سرزمینای 
هموادی که از سطح دیا چندان ادتفاعی ندارنده جریان 
می‌یابد و در آخرین قسمت دراه که تا دریا ۱۶۰۰ کلومتر 
می‌شود, فقط در حدود ۴۰ متر از ارتفاع آن کم می‌شود. 
سقر کردن در کنار آماژون با سفر کردن در کنار دود 
نیل یا دود میسی‌سپی تفاوت بسیار دارد. منطقه‌ای که رود 
آماژون از آن میگ ندد در سراسر سال بسپار گرم و 
مرطوب است. جنگلپای انبوه صدها کیلو متر اطراف 
آمازون را فرا گرفته و تا لب رودخانه پیش رفته‌اند. 
سه شپر مهمی که در کنار آمازون قراد گرفته است 


هريك در حدود ۱۶۰۰ کیلومتر از دیگری فاصله دارد. 
سایر آبادیپا بیشتر روستاهای کوچك هستند. مسافرت بین 
آن شهرها و دوستاها بیشتر به وسیلهٌ کشتی انجام می گیرد. 
از مبان آن جنگلهای انبوه داه‌عبود بیش از چند تا نیست. 

آب گلالود آمازون را هنگامی که به اقا نوس می‌ریزد 
از فاصلةٌ بسیاد دود در دریا می‌توان دید. می‌گویند که 
روزگاری يك کشتی بادباتی در اقیانوس اطلس می‌رفت و 
هنگامی که از ۸۰ کلومتری مصب آمازون عبود می کرد 
آب آشامیدنی آن تمام شد. فرما نده کشتی از کشتی دیگری 
تقاضای آب کرد و این جواب دا شنید: « از آب اقانوس 
برداد.» همین‌کار دا هم کرد و متوجه شدکه آب آن قسمت 
شور نیست. این همان آب دود آمازون بود که دد آن فاصله 
نیز هنوز با آب شور دریا مخلوط نشده بود. ( دجوع شود 
به روو‌هاء) 


ننپوش بومیانی که در 8 رود آمازون تزديك حط استوا زندگی می کنند. 
اند است. بیشتر غذای آنها چیزهانی است که از جنگلهای بارانی و البوه 
جمع آوری می کنند . خانههای آنها سك و هوا گیر است. 


آمازنها در افسانهمای یونان قدیم از زنان جنگاوری به 
نام آمازون سخن به میان آمده است. بنابر آن افسانه‌ما, 
آماژونبا دد سرزمینی به سر می‌بردند که هیچ مردی در 
آنجا نبود. حتی فرمانروای آ نان نیز زن بود. شوهرانشان 
در سرزمینهای دیگر؛ نزديك سرزمین آمازو نها زندگی می- 


کردند. هروقت که نوزاد پر مین می‌آمد, او دا از 


سرژمین خود بیرون می‌فر. نوزادان دختر دا 
نگاه می‌داشتند و رفته رفته 4 نان شکار وکشاورزی و 
جنگاودی می‌آموختند. آمازونبا پشتر بر پشت اپ می. 
چنگدند. بسیار نیرومند و دلاور 9 


رود آماژون دا یکی از پویندگان اسپانبایی به نام 


همین زنان جنگاود امید. علت آن بود که آن پوینده؛ بنا 
به گفتةٌ خودش, هنگام مسافرت دد امتداد این رود ناچار 
بود که با زنان بومی جنگاور بجنگد. 


مر وزیا _یوناننان و دومبان قدیم خدایان گونا گون و 
نر و ماده می‌پرستيدند. بر آن بودند که خدایانشان درست 
به صورت اسان هستند جزاینکه پیر نمی‌شوند و نمی‌میر ند. 
تصور می کردند که آن خدایان با خوردن خوراك شگفت. 
انگیز مخصوص خود.از پیر شدن مسون می‌ما نند. نام آن 
خورالك دا آمبروزیا گذاشته بودند. هردوز کبوتران از این 
آمبروزیا هر انداژه لازم بود برای شاه خدایان می آوردند. 

امروز مردم اروپا و امریکا وقتی که می‌گویند چیزی 
مره آمبروزیا دادد مرادشان این است که بگویند آن چیز 
از هر خورا کی روذانه‌ای لذیذتر و خوشمزه‌تر است. 


۷۷ 


آمریکوس وسپوشس ( ۱۵۱۲-۱۴۵۱ ) درست چند سال 
پش از آنکه کریستوف کولومب امریکا را کقف کند, 
لور نزوی کبیر بر شهر قلورانس در ایتالا فرمانروایی می- 
کرد. بسیازی از بزرگان و نامدادان در در یار لور نزو مقیم 
بودند» از حمله هنرمندان و شعرا و دانعمندان بزر گد. 
جوانی نیز در میان دربادیان بود که کسی چندان اعتنابی 
نداشت؛ و فکر نمی کرد که ممکن است دوز گادی 
تقریباًنیمی از خشکبهای کرة زمين به نام او نامیده شود. 
نام این جوان آمریگو وسپوتچی بود. در زیان لاتبن نام او 


به او 


دا آمریکوی وسپوشی می‌خوا نند. 

به عقيدة بعضی از مردم سزاواد تبود که دو قارٌ بزرگگ 
جپان دا به نام آمریکوس و سپوشی بخوانند. اما دد این 
باره نمی‌توان به درستی قضاوت کرد. آمریکوس و سپوشن 
ملوان شد و بعدها ادعا کرد که چپاد یار با کشتی به بر 
جدید سفر کرده است. همچنین ادعا کرد که هزارها کیلو 
متر از سواحل بر جدید دا پیموده است. نامه‌های بسیار دد 
بار؛ این سفرها نوشت اما برای اثبات اینکه او این سفرها 
را کرده است هیچ مدرك دیگری در دست نیست. بعضی 
می‌گویند که آمریکوس وسپوشس همه این سفرها را دد 
خبال خود پرورده است. بااین همه, چون اولین کسی است 
که در بارة سواحل طولانی ی جدید سخنانی گفته؛ شای که 
بعضی از داستا نهای او حقبقت داشته باشد. احتمال دار که 
آمریکوس وسپوشی چپار بار همراه بعضی از هیثتها به بر 
جدید سفر دزیایی کرده باشد, اما در هیچ يك اذ این سفرها 
رهبر هیچ هیلتی نبوده است. 

در سال ۱۵۰۷ یك‌نقشه کش آلسماتی نقشه‌ای از بتر 


۷۸ 


جدید کشد. اما برای نامدن سرزمنهایی که تازه کف 
شده بود, احتیاج به يك اس داشت. چون از سفرهای 


آمریکوس وسپوشی به بر جدید چیزهایی شنیده بود 
خود گفت که از اسم او نامی برای این سرزمینهای ت] 
انتخاب می‌کنم. این بود که روی نقشه نوشت «امریکا». 
بعد‌ها نقشه دیگری از بتر جدیدکشد و نام تاژه‌ای روی 
آن نوشت. اما نقشه کشهای‌دیگر که نقشهٌ اولی او دا دیده 
بودند» اژ همان نام «امریکا» خوششان آمد. وسرانجام نام 
«امریکاه برای قاره‌های نو باقی ماند. 


آمونسن» د و آل(۱۹۲۸-۱۸۷۳) دد نروژ پس بچه‌ای بود 
که می خواست پیش از هر کس به قطب شمال برسد. 
نام او رو آل آمونسن بود. پس از آ نکه چند سال همراه 
سایر پویند گان دریا نوردی کرد. در سال ۱۹۰۹ خود او 
هیثتی یرای پیدا کردن قطب شمال تشکیل داد و تقرباً 
آمادء دراه افتادن بو دکه خبر رسد رابرت پبری به قطب 
شمال رده است. این بود که آمونسن یکبار 
خود دا تفیر داد و به فکر پیدا کردن قطب جئوب افتاد. 
فاصلهة قطب جنوب تا کشود نروژ بسیار زیادتر از فاصلهةً 
قطب شمال تا نروژ است. از این گذشته, آمونسن برای 
دسیدن یه قطب جنوب بایست از مناطق گرم نزديك استوا 
عبود کند. سگهنای اسکیمویی که باید همراء می‌برد 
بسختی می‌توا نستند گرمای این مناطق دا تحمل کنند. 
آمونسن و کار کنان او دوز نبم ماء اوت سال ۱۹۱۰ 


نقشه‌های 


قرارگاه آمونس نزديك قطب جنوب 


سوار کشتی بادیانی خود به نام «فارم» شدند و راه افتادند. 
در عید سال نو بعد, به سلامت از خط استوا گذشتند و 
چندان رو به جلوب رفته بودندکه به يك یخکوه رسیدند. 
دو روز بعد, تا چشم کار می‌کرد, یخکوه می‌دیدند. پس از 
مدتی کوتاه. پیش دوی آنان دیواد یخی نموداد شدکه 
اکنون آن دا «راه‌بند یخی داس» می‌نامند. 

آمونن در ماه ژاتویه کشتی دا دویه ساحلی داندکه 
بتواند در آنجا پیاده شود. دد این هنگام نه موسم دفتن به 
قطب بود و نه می‌توا نست باز گردد, زیرا شب دراز ذمستانی 
به زودی آغاز می‌شد. هیثت دست به‌کار شدند وبا الوارهایی 


که همراه داشتند خا نه‌ای ساختند و در همان جا ما ند: 
در ماه | کتبر زمستان پایان یافت و دوزها دراژتر شد. 


آمونسن دد بست و دوم همان ماه با چهار تن از همراهان 
و ۵۲ سک عازم قطب شدند. خورال و سوخت برای مصرف 
چپار ماه همراء بردند. 

تا مدت ی که برروی یخپای همواد پیش می‌رفتند. سفر 
آنان نسبتاً آسان بود. اما به زودی به کوههای بلند رسیدند. 
عبوداز آ نپا سخت بود. پس ازعبوداز کوهها به فلات مرتفعی 
رسیدند. پیشروی آنان دز این فلات آسانتر شد. 


روز چپاردهم ماه دسامبر؛ آمونسن به قطب جنوب 
سید و پرچم نروژ را در آنجا بر اقراشت. 


در سال ۱۹۲۶ آمونسن با هواپیما به فراز قطب شمال 
پرواز کرد. دو سال بعد اژ این واقعه يك روز در قطب شمال 
هنگامی که می‌خواست جان یکی از پویند گان دا نجات 
دهد, خود کشته شد. (رجوع شود به جنوبگان‌قار؟ ۰) 


آهیب آمیب جسانوری است تکياخته. دد زمینهای مرملوب 
و آبهای دا کد غالب تقاط دنا پیدا می‌شود. در بدن سایر 
جانودان یز ممکن است پیدا شود. با آنکه آمیب بسیاد 
کوچك است. یکی از بزدگترین جانودان تکیاخته است. 
بدن تَکیاختهٌ آمیب بسیار شبیه يك تکه له ب 
است. ولی همه کارهایی دا که در بدن جانودان بزد گتر 
صورت میگیرد. انجام می‌دهد. غذا را به درون پیکر خود 
می‌برد, آن دا هضم میکند و مواد ژایددا بیرون می‌دیزد. 
تفس نیز می کشد و ح ر کت میکند و جانوران تکیاخته 
هما نند خود وود آ ود 
این جانور کوچك از داه آسانی جانوران نظیر خود 
را به وجود می‌آودد. آن داه اين است که خود به دو نم 


می‌شود و هر یی به نرخت(زفد می کنه: آغیب بسیار: 5 
ح رکت م ی کند. قسمتهایی از بدتش را به صورت پا ددمی- 
آورد و به این جهت آن دا «پای کاذب» می‌نامند. همین 
پاهای کلذب بدن جانور دا به جلو می‌برد و بقیهةٌ بدن 


۷۹ 
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يك آمیب نقسیم می‌شود و دو آمیب به‌وجودهی آید. 
حائوربه دنبال آن کشیده می‌شود. آمیب برای خوردن غذا 


پاهای کلذب به اطراف در غذایی می‌فرستد و آن دا دد 
میان می گيرد. شکل آمیب به سیب تولید پاهمای کاذب 
همواره تغییر می‌کند. پیدا کردن دو آمیب کاملا همشکل 
دشوار است. (دجوع شود به تکیاخته‌ها.) 


آنتیبیزتیکها مردم قرتبا جنین می‌پنداشتند که گیاهان 
کوچکی که کفك نام دادند مضترنده ذیرا دوی نان و 
میوه و سایر مواد غذایی می‌رویند و آنها دا فاسد می کنند. 
روی لباس و چرم نیز می‌دویند و ظاهر آنها دا خراب 
میکنند. ولی دانشمندان در عين حال متوجه شدن د که 
کفکبا موجب پوسیدگی اجساد جانودان و گیاهان میب 
شوند و در نتیجه از اینکه سطح زمین يك زبالعدانی بزدگگ 
شود جل وگیری م ی کنند. 
پثیرسازان متوجه شدند که بعضی از کفکها طعم مطبوعی 
به پثیر می‌دهند. ولی فقط دد قرن بستم بود که معلوم شد 
کفك نجات‌دهند؛ جان هم هست. بیشتر دادوهای شگفت. 
انگیز که نام آتبيوتيك بر آنها گذارده‌اند؛ از کفکها 
به دست می‌آید. با کتریپا تعدادکمی اژ این دادوهای 
معجزه آسا دا تولید میکنند. 
پنسیلی ن که در سال ۱۹۲۸ کشف شده نخستین دادوی 
1 آنتیبیوتیکهای دیگر عبارت 1 
, اذرئومایسین, تن‌امایسین و کلودوما 
آتتبيوتيك یعنی ضد دتدگی. این دادوها از زند گی 
میکروبهای بیماریزا جل و گیری می‌کنند. به سبب وجود 
۸۰ 


تیکپاء بعضی از بیمادیهایی که هر سال هزارها مردم 
را می‌ کشت دیگر خطر ندارد. ذات‌الرّیه و مخملك دو تا 
از این بیمازیهاست. 

آنتیوتیکها علاوه بر مبارزء بر د میکروبها, فایدة 
دیگر هم دارند. وقتی که اين مواد داء به مقداد بسیار کم؛ 
به غذای جانودانی بیفزایند که برای استفاده از گوشت 
آنها دا پرورش می‌دهند. این جانودان خیلی سریعتر رشد 
هی کنند: 
آنتبیوتیکپا دادوهای شگفت‌انگیزی هستند. ولی در 
به کاد بردن آتپا باید بسیار احتباط کرد. گر اژ مقسداد 
معینی ژیادتر به کار برده شود زیا نبخش می‌شوند. به علاوه 
یعضی از مردم دد برابر آنتیییوتیکها حساسیت دادند. اگر 
در بیماریپای کم‌اهمیت بیماران مکرد از آنتیبیوتیکپا 
استفاده کننده ممکن است از درجة تأثر آنها دد پیمادیهای 


شدید همان بیماران کاسته شود. (رجوع شود به پنیسیلین.) 
"سم 


از کوههایآندمی زا ۳ 
آند» دشتهکوه کوههای آآندهستون فقرات» قار امریکای 
جنوبی به شماد می‌آید. این کوهپا نزديك به‌سواحل غربی 
و در امتداد آنپا از شمال تا جنوب آن قاده کشیده شده و 
طول آنها بیش از ۷۲۴۰ کیلومتر است. این دشته کوه در 
بعضی جاها در حدود ۱۶۰ کیلومتر پپنا دارد و دد بعضی 

جاها پپنای آنها تا حدود ۶۵۰ کیلومتر می‌رسد. 
کوهپای آند بسیار مرتفعند. ادتفاع آنبا از کوههای 
است. قله آ کونکاگوا, 
و شیلی, هم باندترین له 
کوهپای آندو هم بلندترین قله در قاده‌های امریکاست. 

این قله نسبت به سطح دریا ۶۵۶0 متر ارتفاع دارد. 

کوههای آند, جا به‌جا کوهبای آتشفشان روشن 


کوههای آند وطن لاماست. 

دارد. کوه آتثفشان کوتوپاکسی, در کشود | کوادود 
بلندترین کوه آ تشفشان روشن جپان است. ارتفاع آن به 
۳ متر می‌رسد, 

رشته کوه آند تقریباً سدی است بین سواحل غربی 
امریکای جنوبی و بقيةٌ خالك آن قاره. البته در این کوهپا 
گند گاهپایی هست. ول ی کمادتفاعترین این گند گاهپا 
بیش از ۳۲۰۰ متر ادتفاع دادد. سفر کردن در کوهپای 
آند و عبور از آن بسپار دشواد است. هنوز هم تصداد 
جاده‌ها و را آهنپایی که از این دشته کوه م یگنر ند. کم 
است. البته با هواپیما از فراز کوههای آند می‌توان گذشت. 


بلندترین لله در کر غربی ۵ 
پلندترین: رزوی 


به هر حالکوهپای آند دیگر مانند نماتبای قدیمتر 
غیرقابل‌عبود نست. 
کوهپای آ ندکانیهای بسیار دارد. ذخیره‌های مس قلع؛ 
آهن: و نتراتبای آن فراوان است. طلاء نقره, طلای 
سفید, و حتی زمرد عم از آن به دست میآید. 
در حدود ۶۵۱۰۵۰۲۵۰۰ سال از عمر رشته کوه آند 
میگنرد. بعضی از دانشمندان معتقدند که در کوههای آند 
هنوژ هم کوهپایی در حال پدید آمدن است. کوهپای آند 
در یکی از بزد گترین کمربندهای زلزله‌خیز جهان قسراد 
دارد, و می‌دانیم که وقوع زلزله و به وجود آمدن کوه اغلب 
با هم اتفاق می‌افتد. ( دجوع شود به آتشفشانها؛ لوهها.) 


مسا حضرت یج در کها دا مجسهی میور ها است. 
1 سن» هائس خریستیان  )۱۸۷۵-۱۸۰۵(‏ حدود یکصد 
سال است که پسران و دختران ادوپایی و امریکایی قصه‌های 
حانس کریستیان آندرسن را می‌خوانند و از آنبا لذت 
می‌بر ند. یکی از این قصهها «جوحه‌ارداك زشت» است که دد 
خود ها نس کریستیان آ ندرسن است. 

هاتس در يك دهکده ماهیگیری در دا نمارك بهدنیا آمد. 
پدرش کفاش بود. وقتی که از دوختن و تعمیر کردن کفش 
فادغ می‌شد, برای هانس قصه م ی گفت. 


حقیقت سر 


هانس پسرز سربه‌زیری بود. بللد و لاغر و رنجود بود. 
بچه‌های هسایه مسخره‌اش میکردند. بیشتر وقتپا خودش 
تنها بازی می کرد. 

هانس یازدساله بود که پدرش مرد. بعد ها نس به چند 
کار دست زد. اما از هيچ‌يك خوشش نبامد. ولی از آواز 
خواندن و رقصدن برای دیگر کار گران خوشش می آمد. 
تصمیم گرفت که بازیگر شود. وقتی که چپاردساله شده به 
شهر بزد گکوپنهاکی‌رفت تا در تماشاخانه‌های آنجا کاری 

2 
[کر 


پدا کند. 
سه سال بختی کشید و دست آخر از بازیگر شدن چشم 
پوشید و شروع کرد به توشتن. سرانجام پادشاه دا تمادك 


7 می‌آید. اين پایتخت ۱۳۰۰۰ تن جمعیت دارد. 


لباس نو امپراطو" 


به نوشته‌عایش علاقهمند شد. او را به مدزسه فرستاد. بعد 
به او پول داد تا سقر کند. 

انس درپاره سفرهایش چیز نوشت. شعز هم سرود, 
تمایشنامسه نیز نوشت. هنگام ی که منتظر انتتیاد یکی از 
کتابپایش بود, چهاد قصةٌ پسریان نوشت. بچه‌ها چندان از 
این قصه‌عا خوشثان آم که او بازهم قصةٌ پریان نوشت. 
چیزی تگذشت که این قصهها او دا مشپور ساختند. خودش 


هم خیلی محبوبیت پیدا کرد. آن «جوجه‌اردك زشت»: پس 
از آنکه بزرگ شد, در میان بزر گان و نویسندگان و 
هنرمندان مشپور دوستان فراوان پیدا کرد. 


آندودا در لابهلای کوهپای بین فرانسه و اسپانیا, کشوری 
بسیار کوچك و تماشایی هست به نام آندورا. 

آتدورا تادیخ هزاد ساله دادد. از ذمان شارلمانی 

تا کنون کشوری جدا گانه بوده است. جمعیت تمام کشور 

آندورا فقط ۶۵۰۰ نفر است. بیشتر آنپا از راء دامدادی 

زندگی می کنند. پایتخت این کشور کوچك دهکدء 

آندوداست که کوچکترین پایتخت‌های جهان به شمار 


از داستانهای آندرسن 


صحنه‌هایی 


شاهز اده خانم و نخود 


آتککود. پایتخت پادشاهی خمرها بود. میج کس 
نمی‌داند که اصل خمرها از کجاست. همین قدد می‌دانیم که 
خمرها در حدود ۱۳۵۰۰ سال پیش شروع به تسخیر کشور- 
های هسایةٌ خود در هندوچ نکردند. به‌تدریج شروتمند 
شدند و شبرهایی بنیاد کردند. گردا گرد پایتخت خود 
دیواری بلند ساختند وبر گردا گرد آن خندقی کشيدند. 
دیوارها و عمارتپای بلئد خود را با تختسنگهای بزرگه یا 
سنگهای قرمزرنگگ ساختند. خمرها تا چند صد سال بسیاد 
نرومند بودند. اما جلال و شکوه آنان پایان یافت. دشمنان 
بر آتان مسلط شدند و از آ نگ‌کود بیرو نشان کردند, 
فاتحان برخی از بناهای شهر را ویران کردند و باقیمانده 
را رها کردند تا جنگلهای انبوه آنپا دا سراسر بپوشاند. 

اکنون این ویرانهها کشف شده است. یکی از بزر گد 
ترین منظره‌های این ویرانه‌ها, مصدی است به نام معبد 
آنگکوروات. 

اکنون معبد آنگکور خالی و خلوت است. فقط چند 
تن از روحانیان در خرابه‌های آن زندگی م یکنند. 


سراسر معید محطی است تیره و اسراد آمیز. 


۲ شکور درسال ۰۱۸۷۱ يك داتتمند فرانسوی در جنگلمای 
هندوچن به دتبالگیاهان کمیاب می‌گشت. نا گهان دد دل 
جنگل به ویرانههایی دسید. اين ویرانهها چندان شگهت- 
انگیز بودکه آن دانشمند خیال کر دکه خواب می‌بیند. 
معلوم ش دکه این ویرانهها, همه باقيماندة آنگکود است 
که روز گادی یکی از بزرگترین شهرهای جهان بود. 


معید آتگکوروات 


آنگلزساکونها در حدود ۱۵۰۰ سال پیش به قبیل 
آلماتی از خالك ادوپا گذشتند و به سرژمینی وارد شدند که 
امروز آن دا انگلستان می‌نامند. نام این سه قبیله آنگلهاء 
سا کسونپا, و جوتبا بود. اين سه قییله بنا به خواهش 
پُریتونها به انگلستان دفتند. بریتونبا دد خود انگلستان 
زندگی میکردند. بریتونها می‌خواستند با كمك آن سه 
قببله. بعضی از قبایل دشمن را که از شمال انگلستان دو به 
جنوب می‌رفتند از خالك خود بیرون کنند. قباییل آلمانی 
قبایل شمالی دا عقب نشاندند. اما عده‌ای از بریتونها دا نیز 


از خالك انگلستان بیرون دیختند و برای خود دد سرزمین 
انگلستان پادشاهیهای کوچك تأسیس کردند. پس اژ سصد 
یا چهادصد سال, این پادشاهیها به‌هم پیوستند و یکی شدند. 
مردم آنجا نیز به نام آ نگلوسا کسونبا معروف شدند. 

زبان این مردم دا ذبان آنگلوسا کسون یا زبان 
انگلیسی باستان می‌نامند. بسیاری از کلمات زبان انگیسی, 
بان انگلسی باستان گرفته شده. اما بیشتر این 
پسیاد کرده است. 

مشپودترین پادشاه آنگلوسا کسونپا آلفر دکبیر بود. 
آخرین پادشاه آ نان هارزلد دوم بود. ویلیام فاتح در سال 
۰۶۶ از نورماندی گذشت و هارولد دوم دا سخت شکست 
داد. نبرد آ نپا به‌نام برد 
از این + مردم نورماندی همان بلا دا به‌سر آنگلو 
سا کسونها آوردند که شش قرن پیش انگلهاه سا کسونهاء و 
جوتها به سر بریتونها آورده بودند. (رجوع شود به آلفره 
کببر.) 


از معروف شده است. پس 


آنگلو سا کسونها جنگاوران شرزه‌ای بودتد. 


آهنربا یا مقناظیس انسان از مسدتبا پیش مفثاطیس دا 


می‌شناخته است. کسی نمی‌داند که نام آن از کجا آمده 
است. يك داستان این است که مغناطیس به نام کودلك شبانی 
اس ت که‌ما گنس نام داشت. چنانکه داستان می گوید, روزی 
ما گنس چوبستی دا که سر آهنین داشت بر دوی سنگی 
گذاشت. وقتی که خواست آن دا بردادد. سنگث قلاب دا 
محکم نگاه داشته بود. هیچ کس پیش از آن چنین سنگی 
را تافته بود. تکه‌های این سنگک را منناطیس یا آهثربا 
نامدند, 

داستان ما گنس شاید ددست نباشد. ولی يك نوع سنگ 
حست که آهن و فولاددا جذب می کند. این سنگ ما کیت 
یا سنگ مغناطیس نامیده شده است. تکه‌های آن مغناطیس 
طبیعی است. 


متابلیبپای طیی آهنربای داگسی است, نی 
همیشه آهثربا هستند. مغناطیسهای ثعل اسبی که در ظرف 
آب شکل صفحٌ بعد می‌بینید ثبز مغناطیس دائگمی هستند. 
مفناطسهایی که در پاین صفحدٌ بعد مصور شده‌ ند نیز چنین 
هستند. این مغناطیسها همه ساختگی است. بیشتر مفناطیسهای 
دائمی خیلی قویتر از تکه‌های سنگ مغناطیسی هستند. 
مغناطیسمای دائمی دا از فولاد با مخلوطی از فولاد با دیگر 
فلزها می‌ساز ند. 
بر دو سر یکی از مغناطسهای تصویر علامتهای « 5 » 
و <1۱ » گذاشته شده است. دو انتبای يك مغناطیس قطبهای 
آن مغناطس خوانده می‌شود. این دو علامت دو قطب 
مفناطیس دا نشان می‌دهند. هر مغناطیس يك قطب 8 و يك 


قطب ۱۱ دادد. وقتی که انتهای يك مغناطیس به انتهای يك 
مغناطیس دیگر نزديك شود, ا گر یکی قطب 5 و دیگری 
قطب ۱۷ باشد, دو انتپا یکدیگر دا جذب خواهند کرد؛ اگر 
هر دو انتها قطب ل۱ یا هر دو قطب 5 باشند, یکدیگر دا دفع 
میکنند یعنی از هم رانده می‌شوند. 

با مفناطیسهای دائمی انواع و اقسام چیزها می- 
سازند.عقربهٌ يك قطبنمای جیبی يك مقناطیسی دائمی است. 
منالیسهای دائمی‌دد آهنگریپا برای جمع کردن میخهایی 
که این طرف و آن طرف ديخته است به کار می‌رو ند. 
پزشکان هم مغناطیس دائمی دارند و | گر خرده‌فولادی به 
دست و پای بیمار فرو رفته باشد به‌وسلهُ آن خرده‌فولاد 
را دد می‌آورند. مدادها و زیر سگادیهای مفناطیسی: کر 
مقناطیسی یخچالمای برقی و بسیاری چیزهای دیگر نیز 
مغناطیس است. معناطسهای دائمی دد بسیاری از ماشینها به 
کار می‌رود. 


ت 


با مغناطیس اسپاییازیپای فراوان می‌سازند, مانثد 
حوضچةٌ ماهیگیری. به انتای هر قلاپ ماهیگیری يك 
مغناطیس تعل اسپی متصل است. به سر هر ماهی نیز يكا 
قلاب آهنی یا قولادی متصل است. مغناطیسهای قلاب 
ماهیگیری این حلقه‌ها دا جذب م ی کنند. «جذب م ی کننده 
یعنی «م ی کشند» یا «می‌ربایند». 
تصویر پاین صفحه يك نوع دیسگر مفناطیس دا 
نشان می‌دهد که مقناطیس برقی یا 
يك مغناطیس برقی آهن و فولاد دا وقتی جذب می کند که 
يك جریان برق از سیمهای آن بگندد. به محض آنکه 
جریان برق قطع شود. خاصیت مفناطیسی آن از میان 
می‌رود. مغناطس برقی تصویر برای حر کت دادن تکه‌های 


آمان» نام دارد. 


آهن است. 

امروزء مغنالیسهای برقی خیلی مهمتر از مفناطیسهای 
دائمی است» و قسمتی از بییادی اسبابپای برقی دا تشکیل 
می‌دهند. زنگه در گوشی تلفون, دادیو, و تلویزیون 
مقناطیسهای برقی دارند. در جادوهای برقی و اسبابهای 
دیگری نیز که با موتورهای برقی کار می کنند. مفناطیس 
برقی هست. مولدهای برق هم که برق ما دا تأمین می‌کنند 
مقناطیس برقی دادند. زندگی بدون مغناطیس برقی چهرء 

+ دیگری خواهد داشت. (رجوع شود به برق؛ قطبنما .) 


خُ 
‌ 


یوهان سباستیان باح 


آهنگازان سر موسیقی امروز مغرب‌زمین با یوعان 
مباستیان باخ آغاز می‌شود. این آهنگساز بزرگگ بیش از 
۰ سال پیش از این زندگی م ی کرد. + 
برای ارگ نوشته شده است. از مان باخ تا کنون 
آهنگساذان بزر گی زیستها ند. از این عده بعضی فقط برای 
يك یا چند ساز مخصوص آهنگ ساخته‌اند. و بعضی دیگی 
برای ار کست رکامل آثادی به وجود آورده‌اند. برخی هم 
به جای تصیف آهنگ برای سازها, بهساختن موسیقی 


آثار وی 


آوازی و اپرا پرداخته ند. 

کار آهنگاز دشواد است. آهنگساژی ثیاژ به مپارت 
بیار و تجربةً فراوان دادد. هر کس بخواهد آهنگساز 
شود باید بدددستی فن موسیقی را بداند و دریابد که چگونه 
باید فنون گونا گون دا برای بیان شادی, اندوه, هیجان, 
آرامش, و بسیاری دیگر از احساسات آدمی به‌کار گیرد. 
آهنگساز باید بکوش دکه شنونده این حالات دا اژ موسیقی 
وی احساس کند. همچنین باید هم اسواتی دا که‌ممکن 
است از سازهای گونا گون ار کستر بررآید به‌طور کامل 
بشناسد. و مپمتر از همه بتواند این اصوات گونا گون دا 
به هم پیوند دهد و يك اش هثری به وجود آورد. 

حدول مقابل نام عده‌ای از آهنگازان بزرگ زا در 
خ زندگی و نام يك يا دو ار از 
این آهنگسازان را نز نشان‌می‌دهد. بعضی ار این 
آهنگسازان عمری دداز داشتند. برخی دیگر دد جوانی 
مردند. بعضی زندگی شادمانه داشتند. عده‌ای از آنها 
زندگی تلخ و پر از اندوهی‌دا گنداندند. عده‌ای در حیات 
خویش نام آود شدند. و جمعی مدتها پس از مرگ شهسرت 
یافتند. اما همه آنان آشادی پرادج از خود به یادگار 


پر دادد. این حدول تا 


گذاشتهاند. ( رجوع شود به اپرا؛ اپرت؟ ادمتر؟ باخ؛ یوهان 
سباستیان؛ موسیقی.) 


۸۷ 


آهن و فولاد مصریان ۵۰۰۰ سال پیش. با تراشدن و 
صقل دادن تکه‌هایی از سنگی که سرخرنگه و آهنداد 
بود» مپره‌هایی به شکل دانةً سبیح می‌ساختند. این سنگك 
دا نیز مانند فروزه قمتی می‌بنداشتند. تمی‌داتستند که از 
این سنک یا هر سنگ دیگر به نام کانه که در آن آهن 
هست چگونه آهن به‌دست آودند. 

فلز متداول آن زمان مس بود. مصریان اژ مس افزارها 
و اسلحه و ظروف ساختند. مفرغ که مخلوطی است از مس 
و قلع در آن زمان جای مس دا گرفت. پعدها آهن جای 
مفرغ دا گرفت. یکی از علتهایی که سیب سقوط علمت 
مت ین برد که دی ات و 

فولاد نیز که از آهن ساخته شده قدیمی است» ولی 

قدمت آن به‌انداز آهن نست. در زمان جتگهای صلیبی: 
جمفق بدخاطر قولادش معروف بود. شفیرهای قولادی 
دمشق در بسیاری از نبردها سیب پیروزی شد. 

امروذه مسردم دنیا هر سال میلیو نها تن آهن و فولاد 
مصرف میکنند. مصارف آهن و فولاد درزندگی ما چندان 


آهن خحام 


فراوان و متعدد است که هر گاه این دو فلز دا از دست 
بدهیم زندگی ما کاملاً تضیر خواهد کرد. امروژه از آهن 
و فولاد کالاهای خرد و بزرگ می‌سازند: از گلولسای 
خرد ساچمه گرفته تا استخوانبندیپای بسیار بزرگ و محکم 
پلبا و کشتیها و آسما تخراشهاء 

شاید اولین آهنی که مردم از آن استفاده کردند از 
شهابسنگها به دست آمده باشد. البته شهابسنگپا چندان 
فراوان نستند. اگر بنابودکه هم آهن از شهایسگپا 
به دست‌آید» آهن فلز گرانبهپایی می‌شد. گمان بر این است 
که قسمت عمد؛ هستهٌ زمین از آهن است؛ اما این آهین 
چندان در عمق زمین قرار گرفته است که نمی‌توان آن دا 
به دست آورد. 

آهنی که امروژه مصرف می‌شود از کاناً آهن به دست 
می‌آید. سنگی دا «کاناه آه نگویند که متداد فراوان آهن 
در آن باشد و بتوان آهن آن دا به آسانی از آن به دست 
آورد. در کات آهن, آهن با دست کم يك فلز دیگر پیوسته 

"است. در اصطلاح علمی يك تر کیب شیمیایی است. 


هوای کوره 


یکی از کانه‌های متداول آهن هماتیت تام دارد. 
هماتیت سنگی است که مصر: 
کانة دیگر ما گیتیت و لیمنیت است. دراین سه‌کاته. آهن 
با اکسیژن به حالت ت رکیب وجود دارد. اگر اکسیژن 
را از این کانه‌ها جدا کنند آهن به‌دست می‌آید. 

هیچ کس تمی‌دان که چه کسی اول باد جدا کردن 
آهن را از کانةٌ آهن بهما یاد داده است. شاید هزارها سال 
پیش شخسی برای‌حفانلت آتش از باده سنگهای سرخرنگی 
دا بر گرد آتش چیده بوده است. و شاید شعله‌های آتش: 
بر اثر وزش باد. سنگها دا چندان داغ کرده است که آهن 
در آنها گداخته و دوان شده, و پس از سرد شدن تکسای 
بزرگ آهن به دست آمده است. این داستان ممکن است 
بسیار دور از حقیقت باشد, ولی می‌دانیم که حدود ۱۵۰۰ 


از آن مپره می‌ساختند. دو 


سال پیش از میلاد مسیح قومی قدیمی که در خاود نزديك 
می‌زیستند کان؛ُ آهن دا حرادت می‌دادند و از آن آهن 
به دست می آوردند. آ نان برای دمیدن هوا در آ تش دم به کار 
می‌بردند تا آتش بسیار داغ شود. 

امروزه آهن دا در « کوره‌های بلند» از کانهٌ آن حدا 
می‌کنند. کورة بلند برجی است اغلب به بلندی يك ساختمان 
۰بقه. این کوده از فولاد ساخته شده و درون آن با آجر 


نسوز پوشده شده است. دهانه یا دره کوره» در بالای آن 
است. برای دسیدن به دهانهٌ کوده داهروهای شبدادی 
هست. وا گونبای کسوچك هسر چند دقیقه يك بار دد این 
راهروها بالا و پایین می‌دوند تا کات آهن, زغا لکك: و 
سنگاهاث در کوده بریز ند. زغال کك وسنگاهكك نقش مهمی 
در به‌دست آوردن آهن از کان آن دارد. 

در کنار ه رکورء بلند سه یا چپار ساختمان به شکل 
برج هست. ایلها اجاقهای کوده‌اند. در اين اجاقبا هوا تا 
دمای حدود ۶۵۰ درجه گرم می‌شود. ماشنهای کَمُندة بسیار 
نیرومند دم تند هوای داغ دا توسط لوله‌هایی به قسمتهای 
پایین کوده وارد م ی کنند. 

هوای داغ مواد درون کوده دا گرم می کند و موجب 
تغییراتی شیمیایی می‌شود و بر اثر این تغییرات دمای درون 
کوده دا به بیش از ۱۶۵۰ درجه می‌زساند. این دما بالاتر 
از نقطةً ذوب آهن است. نقطةٌ ذوب يك جسم یعنی دمایی که 


در آن دما آن چم ذوب می‌شود. 


موارد استعمال فولاد 


لوازم اردوهای تفریحی 


ه رکودکی اسباببازی فولادی دارد. 

دد یکی از این تغییرات, ک که تقریباً کربون خالس 
است» اکسیژن کانةٌ آهن دا می‌گیرد. | کسیژن با کربون 
گاز کر بوتك تولمد می کند. گاز کربو تيك چون يك گاز 
است از لوله‌هایی که در قسمتهای بالای کوزه است خادج 
می‌شود. آهن گداخته در حوضی که در ته کوره ات جمع 
می‌شود. 

ذد يك تغییر دیگر: سنگاهك مواد دیگری دا که در 
کانه و در کك موجود است, خارج می کند. این تغییر موجب 
تشکیل مایع دیگری می‌شود که سبکتر از آهن گداخته 
است و بر روی آن در ته کوره جمع می‌شود. 

هر چند ساعت يك‌باد کوره یلند دا خالی می‌کنند, 
یعنی آهمن و مایع روی آن دا از کوده خارج می‌کنند. 
آهن از يك دریچه و مایع از دریچة دیگر بیرون می‌رود و 
به ظرفهای بزر گی که در خارج کوده است جاری می‌شوند. 
يك کورء بلند شبانهروژ کار می کند مگر موقعی که آن دا 
برای تعمیر خاموش می کنند. 

مقدادی از آهن مایع داغ دا دد قالبهایی می‌ریز ند. 
این مایع پس از سرد شدن به صودت قطعاتی به‌نام فش 
دد می‌آید. این شمشها دا به‌هرجا که آهن مسرف دارد 
حمل می 

مقدادی از آهن مایع؛ فوداً برای‌ساختن فولادمصرف 
می‌شود. ساختن فولاد یعنی گرفتن مقدادی دیگر از موادی 
که همراه آهن است و افزودن دست کم کر بون و ممولا" 
۹۰ 


بعضی اجسام دیگر به آن. فولاد مخلوطی است از آهن و 
دیگر اجسام. بنا براین فولاد يك آلیاژ است. 
فولاد اتواع بسیاد دادد, و برای ساختن هريك از آنبا 


دستور خاصی هست. مثلا برای ساختن فولاد ذنگ‌نزن 
مقدار بیشتری کروم و نیکل به آهن و به مخلوط آهن و 
کربون‌می‌افزایند. فلزهای دیگری نیز ممکن است افزوده 
خوند, جکنتن فولاد را مخ می‌نازد. افرودن لین 
به آن موجب می‌شود که بعضی از مواد شیمیایی بسه آن 
آسیب نرسانند. آهن در کوره‌های مختلف به صورت فولاد 
در می‌آید. بیشتر فولاد | کنون در کوده‌هایی تهیه می‌شود 
که اجاق آ نبا باز است. قسمت عمده فولاد در ایالات متحدة 
امریکا مدتها در کوره‌هایی بهنام کوزه مر ساخته می‌شد, 
ولی اکنون کمتر از يك‌دهم آن فآ کتویفا تیه 
می‌شود. خالسترین فولادها در کوره‌های برقی تپیه می‌شود. 

قولاد سازی مسراقبت بسیار زیاد می‌خواهصد. یکی از 
دلایل کنار گذاشتن کوره‌های بسمر این بود که فولاد چنان 
زود ساخته می‌شد که فرصت کافی برای آزمایش دقیق آن 
در ضمن ساخته شدن فراهم نبود. کوره‌هایی که اجاق باز 
دارند و کوره‌های برقی کندت کار می کنند. تمام موادی که 
باید به آهن افزوده شود به دقت وزن می‌شود. 

وقتی که فولاد از کوره خادج شد, آن دا دد قالبهایی 
می‌دین‌ند تا مخت شود و به صورت شمش دد آیسد. سپس 
شمشها دا در چالهعایی می‌بر ندو درست به انداژه‌ای حرادت 
می‌دهند تا بتوان آنها دا در آسیابهای مخصوص به هرشکل 
که می‌خواهند در آورند. فولادی که از اين آسیابپا به 
دست می‌آید هر سال به مصرف تبی؛ هزارها وا گونهای 
راه آهن, میلیوتبااتوموبیل, میلیو نا قوطی, و عدة بیشماری 
چیزهای دیگر می‌رسد. 

در کارخانه‌های فولادسازی | کنون بیشتر کارهای پر- 
خطری دا که سابقأکار گران می‌کردند به وسیله ماشین 
انجام می‌دهند. مراقبانی برای محافظت کار گران وجود 
داد ند. شاید مهمتر از تمام مراقیتها این اس که به‌کار گران 
بیاموز ند که چه خطرهایی هست و اه جلو گیری از آنبا 
چیست. (رجوع شود به آسمانخراشها؛ آلیاژها؛ اجسام مرکب؛ 
ایمنی؛ پلها؛ عناصر؛ فلز ات؛ مصالح ساختمانی؛ معادن و استخراج 
معادن.) 


آگ-آی آیآی جانودی است خزپوش به حةً گربه. 
آی-آی یکی از لمورها. یعنی یکی از جانوران خویشاو ند 
میمونهاست. نام این جانور از صدای ی که تولد م ی کند 
گرفته شده است. 

بسیار کسان آیآی دا ندیده‌اند. این جانور تنها 
در جزيرء مادا گاسکان و فقط در همین يك جزیره پیدا 
می‌شود و تاژه دد این جزیره هم چندان شناخته‌شده نیست. 
ذیرا تنها هنگام شب از محلی که خود دا در آن پنهان 
می‌کند بیرون می‌آید. 


خیزدان در آ نجا می‌روید. آی-آی دد این 
می‌برد. خودا کش مغز نرم ساقةً خیزدان است. از کرم نیز 
تغذیه م ی کند. 

چنانکه تصویر نشان می‌دهد. آی-آی جانودی است 
که چشمها و گوشهای بزرگه دادد. دم پرپشم این جانود 
به درازی بدن آن است. انگشتان دست آی-آی دراژ و 
استخوانی است و کم بزدگی برای در آوددن کرم از 
سوراخپاست: 

آی_آی با چشمان درشت و انگشتان درازش در شب 
قیافه‌ای تسرسنا کثر دادد. بومیان مادا گاسکاد هر گز به 
کشتن یکی از این جانودان کوچك دست نمی‌زنند. زیرا 
معتقدند که اگر کسی يك آی -آی را بکشد, خودش در 
رف يك سال پس از آن می‌میرد. 


آی- آی علاقة خاصی به شاخه‌های نورستة خیزران دارد. 


آیداهو ایالت آیداهو سرزمين کوههای برفپوش, دامنه‌های 
پُراز جنگل, وادیپا و هه ای عمیق, دودمای فراوان, 
و دریاچه‌های زیباست. آ بشادهای شوشون از آبشادهای 
تبااگادا بلندتر ند. چشمه‌های آب گرم و پپنه‌های عظیم 
گدازه‌ای که در این سرزمین هست همه نشان می‌دهند که 
این ایالت کوهپای آتشفشانی داشته است. 

آیداهو ایالت بزد گی است. از حیث وسعت چباردهمین 

ایالت امریکاست. اما جمعیت آن فراوان نیست. از حیث 
جمعیت تقریباً چهل ویکمین ایالت بشمار می‌آید. بوشی 
پایتخت ایالت و بزد گترین شبر آن ایالت است. این شهر 


فقط در حدود ۲۵۲۰۰۰ تفر جمعیت دارد. در آیداهو ثش 
شهر دیگر هست که هريك از آنها در حدود ۱۲۳۰۰۰ نفر 
جمعیت دارد. 

با آنکه آیداهو کوهستانی و خشك است؛ مهمترین 
شغل مردم آن کشاورزی است. بهوسلهٌ آبیادی» زمینهای 
بایر دا به زمینهای حاصلخبز تبدیل کرده‌اند. بزد گترین 
ناحیه کشاورزیآ یداهو دراطر اف رود اسنیك و شاخابه‌های 


آن قرار دادد. مصروفترین محصول آیداهو سب‌زمینی 
است. پُرارزشتر ین محصول آیداهو گندم دیمی است. 
پسیاری از مردم آیداهو, به‌خصوص سا کنان اطراف 
وادی اسنيك گاوسرا دارند. بعضی از گاوسراهای آیداهو 
بش از هزاد هکتار وسعت دادند. در آبداهوی جنوبی 
شغل بسیادی از دوستایبان لبنیا تسازی است. 
آیداهو چند کارخانه برای تب آرد و کارخان چفندر 
قند دارد. در لوییزتن يك کارخانةٌ بزرگگ هس که در آن 
اتواع میوه‌هسا دا منجمد می‌کنند. چون جنگل دد آیداهو 
قراوان است, کارخانة چوببری نیز بسار دارد. 
آیداهو از حیث‌کاتیپا غنی است. کانه‌های نقره و دوک 
آن ازکانه‌سای هر يك از ایالتهای ایالات متحد؛ امریکا 
پیشتر است. در سالپای اخیر استخراج فوسفات هم دد آن 
ایالت اهمیت بیدا کرده است. 
يك دسته از پیشگامان پوینده نخستین امریکایبانی 
بودند که به سر پرست ی کلارلك دد سال ۱۸۶۰ به آن سرزمن 
رفتند. نخستی ماند گادان آن ایالت نیز عبادت بودند از 
جویند گان خز: بازر گانان خزه ومبلنن مذهبی. به‌تدریج 
نزديك معادن آن شهر کهایی یموجود آمد. 
اب 


بت 


تحت یرادا 


متصل شدن داه آهن غرب به آن ایالت و نیز توسعهً 
شبکه آبیادی سبب شد که عد پیشتری به آن ایالت برو ند 
ودر آنجا سا کن شوند. آیداهو در سال ۱۸۹۰ چبل وسومین 
ایالت ایالات متحده امریکا شد.. 

آیداهو در ۱۹۵۱ مشهود شد, ذیرا در آن سال در 


جنوب آن ایالت نخستی‌باد تولید برق دا با انرژی اتومی 
آزمایش کردند. 


آینه‌ها شاید اون آین سطح آب آرام يك آبگیر بوده 
باشد. نياکان نخستین ما باید متوجه شده باشند که می‌توانشد 
نقش خود دا در آب آرام پینند. 
در زمانهای قدیم آینه دا از فلز صیقلی می‌ساختند. 
کللزپاتراه ملک زیبای مصرء هر گز خود دا دد آینه‌ای 
نظیر آنچه | کلون ما دادیم» ندید. 

شخص به این علت می‌تواند خود دا در يك آینه 
ییند که آینه نوری دا که بر آن می‌تابد باز می گسردا ند. 
می‌گویيم که آینه نور دا منعکس می کند. چیزهایی از قیبل 
فرش و دیوارهای دنگ‌شده؛ بیشتر نوری‌دا که بر آنها 
می‌تابد منعکس می کنند. ولی نوری دا که منعکس می کنند 
پرا کنده می‌شود. اما يك آینه نور دا بدون آنکه پرا کنده 
کندمنعکس می کند. برای جل و گیری از پرا کندگی تود؛ 
سطح آینه باید بسیار ساف باشد. بعضی از ببترین آینههای 
شیشه‌ای قدیم دد و نیز ساخته شده بود. ولی این آینهها اغلب 


کمی موجداد بود. تا پیش از اختراع شيشة لوحه‌ای, 


کبود مرغ کوهی اغروان 


نمی‌توانستند آینةٌ شیشه‌ای خوب بسازند. 
اولین آین‌های شیشه‌ای لوحه‌ای بسیار گران بود. 
یکی از خانمپای دریاد فرانسه يك بار تمامی يك دم خود 
دا با يك آینه معامله کرد و از ان معاملهُ خود خشنود هم 
بود. لوبی شانزدهم؛ پادشاه فرانسه دد آن زمان؛ سرسرای 
باشکوهی از آینه داشت که در قصر ورسای ساخته شده بود. 
شيشه به همان صورت که هست يك آینة خوب تشکیل 
تمی‌دهد. نود, ب‌جای آنکه از آن منعکس شود از آن 
می‌گندد. برای آنکه شيشه آینه شود پشت آن باید با 
چبزی پوشده شود تا نود از آن عبور نکند. بسیاری از 
آینا با جیوه پوشیدهشده‌اند. ولی | کنون نقره بیشتر 
به کاد می‌دود. بعضی از آینه‌ها بر آمده یا فرو دفته هستند. 
این آینهها ممکن است چیزها دا بزر گت یا کوچکنر از 
آ نچه هستند بنمايایند. ممکن است آنها دا دراژتر و باریکتر 
یا کوتاهتر و کلفتتر نشان دهند. این آینه‌ها ممکن است 
چیزها را وادونه‌حم نشان دهند. اینپا همه بسته به این است 

که فرورفتگی یا بر آمدگی آینه چگونه باشد. 
شعبده‌یازان بعضی اذ تیر تگهای خود دا با استفاده اژ 
آینه‌ها انجام می‌دهند. آینه‌ها در میکروسکوپ» پریسکوپ: 
و تلسکوپ نیز به‌کار می‌روند. معروفترین آينة جهان در 
تلسکوپی کار گذاشته شده است که در رصدخانه ما نتپالومار؛ 
در کالیفورنیای امریکاست. اين آینه, ین محدب بزدگی 
است که طول آن ۵ متر است. ( دجوع شود به پسریسکوپ؛ 
تلسکوپ؛ شیشه؛ کالئیدوسکوپ؛ میکرا سای تود.) 


۹۳ 


آیوّوا ایالت آیووا در مر کز قسمت شمالی ایالات متحدء 
آمریکاه بین دود مسی‌سپی و رود میسوری» قرارگرفته 
است. از لحاظ وسعت بیست و چپار ایالت اژ ایالات متحده 
از آیووا بزد گتر و بیست و پنج ایالت از آن کوچکترند. 
ژولیه و مار کت, پویندگان فرانسوی؛ دد ۱۶۷۳ 
به این سرزمین رفتند. آیووا سالیان دراز متعلق به دولت 
اسپانیا و دولت فرانسه بود. تامس جفرسن در ۱۸۰۳ آن 
سرزمین را در معاملةٌ لوییزیانا از دولت فرانسه خرید. از 
سال ۱۸۳۰ دفتن پیشگامان به آن سرزمین وماند گاد شدن 
آنان آغاز شد. پیشگامان از سرزمینهای شرق و جلوب به 
آن ایالت می‌رفتند. ماند گادانی که به آن ایالت دفتند 
سراسر آن سرزمین دا پوشیده از گیاهستان یافتند. جز دد 
کنا رودهاء جندان درختی در آن سرزمین نبود. خال آن 
سرزمین غنی بود و من آن تقریباً همواد. بسی نگذشت که 
از بسیاری کشورهای اروپایی نیز کسانی به آن سرژمین 
کوچ کردند. 
آیووا در سال ۱۸۴۶ ایالت شد. بیسته نبمین ایالتی 
بود که به اتحادیه پیوست. 
امروز کشتزارهای آیووا یش از نمدهم آن ایالت 
دا پوشا نده‌لند. حول و حوش شپرها پُر از خانه و انبارهای 
تمیز است و خاله حاصلخز همه جا دا فرا گرفته است. 
کشاورذان آیوواء با كمك ماشین آلات جدی دکشاورژی؛ 
ابر محصولی که پیشگامان با كمك 
خیشهای اسپی بلدست میآوردند محصول بهدست آودند. 
آیووا قتنتی از کم‌بند علیم تاه ت که از م رکز 
سلیالت اوهایو به طرففر۳ مقرق نبراسکا امداد دارد. 
گاهی آیووا [بیگنگآن ساقه‌های ززت بسیار قد 
می کشنده می‌تامند؟ تقریباً هر سال محصول ذرت آیووا از 
مجموع محصول تمام ایالتب‌ای امریکا زیادتس می‌شود. 
کشاورذان آیووا گاه گوشتی فراوان نیز پرورش می‌دهند. 
مرغدادی آیووا نیز در سراسر ایالات متحده در درجةٌ اول 


می‌توانند بهتدازء 


قراد دارد. ۲ 
شبرهای آیووا عارخاتقمای بساد دادند! 13699 
و کارخاتههای آیووا به یکدیگر وا بسته‌اند. در کارخانه‌ها 
ترا کتور و ماش نآلات کشاورزی می‌سازند تا در کشتزار. 
های آیووا به کار افتند. 


